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9 مقاله پژوهشی

فصلنامه فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال دوم . شماره 5 . بهار 1402

دریافت: 1401/11/4  پذیرش: 1401/12/21
عزت ملاابراهیمی1، محیا آبیاری قمصری2  

چکیده 

نهج‌البلاغــه اثــری ارزشــمند اســت كــه تحلیــل و بررســی متــن این کتــاب از دیــدگاه مكتب فرمالیســتی، 
می‌توانــد جلوه‌هــا و زیبایی‌هــای ظاهــری و باطنــی آن را آشــکار ســازد. فرمالیســت‌ها بــه بررســی 
ــی  ــی، روان ــی، اجتماع ــای تاریخ ــارغ از بافت‌ه ــد و آن را ف ــر می‌پردازن ــوری اث ــکلی و ص ــای ش جنبه‌ه
ــر  ــه ب ــا تكی ــی و ب ــی تحلیل ــه روش توصیف ــز ب ــش نی ــن پژوه ــد. در ای ــی می‌کنن ــن بررس ــی مت و حواش
مؤلفه‌هــای نقــد فرمالیســتی، بــه تحلیــل و بررســی خطبــۀ شــانزدهم نهج‌البلاغــه پرداختــه شــده اســت. 
ایــن هــدف از طریــق بررســی و تحلیــل بافــت اثــر ادبــی و عناصــر تشــکیل دهنــدۀ آن یعنــی صامت‌هــا و 
مصوّت‌هــا، هجاهــا، صــور خیــال، اســتعاره‌ها، ســجع‌ها و ... صــورت گرفتــه اســت. از یافته‌هــای تحقیــق 
این‌گونــه اســتنباط می‌شــود کــه حضــرت امیــر g بــرای خلــق چنیــن اثــری تنهــا بــه محتــوای متــن 
توجــه نداشــته‌اند، بلکــه روســاخت و فــرم آن نیــز بــرای ایشــان اهمیــت داشــته اســت. امــام g با آراســتن 
فــرم اثــر بــه انــواع شــگردهای هنــری و بیانی بــه آفرینــش معناهایی فراتــر از معانی قاموســی واژگان دســت 

زده اســت.

کلیدواژه‌ها: نهج‌البلاغه، خطبۀ شانزدهم، مکتب فرمالیسم، انسجام، صور خیال.
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1. مقدمه

نقــد ادبــی از نظــر قدمــا بــا آنچــه امــروز از آن اســتنباط می‌شــود، متفــاوت اســت. از نظــر قدمــا 
نقــد معمــولًا از بیــان فــراز و فــرود لفظــی ســخن فراتــر نمی‌رفــت كــه ایــن معنــی از خــود لغــت نقــد 
نیــز فهمیــده می‌شــود؛ امــا در دوران جدیــد مــراد از نقــد ادبــی اولًا تجزیــه و تحلیــل اثر ادبی اســت 
کــه منتقــد، ســاختار و معنــی آن را بــرای خواننــدگان تبییــن می‌کنــد و ثانیــاً قوانینــی را کــه باعــث 
اعتــای آن اثــر ادبــی شــده اســت، توضیــح می‌دهــد. مکتــب فرمالیســم یکــی از انــواع نظریه‌های 
ادبــی در حــوزۀ نقــد و بررســی ادبیــات از دیــدگاه زبان‌شــناختی اســت. بــه اعتقــاد فرمالیســت‌ها 
ادبیــات یــک مســئلۀ زبانــی اســت و خواننــده می‌توانــد از لابــه‌لای واج‌هــا و کلمه‌هــا بــه معانــی 
مــد نظــر نویســنده برســد، بی‌آنکــه نیــازی بــه آگاهی‌هــای جانبــی و خــارج از متــن داشــته باشــد. 
مكتــب فرمالیســم روســی ریشــه در قبــل از انقــاب 1917 دارد و عمــدۀ نظریاتی کــه در آن مطرح 
ــا زمانــی کــه فشــار اســتالین در حکومــت كمونیســتی اتحــاد  ــا ســال 1925 یعنــی ت می‌شــود ت
جماهیــر شــوروی بــر نویســندگان افزایــش یافــت، تئوریــزه شــده بــود. عنــوان فرمالیســم را ابتــدا 
مخالفــان ایــن گرایــش در روســیه مطــرح کردنــد. در آن زمــان »محفــل زبان‌شناســی مســکو« بــا 
فعالیــت شــخصیت‌هایی چــون رومــن یاکوبســن و پیتــر بوگاتیــرف در ســال 1915 تشــکیل شــد. 
ایــن حلقــه بــا »انجمــن مطالعــۀ زبــان شــاعرانه« ارتبــاط نزدیکــی داشــت)ملاابراهیمی و آبیــاری، 

.)19 :1395

بدیهــی اســت کــه خطبــۀ شــانزدهم نهج‌البلاغــه تنهــا بخــش اندكــی از هنرنمایی‌هــای حضــرت 
امیــر g اســت كــه بــه دلیــل ماهیّــت فاخــر ادبــی آن، سرشــار از واج‌آرایی، تشــبیهات، اســتعارات 
و ... بــه نظــر می‌رســد. از ایــن‌ رو، بررســی نقادانــۀ آن بــا توجــه بــه مولفه‌هــای مكتــب فرمالیســتی 
میتوانــد عناصــر و شــگردهای ادبــی آن را بــرای مخاطــب تبیین و آشــکار ســازد. نگارنــدگان در این 
پژوهــش بــا اســتفاده از رویكــرد فرمالیســتی در نظــر دارنــد نخســت شــگردهای ادبــی موجــود در 
متــون را تحلیــل كننــد. آن‌گاه ارتبــاط و پیونــد آن‌هــا با یكدیگــر در جهت القــای مفاهیــم را ارزیابی 

کننــد و پاســخگوی پرســش‌های زیــر باشــند:
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1. پیوند بین صورت و معنا در نقد فرمالیستی خطبۀ یاد شده چگونه تحقق یافته است؟

2. برجسته‌سازی‌های ادبی در نقد فرمالیستی این خطبه‌ها چگونه صورت گرفته است؟

1-1. پیشینۀ پژوهش

ــا  ــۀ آن‌ه ــر هم ــه ذک ــت ک ــده اس ــام ش ــی انج ــای فراوان ــون پژوهش‌ه ــه تاکن ــارۀ نهج‌البلاغ درب
در ایــن مجــال نمی‌گنجــد؛ امــا تحقیقاتــی کــه خطبه‌هــای ایــن اثــر ارزشــمند را از دیــدگاه نقــد 

ــت از: ــارت اس ــد، عب ــی کرده‌ان ــتی ارزیاب فرمالیس

 »g احمدیــان و ســعیداوی)1392( در مقالــۀ »دراســة شــكلانیة لخطبــة الولایــة للإمــام علــی -
ضمــن تأکیــد بــر آموزه‌هــای مکتــب فرمالیســم، چگونگــی تطبیــق آن را در خطبــۀ ولایــت محــور 
پژوهــش خــود قــرار داده و شــیوه‌‌های نویــن بیانــی و آشــنایی‌زدیی ایــن خطبــه را تحلیــل کرده‌اند.

- نجفــی ایوکــی و زریونــد)1394( در»نقــد فرمالیســتی خطبــۀ قاصعــه« بــا الهــام از اصــول نقــد 
ــه و  ــه« پرداخت ــۀ »قاصع ــی در خطب ــن ادب ــدۀ مت ــکیل دهن ــر تش ــی عناص ــه بررس ــتی ب فرمالیس
کارکــرد هــر جــزء را بــا توجــه بــه کل متــن بیــان کــرده و در نهایــت زیبایــی بــه کاررفتــه در این خطبه 

را فرادیــد مخاطبــان قــرار داده‌انــد.

- هاشــم‌زاده و جمشــیدی حســن آبــادی)1394( در مقالــه‌ای بــا عنــوان »بررســی تصویــر 
هنــری پرنــدگان و حشــرات در نهج‌البلاغــه از دیــدگاه نقــد فرمالیســتی« ضمــن شناســاندن آرای 
فرمالیســت‌‌‌های روس در بررســی ســطوح مختلــف ادبــی، شــگردهای تصویرپــردازی پرنــدگان و 

ــر اســاس ایــن رویکــرد نقــدی تبییــن شــده اســت. حشــرات در نهج‌البلاغــه ب

ــد  ــو نق ــش در پرت ــۀ آفرین ــی خطب ــۀ »زیبایی‌شناس ــران)1394( در مقال ــی و دیگ ــی ایوک - نجف
فرمالیســتی« می‌کوشــند تــا از نظــرگاه اصــول نقــد فرمالیســتی، خطبــۀ آفرینــش نهج‌البلاغــه را 
ارزیابــی کننــد و بــه ایــن نتیجــۀ مهــم دســت یابنــد کــه در ایــن متــن دینــی فــرم، شــکل و انســجام 
تــا چــه انــدازه رعایــت و بــه ادبیــت متــن از ســوی صاحــب ســخن تــا چــه میــزان توجه شــده اســت.
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ــد  ــر نق ــباح از منظ ــۀ اش ــی خطب ــل و بررس ــۀ »تحلی ــران)1394( در مقال ــدی و دیگ - میراحم
ــوا و مفهــوم  ــن نتیجــه رســیده‌اند کــه متــن پیــش روی، صــرف نظــر از محت ــه ای فرمالیســتی« ب
ــوده و حرف‌هــا، واژه‌هــا، ترکیب‌هــا و جمله‌هــا در  ــده در آن، کامــاً منســجم و یکپارچــه ب گنجان

ــد. ــاد کرده‌ان ــگفتی را ایج ــیار ش ــی بس ــی و نظم ــم، هارمون ــا ه ــد ب پیون

ــش  ــۀ آفرین ــر خطب ــه ب ــی صورت‌گرایان ــری)1396( در »رهیافت ــاری قمص ــی و آبی - ملاابراهیم
طــاووس در نهج‌البلاغــه« خطبــۀ آفرینــش طــاووس را از دیــدگاه نقــد فرمالیســتی بررســی کــرده 
ــط درون‌متنــیِ  ــا رواب ــا مطابقــت داده و کوشــیده‌اند ت ــا معن ــوازن آن را ب ــب فــرم، شــکل و ت و جان

ــا کارکرد‌هــای ســاختاری آن بیــان کننــد. خطبــه را ب

- ملاابراهیمــی و دیگــران)1399( در مقالــۀ »تبیین العناصر الجمالیة فی الخطبة الثامنة عشــرة 
ــی، صورت‌هــای  ــی، نحــوی، واژگان ــوازن آوای مــن نهــج البلاغــه، وفــق المقوّمــات الشــکلانیة« ت
ــنایی‌زدایی در  ــاوت آش ــای متف ــت دادن گونه‌ه ــازی و دخال ــای مج ــی، کاربرده ــتعاری و کنای اس

تناســب کامــل متــن بــا معنــای خطبــۀ 18 نهج‌البلاغــه را تبییــن کرده‌انــد.

ــه  ــه‌ای از نهج‌البلاغ ــوای خطب ــل محت ــه تحلی ــك ب ــر ی ــده، ه ــام ش ــای انج ــد پژوهش‌ه هرچن
ــدگاه  ــتقلی از دی ــق مس ــه، تحقی ــانزدهم نهج‌البلاغ ــۀ ش ــارۀ خطب ــون درب ــا تاكن ــد، ام پرداخته‌ان
ــای  ــاظ معیاره ــه لح ــر ب ــد نظ ــن م ــه مت ــا ک ــت. از آنج ــده اس ــام نش ــتی انج ــب فرمالیس مکت
زیبایی‌شــناختی در اوج اســت، قابلیــت آن را دارد تــا بــا جدیدتریــن معیارهــای نقــد ارزیابــی شــود. 
از ایــن رو، بررســی آن تــا حــدودی می‌توانــد ادبیــت و زیبایــی متــن، شــیوۀ ســخنوری و شــگردهای 

بیانــی حضــرت را بــرای خوانشــگران خــود تبییــن ســازد.

2. مکتب فرمالیسم

جریــان نقــد تــا قبــل از قــرن بیســتم ارتباطــی بــا ادبیــات نداشــت و منتقــدان، آثــار ادبــی را اعــم 
ــخ، فلســفه، سیاســت، اخــاق، روان‌شناســی و زندگی‌نامــۀ مؤلــف  از شــعر و رمــان از منظــر تاری
نقــد می‌کردنــد. جریــان توجــه بــه ادبیــات و جوهــر آن در قــرن بیســتم اول بــا فرمالیســم روســی و 
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بعــد منتقــدان نــو شــکل گرفــت. نخســت تعــدادی از دانشــجویان، حلقــۀ زبان‌شناســی مســکو را 
تأســیس كردنــد کــه هــدف آن ارتقــای زبان‌شناســی و فــن آفرینــش ادبــی بود)نیــوا، 1393: 18(. 
نخســتین ســند فرمالیســم روســی را رســالۀ ویکتور شکلوفســکی یعنی »رســتاخیز واژه« می‌دانند 
ــت،  ــد نوش ــال‌های بع ــه او در س ــی ک ــالۀ کوتاه ــن دو رس ــد. همچنی ــر ش ــال 1914 منتش ــه س ک
یعنــی »دربــارۀ نظریــۀ زبــان شــعری«)1916( و »دربــارۀ شــاعری«)1919( بســیار حائــز اهمیــت 
اســت)احمدی، 1386: 39(. اوایــل 1917 »انجمــن تحقیــق در زبــان شــاعرانه« )اپویــاز( ایجــاد 
شــد کــه بــا حلقــۀ زبان‌شناســی مســکو همــکاری می‌کــرد. اپویــاز بی‌شــک از زبان‌شناســی تأثیــر 
پذیرفتــه بــود. اســتدلال آن بدیــن گونــه بــود کــه ادبیــات، اســتفاده از زبــان نیســت، بلکــه تأثیــر 
ــی  ــان متن‌هــای ادب ــود. آن ــات ب ــی فرمالیســت‌ها ادراک از ادبی ــی نهای ــان اســت. دل‌نگران ــر زب ب
ــه بــرای درک چهارچوب‌هــای آنــان، کــه به‌عنــوان  ــه به‌عنــوان هدفــی فــی نفســه و ن ویــژه‌ای را ن

ــوا، 1393: 91-89(. ــن ادراک، بررســی کردند)نی ــرای توســعه و نمونه‌ســازی ای ــی ب حامل‌‌های

ویکتــور شکلوفســکی و رومــن یاکوبســن از سرشــناس‌ترین نظریه‌پــردازان فرمالیســم محســوب 
ــرای  ــرد و ب ــاز ک ــش را آغ ــن جنب ــری ای ــد نظ ــن قواع ــث از مهم‌تری ــکی بح ــوند. شکلوفس می‌ش
ــون  ــر همچ ــوان »هن ــا عن ــود ب ــالۀ خ ــنایی‌زدایی را در رس ــوم آش ــال 1917 مفه ــار س ــتین ب نخس
ــات را  ــان، ادبی ــنایی‌زدایی از زب ــا آش ــات ب ــتاخیز کلم ــدۀ او رس ــه عقی ــرد. ب ــرح ک ــگرد« مط ش
می‌ســازد. فرمالیســت‌ها اثــر ادبــی را شــکل )فــرم( محــض می‌دانســتند و معتقــد بودنــد کــه در 
بررســی اثــر ادبــی تکیــه بایــد بــر فــرم باشــد نــه بــر محتــوا‌. آن‌هــا اساســا مخالــف تقســیم متــن بــه 

ــی، 1391: 70(. ــفیعی کدکن ــی بودند)ش ــورت و معن ص

2-1. مبانی نظریه‌های فرمالیستی

فرمالیســت‌های روس در نقــد یــک اثــر ادبــی تنهــا چیــزی کــه مــد نظــر خــود قــرار می‌دادنــد، 
»شــکل« اثــر بــود. مقصــود آنــان  از شــکل، عبــارت اســت از »هــر عنصــری کــه در ارتبــاط بــا دیگــر 
ــه شــرط اینکــه هــر عنصــر نقــش و  ــه وجــود آورده باشــد؛ ب عناصــر، یــک ســاختار منســجم را ب
وظیفــه‌ای را در کل نظــام همــان اثــر ایفــا می‌کنــد. بدیــن لحــاظ همــۀ اجــزای یــک متــن ماننــد 
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ــع  ــا، صنای ــا و مصوت‌ه ــا، صامت‌ه ــو، هجاه ــف، نح ــه و ردی ــی، قافی ــال، وزن عروض ــور خی ص
ــایگان‌فر، 1384: 45-44(. ــوب می‌شوند)ش ــکل محس ــزو ش ــی و ... ج ــف بدیع مختل

ــاق  ــر آن اتف ــعری ب ــان ش ــاد زب ــت‌ها در ایج ــه فرمالیس ــئله‌ای ک ــن مس ــر، مهم‌تری ــوی دیگ از س
نظــر و تأکیــد دارنــد، فراینــد »هنجارگریــزی« یــا همــان »آشــنایی‌زدایی« اســت. آشــنایی‌زدایی بــه 
اعتقــاد آنــان، بررســی تمامــی فرایندهــا و شــگردها در یــک اثــر ادبــی اســت کــه ســبب برجســته 
شــدن و تمایــز آن  از زبــان عــادی و روزمــره شــدن می‌شــود و نوعــی رســتاخیز کلمــات را در پــی 
دارد و بــه عنــوان اصــول زیربنایــی بــرای مکتــب نقــد فرمالیســم بــه شــمار می‌آیــد. صفــوی انــواع 
»قاعده‌افزایــی« یــا »هنجارافزایــی« را منجــر بــه آفرینــش نظــم و انــواع قاعده‌کاهــی را باعــث خلــق 
ــواع  ــوص ان ــیم‌بندی‌ها در خص ــن تقس ــن مهم‌تری ــوی، 1383: 160(؛ بنابرای ــعر می‌داند)صف ش
هنجارگریــزی کــه مــورد توجــه فرمالیســت‌ها بــوده، شــامل دو  مقولــۀ قاعده‌افزایــی و قاعده‌کاهــی 

اســت.

2-1-1. قاعده‌افزایی

قاعده‌افزایــی کــه در واقــع »اعمــال قواعــدی اضافــی بــر قواعــد زبــان بــه شــمار می‌رود«)صفوی، 
1383: 50( و منجــر بــه آفرینــش نظــم در کلام می‌شــود، از طریــق تکــرار کلامــی پدیــد می‌آیــد 
و بــه تــوازن در کلام می‌انجامــد. ایــن تــوازن را می‌تــوان در ســه ســطح آوایــی، واژگانــی و نحــوی 

واکاوی کــرد.

2-1-2. قاعده‌کاهی

ــد  ــار پدی ــان هنج ــدی از زب ــش قواع ــا کاه ــد، ب ــعر می‌انجام ــش ش ــه آفرین ــه ب ــی ک قاعده‌کاه
می‌آیــد و انــواع مختلفــی دارد کــه از مهم‌تریــن و وســیع‌ترین آن‌هــا قاعده‌کاهــی معنایــی 
اســت)مرتضایی، 1389: 36(. در واقــع، بخــش عمــدۀ علــم بیان از جمله اســتعاره، مجــاز و کنایه 

ــد. ــی می‌گنج ــی معنای ــش قاعده‌کاه در بخ
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2-1-3. بدیع معنوی

بــه غیــر از دو روش ذکــر شــده، شــگردهایی کــه در بدیــع معنــوی می‌گنجــد، نیــز مــورد توجــه 
پیــروان مكتــب فرمالیســم اســت؛ همچــون مراعــات نظیــر و طبــاق کــه امــروزه دو صنعــت نوآیین و 
خــاق پارادوکــس و حس‌آمیــزی نیــز در ایــن حــوزۀ طبــاق گنجانــده می‌شود)شــفیعی کدکنــی، 

.)309-308 :1388

2-2. نقد فرمالیستی خطبۀ شانزدهم

2-2-1.  توازن آوایی

تأکیــد فرمالیســت‌ها بــر تــوازن آوایی)ســاختار واجــی( در یــک اثــر ادبــی بیــش از دیگــر صنایــع 
ادبــی اســت؛ چراکــه بیــش از هــر چیــز بــا ایــن تکرارهــای آوایــی اســت کــه اثــر ادبــی برجســته و 
بــه زبــان شــعری نزدیــک می‌شــود. یاکوبســن نیــز شــعر را گفتــاری می‌دانــد کــه بــه تکــرار بخشــی 
از یــک آرایــۀ ادبــی یــا تمامــی آن می‌پردازد)قویمــی، 1383ب: 257(. گــواه ایــن ســخن، تکــرار 
پنــج مرتبــه همخــوان »ع« اســت کــه از غلیظ‌تریــن حــروف حلقــی بــه شــمار مــی‌رود. ایــن حــرف 
كــه دارای عمــق و حــروف جهــری اســت، بــه نوعــی تداعــی کننــدۀ هشــدار حضــرت بــه مخاطبان 
اســت. از ســوی دیگــر، 38 مرتبــه تکــرار واکــه a ]أ[ و بــه همــراه آن کاربــرد شــش مرتبــه واکــۀ ]آ[ 
بــه نوعــی صــدای فریــاد را بــه گــوش می‌رســاند؛ تناســب میــان ایــن واکه‌هــا کــه »القــای ثقــل و 
ســنگینی نیــز می‌کند«)خلیــل اســماعیل، 2012: 162-163(، بــا مضمــون متــن، آماده‌ســازی 
حَــتْ لَــهُ اَلْعِبَــرُ« همراه  و تحریــک حــس تحذیــر حضــرت هنگام بیــان عباراتی همچــون: »مَــنْ صَرَّ

اســت.

در ادامــۀ خطبــه کــه ســخن از تفکیــک صالحــان و فاســدان بــه میــان می‌آیــد، جمله‌هــا اینچنین 
سْــفَلَكُمْ وَ لَیَسْــبِقَنَّ سَــابِقُونَ كَانُوا 

َ
عْلَاكُــمْ أ

َ
عْلَاكُــمْ وَ أ

َ
سْــفَلُكُمْ أ

َ
ــى یَعُــودَ أ در پــی هــم می‌آینــد: »حَتَّ

اقُونَ كَانُــوا سَــبَقُوا«. در ایــن بخــش 13 مرتبــه تکــرار واکــۀ تیــرۀ o کــه بیانگر  ــرَنَّ سَــبَّ ــرُوا وَ لَیُقَصِّ قَصَّ
افــکار و اندیشــه‌های تیــره و حزن‌انگیــز اســت، دیــده می‌شــود. »ایــن واکــه عمومــاً در توصیــف 
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ــرد دارد کــه زشــت، عبــوس و ظلمانــی هســتند«)همان: 39- 40(.  ــا عناصــری کارب پدیده‌هــا ی
حضــرت امیــر آن را بــرای بیــان توصیفاتــی کــه دربــارۀ فاســدان اســت، بــه کارگرفته‌انــد. همچنیــن 
ــن واج  ــه، ای ــت. چ ــرده اس ــاد ک ــی را ایج ــوازی خاص ــرف »س« گوش‌ن ــی ح ــراز واج‌آرای ــن ف در ای
ــودن خــود، نوعــی ســایش و پیوســتگی را در ذهــن تداعــی می‌کنــد.  ــر از ویژگــی صفیــری ب غی
»حــرف ســین از ســاییدن جــرم خشــک صیقلــی کــه در آن زبــری نهفتــه باشــد، بــه جــرم خشــک 
ــان از  ــک صالح ــزوم تفکی ــع، ل ــود«)نجفی، 1394: 297- 298(. در واق ــل می‌ش ــری حاص دیگ
فاســدان و نیــاز بــه غربالگــری ایــن دو گــروه، زمینــۀ کاربــرد پــر بســامد حــرف »س« را در ایــن فــراز 
ــه هنــگام ادای آن، هــوا  فراهــم کــرده اســت. از ســوی دیگــر، همخــوان خیشــومی m ]م[ کــه ب
از راه بینــی خــارج می‌شــود، نیــز ســه مرتبــه تکــرار شــده اســت. ایــن همخــوان کــه بــرای تلفــظ 
لب‌هــا روی هــم گذاشــته و حجیــم می‌شــود، »از حروفــی اســت کــه بــا انطبــاق لب‌هــا روی هــم 
القاکننــدۀ حــس لامســه و تداعــی کننــدۀ حوادثــی اســت کــه در پــی آن نوعــی انســداد یــا جمــع 
ــه روی  ــاق لب‌هــا ب ــا انطب ــا شــدت و فشــار رخ می‌دهد«)عبــاس، 1998: 13(. ب شــدن لب‌هــا ب
هــم، هنــگام تلفــظ مکــرر ایــن حــرف، حالاتــی چــون نفــرت یــا صدایــی شــبیه نــق نــق آهســته در 

ذهــن تصــور می‌شــود.

حضــرت امیــرg بــا تکــرار واکــۀ o و همخــوان m]م[ بــه بیــان اوصــاف فاســدان می‌پردازنــد؛ امــا 
بــه ایــن حــدّ بســنده نکــرده و مصوت‌هــای بــه‌کار گرفته شــده در عبــارات را بــا نیم همخــوان y]ی[ 
همــراه ســاخته‌اند. نیــم همخــوان y]ی[کــه هــم طنیــن یــک واکــه و هــم ســایش یــک همخــوان 
را در بــر دارد، شــامل نوعــی لــرزش مــداوم اســت؛ بعــد از اینکــه ســخن از خطــا و فســاد مــی‌رود 
و مقایســه‌ای بیــن خطــا و گنــاه بــا تقــوا و پرهیــزکاری صــورت می‌گیــرد و ســرانجام بــودن در هــر 
یــک از ایــن مســیرها را نشــان می‏دهــد. امــام بــه افــرادی ماننــد طلحــه و زبیــر اشــاره می‌کننــد کــه 
روزی در صــف اول اســام قــرار داشــتند، ولــی بــر اثــر کوتاهی‌هــا عقــب رانــده شــدند. همچنیــن 
بــه یــاران امــام اشــاره دارد کــه مدتــی خانه‌نشــین بودنــد، ولــی در عصــر امــام g بــه تدبیــر امــور 

ــلمانان پرداختند. مس

برخــی محققــان احتمــال داده‌انــد کــه ایــن جمله‌هــا همگــی اشــاره بــه زمان‌هــای آینــده باشــد. 
ــابقین در  ــد و س ــر کار می‌آین ــر س ــه ب ــردد و بنی‌امی ــر می‌گ ــب ب ــه عق ــاع ب ــر اوض ــار دیگ ــی ب یعن
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اســام را عقــب می‌راننــد و بازمانــدگان جاهلیــت را بــر ســر کار می‌آورند)مــکارم شــیرازی و دیگران، 
.)516 :1390

ــهِ مَــا كَتَمْــتُ وَشْــمَةً  امــام g در ادامــۀ خطبــه این‌چنیــن مخاطــب را بــر حــذر مــی‌دارد: »وَ اَللَّ
ــلٌ شُــمُسٌ حُمِــلَ  ــا خَیْ لَا وَ إِنَّ اَلْخَطَایَ

َ
ــوْمِ أ ــامِ وَ هَــذَا اَلْیَ ــتُ بِهَــذَا اَلْمَقَ ئْ ــدْ نُبِّ ــةً وَ لَقَ ــتُ كِذْبَ وَ لَا كَذَبْ

هْلُهَــا«. در ایــن عبــارت پــس از ســوگند، ســه جملــۀ نخســت بــه صــورت متوالــی در پــی 
َ
عَلَیْهَــا أ

ــا  هــم آمده‌انــد کــه واکــۀ روشــن e]إ[ در ایــن بخــش بــه خصــوص در آغــاز آن‌هــا تکــرار شــده و ب
تکــرار ایــن واکــه کــه القاکننــدۀ صداهــای نــازک، تســلی‌بخش و نجواهایی آهســته اســت)قویمی، 
1383الــف: 27- 28( و اشــباع آن در انتهــای هــر جملــه بــه همــراه نیــم همخــوان y ]ی[، نجوایی 

ــه گــوش می‌رســد. آرام و مــداوم ب

در ســومین بخــش خطبــه، حضــرت اشــارۀ کوتــاه و پرمعنایــی بــه مســئلۀ حــق و باطــل می‏کنند 
و بــه اصحــاب آن هشــدار می‏دهنــد کــه از کمــی طرفــداران حــق و فزونــی پیــروان باطــل وحشــت 
مَــتْ بِهِــمْ  نکننــد، راه حــق را در پیــش گیرنــد و در انتظــار پیــروزی و نصــرت الهــی باشــند: »فَتَقَحَّ
ــةَ حَــقٌّ وَ  وْرَدَتْهُــمُ اَلْجَنَّ

َ
تَهَــا فَأ زِمَّ

َ
عْطُــوا أ

ُ
هْلُهَــا وَ أ

َ
قْــوَى مَطَایَــا ذُلُــلٌ حُمِــلَ عَلَیْهَــا أ لَا وَ إِنَّ اَلتَّ

َ
ــارِ أ فِــی اَلنَّ

بَاطِــلٌ«. پیاپــی آمــدن جملــۀ نخســت بــا دو جملــۀ پیشــین از لحــاظ معنــای قاموســی به‌ترتیــب، 
بــه معنــی خطاکاری‌هاســت کــه هماننــد توســن چمــوش و ســرکش‏اند و خطــاکاران را بــر آن‌هــا 
ــه آتــش دوزخ  ــد و ســواران خــود را ب ــاگاه م‏ىتازن ــد. آن اســبان لجــام گســیخته به‌ن ســوار کرده‏ان
ســرنگون م‏ىکننــد و مخاطــب بــه صــورت ناخــودآگاه همزمــان بــا خوانــدن، آن را در ذهنش تصور 
می‌کنــد. گذشــته از تصویــر دیــداری ارائــه شــده، از لحــاظ آوایــی نیــز جملــۀ نخســت ایــن بخش با 

وْرَدَتْهُــمُ« نیــز ایــن گونــه اســت.
َ
مَــتْ« آغــاز شــده و همیــن طــور فعــل »فَأ حــرف »ف« »فتَقَحَّ

پــس می‌تــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه کاربــرد و تکــرار حــرف »ف« در ابتــدای جملــۀ نخســت 
متــن، بــه حادثــه‌ای اشــاره دارد کــه بــه ســرانجامی بــد و نافرجــام ختــم می‌شــود. از رهگــذر ایــن 
مســئله، مفهــوم درگیــری حــق و باطــل و نــزاع بیــن آن‌هــا، بــا نحــوۀ چینــش واژگان همخوانــی و 
هم‌ســویی دارد. ضمــن اینکــه ویژگــی نهفتــه در حــروف تکــراری »ف، ق، ع« جدیــت و خشــونت 

رفتــاری ســواران اهــل باطــل را در ایــن فراینــد تداعــی می‌کنــد.
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ناگفتــه نمانــد در ایــن بخــش، بســامد تکــرار واکــۀ a]آ[ بــه صــورت انبــوه و حــدود 33 مرتبه اســت 
کــه می‌تــوان ایــن تکــرار را بــا همــان احســاس خشــم مفــرط متناســب دانســت؛ خشــمی کــه از 
اهــل باطــل برداشــت می‌شــود؛ امــا پــس از بیــان عبرت‌انــدوزی و عبــور از غربــال حــق و باطــل 
کــه نیمــی از خطبــه را در برگرفتــه، آخریــن بخــش خطبــه مشــتمل بــر اندرزهایــی اســت همچون: 
ســفارش بــه کناره‏گیــری از راه افــراط و تفریــط، تکیــه بــر قــرآن و ســنت، شــناخت موقعیت خویش 
در جامعــه، لــزوم دعــوت بــه اتحــاد و همدلــی و در نهایــت توبه کــردن از گناهــان و از ناحیــۀ خداوند 

دانســتن همــه بــرکات و نعمت‌هــا.

2-2-2.  توازن واژگانی

نهج‌البلاغــه آینــه تمام‌نمای تصاویر ســـحرانگیز و مجموعــه تابلوهای ترسـیم‌شـــده از موضوعات 
مختلــف و متنــوع اســت كــه هــر بیننــده‌ای را مجــذوب خــود می‌ســازد و هــر اندیشــه‌ای را از منبــع 
وحیانــی و عرفانــی نــاب ســیراب می‌گردانــد. تصویــر، پركاربردتریــن اصطــاح نقــد ادبــی اســت 
ــوده و در دوره شــكوفایی  ــی مطــرح ب ــه اشــكال و الفــاظ مختلــف در بلاغــت عرب ــاز ب كــه از دیرب
نقــد جدیــد در ادبیــات غـــرب محبوبیــت بســیار یافتــه اســت. یکــی از عوامــل تصویرســاز در متــن 
ادبــی ســجع اســت. هــر ذوق ســلیمی بــر ایــن امــر گواهــی می‌دهــد کــه هیــچ ‌کــدام از روش‌هــای 
تســجیع موافــق طبــع و مقبــول واقــع نمی‌شــود مگــر اینکــه در پــی خــود معانــی‌ای را بــه همــراه 
بیــاورد کــه ضمــن هماهنگــی بــا کل معنــای متــن، در بردارنــدۀ رمــوز و اهــداف والایــی باشــد کــه 

جــز از طریــق ایــن روش‌هــای بدیعــی راهــی بــه ســوی آن نتــوان یافت)جرجانــی، 1389: 41(.

افــزون بــر آن، تــوازن کــه نوعــی قاعده‌افزایــی و مربــوط بــه برجسته‌ســازی زبان اســت، در ســطح 
واژگانــی مطــرح می‌شــود. وجــود برخــی صناعــات بدیعــی چــون رد الصــدر الــی العجــز، تشــابه 
ــش  ــه نق ــی ک ــع لفظ ــی از صنای ــد. یک ــود می‌آی ــه‌ وج ــی ب ــرار واژگان ــۀ‌ تک ــراف و ... در نتیج الاط
مهمــی در ایجــاد نظــم و تــوازن در کلام دارد، ســجع اســت. ســجع بــر لطافــت و زیبایــی ســخن 
می‌افزایــد. حضــور آرایه‌هــای لفظــی در نثــر، زمینه‌ســاز برجســته شــدن متــون و ظرافــت و موزونی 
آن می‌شــود و از ایــن روســت کــه در اغلــب متــون ادبــی منثــور رعایــت ســجع و ســایر صنایــع علــم 

بدیــع کارکــرد گســترده‌ای یافتــه اســت.
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واکاوی متــن مــورد پژوهــش بــر ایــن امــر گواهــی دارد کــه گونه‌هــای مختلفــی از تســجیع چــون 
ســجع متــوازن، ســجع مطــرّف و ســجع مرصّــع در آن بــه کار بــرده شــده اســت. به‌عنــوان نمونــه، 
ــمِ  قْــوَى عَــنْ تَقَحُّ ــا بَیْــنَ یَدَیْــهِ مِــنَ اَلْمَثُــاَتِ حَجَزَتْــهُ اَلتَّ حَــتْ لَــهُ اَلْعِبَــرُ عَمَّ در عبــارت: »مَــنْ صَرَّ
ــبُهَاتِ« نســبت بــه هــم دارای ســجع متوازن‌انــد کــه معنــای  ــبُهَاتِ«، واژگان»اَلْمَثُــاَتِ« و »اَلشُّ اَلشُّ
ــبهه‌ناک  ــور ش ــبُهَاتِ«، ام ــی »اَلشُّ ــای قاموس ــوادث و معن ــات و ح ــاَتِ«، عقوب ــی »اَلْمَثُ قاموس
اســت. بــا توجــه بــه معنــای کل عبــارت و کلماتــی کــه هــم‌وزن قــرار گرفته‌انــد و نیــز ترتیــب قــرار 

ــا درمی‌یابیــم. گرفتــن آن‌هــا نمــود آرایــش واژگان را در شــکل‌گیری معن

ــان  ــدرت انس ــن ق ــن رفت ــدن و از بی ــف ش ــث ضعی ــه باع ــوری را ک ــن ام ــۀ مت ــرت در ادام حض
می‌شــود، همــراه مــکان شــکل‌گیری آن‌هــا در خــود جــای داده و ســجع متــوازی را آفریده‌انــد: 
ــذِی بَعَثَــهُ بِالْحَــقِّ لَتُبَلْبَلُــنَّ بَلْبَلَــةً وَ لَتُغَرْبَلُــنَّ غَرْبَلَــةً«،  عَــى وَ خــابَ مَــنِ اِفْتَــرى«، »اَلَّ »هَلَــكَ مَــنِ اِدَّ
عَــى، اِفْتَــرى«، »بَلْبَلَــةً، غَرْبَلَــةً«، ســجع متــوازی برقــرار اســت كــه هــم وزن قــرار  میــان واژگان »اِدَّ

گرفتــن آن‌هــا جلــوه‌ای خــاص از معنــا را متجلــی می‌ســازد.

ســجع »مطــرّف« کــه بــا هماهنگــی دو فاصلــه )کلمه‌هــای پایانــی فقــره نثــری( در حــرف پایانــی 
ــون  ــود؛ همچ ــت می‌ش ــن یاف ــن مت ــز در ای ــمی، 1999: 330( نی ــکل می‌گیرد)هاش ــود ش خ
وْبَــةُ مِــنْ وَرَائِكُــمْ«، میــان واژگان »بَیْنِكُمْ، وَرَائِكُمْ« ســجع مطرف  صْلِحُــوا ذاتَ بَیْنِكُــمْ وَ اَلتَّ

َ
عبــارت »أ

برقــرار شــده اســت. بــا وجــود تفــاوت ایــن واژگان در معنــای قاموســی خــود، ســجع قــرار گرفتــن 
آن‌هــا ایــن پیــام را بــه مخاطــب القــا می‌کنــد کــه همــۀ ایــن اندرزهــا و توصیه‌هــا در ردیــف هــم قــرار 

گرفته‌انــد و بــا ارزش هســتند.

گونــه‌ای دیگــری از تــوازن بــه‌کار رفتــه در متــن بــا ســجع »مرصّــع« بــه وقــوع پیوســته اســت کــه 
»همــه یا بیشــتر کلمه‌هــای دو عبــارت در وزن و حــرف آخر یکســان هســتند«)همان: 330- 331(؛ 
مَامَــهُ سَــاعٍ سَــرِیعٌ 

َ
ــذِی بَعَثَــهُ بِالْحَــقِّ لَتُبَلْبَلُــنَّ بَلْبَلَــةً وَ لَتُغَرْبَلُــنَّ غَرْبَلَــةً«، »أ همچــون عبارت‌هــای: »اَلَّ

«، »سَــرِیعٌ، بَطِــی‏ءٌ« و »نَجَــا، رَجَــا«  ، لَتُغَرْبَلُــنَّ نَجَــا وَ طَالِــبٌ بَطِــی‏ءٌ رَجَــا« كــه میــان واژگان »لَتُبَلْبَلُــنَّ
ســجع مرصــع وجــود دارد و در ایــن نــوع انســجام، هماننــدی دو عبــارت بــه اوج خــود می‌رســد.
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2-2-2-1.  طباق

طبــاق یكــی از صنایــع بلاغــی در متون عربی اســت كــه از دیربــاز تاكنــون در انواع مختلــف ادبی 
اعــم از شــعر و نثــر بــهك‌ار رفتــه اســت. دانشــمندان علــم بلاغــت، آن را اجتمــاع اضــداد می‌نامنــد. 
طبــاق از زمــان تقســیم علــوم بلاغــی بــه ســه فــن معانــی، بیــان و بدیــع تاكنــون به‌عنــوان یكــی از 
ــی یَعُــودَ  آرایه‌هــای بدیعــی بررســی شــده اســت)ن.ک: هاشــمی، 1999: 303(. در عبــارت »حَتَّ
عْلَاکُــمْ« شــاهد به‌کارگیــری 

َ
سْــفَلُکُمْ و أ

َ
سْــفَلَکُمْ«، بیــن واژه‌هــای »أ

َ
عْلَاکُــمْ أ

َ
عْلَاکُــمْ، وَأ

َ
سْــفَلُکُمْ أ

َ
أ

صنعــت طبــاق هســتیم. همیــن طــور در ایــن عبــارت از صنعــت تضــاد اســتفاده شــده و بیــن چند 
قْبَــلَ«، 

َ
دْبَــرَ و أ

َ
عبــارت ایــن خطبــه می‌تــوان صنعــت طبــاق را یافــت، همچــون: »حَــقٌّ وَ بَاطِــلٌ«، »أ

ــمالُ«. ــارُ« و »اَلْیَمِینُ وَ الشِّ ــةُ وَ النَّ »الْجَنَّ

در ایــن عبارت‌هــا صنعــت ردّ العجــز علــی الصــدر نیــز وجــود دارد. عجــز در لغــت بــه معنــای آخــر 
و پایــان اســت؛ صــدر بــه معنــای آغــاز و بــالای هــر چیــز اســت و در اصطــاح عروضــی، صــدر آغــاز 
مصــرع را می‌گوینــد و عجــز، پایــان آن اســت)محبتی، 1380: 78(. لفــظ »ســبقوا« در آخر عبارت 
« در اول عبــارت، هــم خانــواده هســتند. در  اقُونَ كَانُــوا سَــبَقُوا« بــا واژۀ »لیســبقَنَّ ــرَنَّ سَــبَّ »وَ یَُقَصِّ
« در آغــاز  ــرَنَّ « صنعــت تشــابه الاطــراف وجــود دارد. واژۀ »لَیُقَصِّ ــرَنَّ ــرُوا وَ لَیُقَصِّ عبــارت »كَانُــوا قَصَّ

ــرُوا« در آغــاز عبــارت اول اســت. عبــارت، هم‌خانــوادۀ كلمــه »قَصَّ

از نظــر سوســور، عناصــر بنیادیــن یــک زبــان و بلکــه تمــام محصــولات تفکــر انســانی و رفتارهــای 
فرهنگــی، نشــانه‌ها هســتند)هوارث، 1387: 189- 190(. نشــانه‌ها یــک صــدا یــا تصویــر 
)دال( و یــک مفهــوم )مدلــول( را بــه‌ هــم پیونــد می-دهنــد؛ بنابرایــن نشــانۀ ســرانجام خطــاکاران و 
ــهِ  پرهیــزکاران شــامل یــک دال کــه صدایــی ماننــد قســم و تأکیــد دارد و نوشــته‌ای بــه شــکل »وَ اَللَّ
هْلُهَــا وَ 

َ
لَا وَ إِنَّ اَلْخَطَایَــا خَیْــلٌ شُــمُسٌ حُمِــلَ عَلَیْهَــا أ

َ
مَــا كَتَمْــتُ وَشْــمَةً وَ لَا كَذَبْــتُ كِذْبَــةً«، »اَلْیَــوْمِ أ

هْلُهَا« اســت.
َ
قْــوَى مَطَایَــا ذُلُــلٌ حُمِــلَ عَلَیْهَــا أ لَا وَ إِنَّ اَلتَّ

َ
ــارِ أ مَــتْ بِهِــمْ فِــی اَلنَّ خُلِعَــتْ لُجُمُهَــا فَتَقَحَّ

2-2-3. توازن نحوی

نَا 
َ
قُــولُ رَهِینَــةٌ وَ أ

َ
تِــی بِمَــا أ از قلمــرو ایــن تــوازن بــه عبــارت نخســت خطبــه اشــاره می‌کنیــم: »ذِمَّ
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بِــهِ زَعِیــمٌ«. مولــف ایــن عبــارت را بــرای بیــان اهمیــت مطلــب بیــان كــرده و در آن دو مرتبــه جملۀ 
اســمیه را بــه كار بــرده اســت. ایــن تكنیــك خــود از ادوات تأکیــد بــه شــمار می‌آیــد و اشــاره بــه 
ایــن مطلــب دارد کــه گوینــده صــدق ایــن گفتــار و حقّانیــت آن را صــد در صــد تضمیــن می‌کنــد 
و خــود را در گــرو آن می‌دانــد و می‌خواهــد كــه مخاطــب بــا اطمینــان خاطــر آن را بپذیــرد و بــه 

آن پایبنــد باشــد.

متــن مــد نظــر از نظــر ســاختار نحــوی، تکرارهــای زیــادی را در خــود گنجانــده اســت؛ کاربــرد 
ســاختار نحــوی تنبیــه نیــز قابــل توجــه اســت کــه حضــور ســه مرتبــۀ واژۀ »ألا« بــر ایــن ســخن 
گواهــی دارد. شــایان ذکــر اســت كــه کاربــرد آن در کنــار تشــویق مخاطبــان بــه پنــد و عبرت‌گیــری 
از گذشــتگان و آزمایــش روزگار آمــده اســت. بــه بیــان ســاده‌تر، حضــرت بــا آوردن افعــال متعــدد 
مضــارع، در پــی رســاندن مخاطــب بــه یــک نــوع خودآگاهــی اســت. از یــك ســو، مخاطبــان را بــه 
عبرت‌گیــری تشــویق می‌کنــد و از ســوی دیگــر آن‌هــا را از باطــل و آتــش می‌هراســاند و بــه دقــت 
و اندیشــه در رخدادهــای پیرامــون خــود و عبــرت گرفتــن از گذشــتگانی فــرا می‌خوانــد کــه بــه راه 

ــد. ــا رفته‌ان خط

ــون  ــت؛ همچ ــه اس ــره گرفت ــز به ــی نی ــل نه ــر از فع ــن حاض ــرت در مت ــه حض ــد ک ــه نمان ناگفت
ــمٌ إِلاَّ نَفْسَــهُ« کــه  ــمْ لَائِ ــهُ وَ لَا یَلُ فعــل »لَا یَحْمَــدْ« و »لَا یَلُــمْ«، در عبــارت »وَ لَا یَحْمَــدْ حَامِــدٌ إِلاَّ رَبَّ
به‌کارگیــری ایــن ســاخت نحــوی در ایجــاد گوش‌نــوازی و تأثیــر موســیقایی متــن دخالــت دارد و 

اندیشــۀ قاطــع متکلــم و جدیــت در گفتــار را نیــز القــا می‌کنــد.

در ایــن خطبــه علاوه‌بــر به‌کارگیــری جمــات خبــری شــاهد کاربــرد ادوات تأکیــد نیــز هســتیم 
ــا توجــه بــه ایــن  کــه عبــارت اســت از: »قســم، إن، ألا، قــد، لام جــواب قســم، نــون تأکیــد«. ب
ــوای آن  ــر محت ــه منک ــرادی ک ــرای اف ــه را ب ــن خطب ــرت ای ــه آن حض ــم ک ــا درمی‌یابی تاكیده
بودنــد، بیــان کرده‌انــد. از ایــن رو، به‌ناچــار از ایــن گونــه ادوات بــرای ایــراد ســخن خویــش بهــره 
برده‌انــد. بــه‌کار بــردن قســم بــرای تأکیــد در گفته‌هاســت و امــام نیــز بــرای تأییــد صــدق گفتــار 
خــود ســوگند یــاد می‌کننــد: »و اللــه مــا کتمــت و شــمه، و لا کذبــت کذبــه، و لقــد نبئــت بهــذا 

المقــام و هــذا الیــوم«.
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ایــن جمله‌هــا موکــد آن اســت کــه مــردم از خــواب غفلــت بیــدار شــوند و تســلیم توطئه‏هایــی 
همچــون جنــگ جمــل، صفیــن و نهــروان نشــوند. مــردم بایــد بداننــد كــه روزهــای ســخت امتحان 
را در پیــش دارنــد و کامــا مراقــب وضــع خویــش باشــند؛ هــر چنــد ایــن هشــدارهای تاکیــددار از 
ــۀ  ــر نیفتــاد و از بوت فــرد آگاه و بیــداری همچــون علــی g در دل‌هــای گروهــی كج‌اندیــش موث
امتحــان ســپیدروی بیــرون نیامدنــد. گذشــته از تکرارهــای بیان شــده که در ســطح افعــال و برخی 
اســلوب‌های ادبــی شــکل گرفتــه، در زمینــۀ ضمیرهــا نیــز شــاهد تکرارهــای قابل توجهی هســتیم 
کــه در تــوازن نحــوی متــن تأثیــر شــگرفی داشــته اســت. به‌عنــوان نمونــه، ضمیــر »کُــم« در جایــی 
ــای  ــه گونه‌ه ــه ب ــت مرتب ــده، هف ــان آم ــه می ــدان ب ــان و فاس ــل و صالح ــق و باط ــخن از ح ــه س ک
ــودَ  ــى یَعُ ــا پــس از حــرف جــر تکــرار شــده اســت؛ هماننــد »حَتَّ مختلــف اعــم از مضــاف الیــه ی

سْــفَلَكُمْ«.
َ
عْلَاكُــمْ أ

َ
عْلَاكُــمْ وَ أ

َ
سْــفَلُكُمْ أ

َ
أ

در ایــن خطبــه، هشــت مرتبــه ضمیــر جمــع مخاطــب بــهك‌ار رفتــه اســت؛ همچــون »فَاسْــتَتِرُوا 
صْلِحُــوا ذاتَ بَیْنِكُــمْ«. گویــی حضــرت در پــی ایــن بــوده اســت کــه بــا تکــرار صیغــۀ 

َ
فِــی بُیُوتِكُــمْ وَ أ

جمــع چنیــن القــا کنــد که هیــچ یــک از مخاطبــان نمی‌تواننــد آزمایــش الهــی را از خــود دور کنند 
یــا اینکــه از شــر اهــل باطــل و فاســدان در امــان باشــند. بــه عبــارت دیگــر، کســی نبایــد خــود را از 

ایــن امــر مهــم در امــان بدانــد.

2-3. قاعده‌کاهی معنایی

2-3-1. بینامتنیت

انتقــال لفــظ یــا معنــا از متــن پنهــان بــه متــن حاضــر، روابــط بینامتنــی نــام دارد و مهم‌تریــن رکن 
ــۀ بینامتنــی در تفســیر متــون به‌شــمار می‌رود)عــزام، 2001: 14(. البتــه بازآفرینــی متــن  نظری
پنهــان یــا حضــور آن در متــن حاضــر، بــه شــیوه‌های گوناگونــی انجــام می‌گیــرد و انــواع مختلفــی 
دارد)ن.ک: موســی، 2000: 55( کــه ذکــر انــواع قواعــد بینامتنــی در ایــن پژوهــش نمی‌گنجــد. 
ــب و  ــن غای ــی، مت ــن قرآن ــام، مت ــش ام ــورد پژوه ــۀ م ــا خطب ــرآن ب ــی ق ــط بینامتن ــن رواب در تبیی
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خطبه‌هــای نهج‌البلاغــه، متــن حاضــر اســت و روابــط بینامتنــی، تعامــل ایــن دو متــن را روشــن 
ــه  ــتۀ نهج‌البلاغ ــای برجس ــم، از ویژگی‌ه ــرآن کری ــا ق ــام g ب ــل کلام ام ــی تعام ــد. فراوان می‌کن
ــه اســتفاده  به‌شــمار مــی‌رود و ایــن مســئله نشــان می‌دهــد کــه امــام g از متــن قــرآن، آگاهان

کــرده اســت تــا بتوانــد مقصــود خــود را بهتــر، جذاب‌تــر و تأثیرگذارتــر القــا کنــد.

ــرِّ وَ الْخَیْرِ«)انبیــاء، 35( م‏ىفرماید:  خداونــد متعــال در آیــه »كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَــةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّ
مــا شــما را بــا خیــر و شــر می‌آزماییــم. حضــرت امیــر المومنیــنg نیــز بــرای آزمایش شــدن مردم 

ذِی بَعَثَــهُ بِالْحَــقِّ لَتُبَلْبَلُــنَّ بَلْبَلَةً«. نیــز همیــن معنا را بــه‌کار می‌برنــد: »وَالَّ

وْرَثْنَــا 
َ
قــرآن كریــم بــه ایــن ســه گروهــی کــه امــام نــام می‌برنــد، اشــاره فرمــوده اســت كــه: »ثُــمَّ أ

ذِیــنَ اصْطَفَیْنــا مِــنْ عِبادِنــا فَمِنْهُمْ ظالِــمٌ لِنَفْسِــهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِــدٌ وَ مِنْهُمْ ســابِق«)فاطر،  الْكِتــابَ الَّ
32(. حضــرت نیــز در متــن خطبــه آن را بــه‌کار برده‌انــد: »سَــاعٍ سَــرِیعٌ نَجَــا، وَطَالِــبٌ بَطِــیءٌ رَجَــا، 

ــارِ هَــوَی«. ــرٌ فــی النَّ وَمُقَصِّ

ــزوم  ــوْمٍ«، ل ــا زَرْعُ قَ  عَلَیْهَ
ُ
ــأ ــلٍ وَلَا یَظْمَ صْ

َ
ــنْخُ أ ــوَى سِ قْ ــى اَلتَّ ــكُ عَلَ ــارت »لَا یَهْلِ ــام g در عب ام

پایبنــدی بــه تقــوا را تذكّــر م‏ىدهــد و می‌فرماییــد: هــر اصلــى كــه بــر اســاس تقــوا بنیــاد شــود، 
محــال اســت بــه خرابــی منتهــی گــردد، یــا بنیان‌گــذار آن زیــان بینــد، چنانك‌ــه خداونــد متعــال 
مْ مَــنْ 

َ
ــهِ وَرِضْــوانٍ خَیْــرٌ أ ــسَ بُنْیانَــهُ عَلــ‏ى تَقْــو‏ى مِــنَ اللَّ سَّ

َ
فَمَــنْ أ

َ
در قــرآن کریــم فرمــوده اســت: »أ

ــسَ بُنْیانَــهُ عَلــ‏ى شَــفا جُــرُفٍ هارٍ«)توبــه، 109(. سَّ
َ
أ

2-3-2. مجاز

مجــاز از عبــارت »جــاز الشــیء، یجــوزه« گرفتــه شــده اســت و بــر لفظــی دلالــت می‏کنــد کــه 
»از معنــای اصلــی خــود نقــل داده شــده و در معنــای غیــر اصلــی و متناســب بــا معنــای اصلــی 
اســتعمال می‏شود«)هاشــمی، 1999، 108(. علاقــات مجــاز گاهــی مشــابهت اســت و گاهــی 
علایــق و مناســبت‌های دیگــر. در صورتــی  کــه علاقــه، غیرمشــابهت باشــد، بــه آن مجــاز مرســل 
ــۀ  ــر علاق ــا ب ــوان بن ــیء را می‏ت ــار ش ــلَ«، ادب قْبَ

َ
ــیءٌ فَأ ــرَ شَ دْبَ

َ
ــا أ مَ ــارت »وَلَقَلَّ ــد. در عب می‌گوین
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اســناد فعــل بــه مفعــول، مجــاز دانســت؛ بدیــن معنــی کــه فعــل »أدبــر« می‌بایســت بــه فاعــل 
ــهُ  ــارت »حَجَزَتْ ــت. در عب ــده اس ــبت داده ش ــول نس ــه مفع ــا ب ــد، ام ــبت داده می‌ش ــه( نس )الل
قْوَى«  قْــوَى« نیــز مجــاز عقلــی بنــا بــر اســناد ســبب، وجــود دارد؛ یعنــی فعــل »حَجَزَتْــه« بــه »تََّ اَلتَّ
اســناد داده شــده، در حالــی کــه »تقــوی« فاعــل حقیقــی ایــن فعــل نیســت، بلكــه ســبب وقــوع 

آن اســت.

2-3-3. استعاره

برخــی از ادبــا، اســتعاره را همــان تشــبیه می‌داننــد کــه ادوات آن حــذف شــده اســت. از این تعریف 
ادیبــان غربــی هــم اســتفاده کرده‌انــد و نویســندگان دورۀ اســامی، بــا تقســیم تشــبیه به تشــبیه تام 
و محــذوف، اســتعاره را همــان تشــبیه محــذوف دانســته‌اند کــه فقــط مشــبهٌ‌به در آن ذکــر می‌شــود. 
اســتعاره نوعــی مجــاز لغــوی بــر مبنــای تشــبیه اســت کــه در آن یکــی از دو طــرف تشــبیه )مشــبه یــا 

مشــبهٌ‌به(، ادات تشــبیه و وجــه شــبه حــذف شده‌اســت)دادبه، 1367، ج 13: 247(.

متــن حاضــر هــر انــواع اســتعاره اعم از مکنیــه و مصرّحــه را در خــود جــای داده اســت. در عبارت 
ةُ«، اســتعارۀ تصریحیــه وجــود دارد. بــه ایــن صــورت کــه دیــن و  رِیــقُ الوُسْــطَی هِــیَ الْجَــادَّ »وَالطَّ
آییــن حــق ماننــد راه میانــه هســتند و همچنیــن صــراط مســتقیم در جــادۀ ایصــال الــی الله اســت 
کــه در هــر دو مشــبه حــذف و فقــط بــه مشــبه‏به تصریــح شــده اســت. همچنیــن در عبــارت »وَلَا 
 عَلَیْهَــا زَرْع قَــوْمٍ« كــه حضــرت می‏فرماینــد كشــتزارى كــه بــا تقــوا آبیــارى شــود، تشــنگى 

ُ
یَظْمَــأ

ــه  ــت و وج ــد آب اس ــوا مانن ــه تق ــورت ک ــن ص ــود. بدی ــده می‏ش ــه دی ــتعاره تصریحی ــدارد، اس ن
شــبه حیات‌بخشــی هــر دو اســت كــه مشــبه‏به حــذف و فقــط مشــبه بیــان شــده اســت. آن‌گاه 
یکــی از لــوازم مشــبه بــه یعنــی »لا یظمــأ« بــرای مشــبه اثبــات می‏شــود. در عبــارت »وَخَــابَ مَــنِ 
افْتَــری«، نیــز اســتعارۀ تبعیــه وجــود دارد؛ بدیــن معنــی کــه ناامیــدی در گذشــته بــه ناامیــدی در 
آینــده تشــبیه شــده و جامــع آن تقریــر تحقــق وقــوع اســت. گویــی بــا آوردن فعــل ماضــی بــه جــای 

مضــارع، تحقــق فعــل محــرز شــده اســت.
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2-3-4. کنایه

 عَلَیْهَــا زَرْعُ قَوْمٍ« 
ُ
صْــلٍ وَ لَا یَظْمَــأ

َ
قْــوَى سِــنْخُ أ در ایــن فــراز از خطبــه، امــام g »لا یَهْلِــكُ عَلَــى اَلتَّ

لــزوم تقــوا را بــه دو طریــق تذكّــر م‏ىدهــد؛ هــر كــس بــراى آخــرت خــود كشــت كنــد و معــارف 
ــر چنیــن زراعتــى تشــنگى عــارض نم‏ىشــود، بلكــه  ــكارد، ب الهــى را در ســرزمین نفــس خــود ب
قوی‌تریــن ســاقه و پاكیزه‏تریــن میــوه از آن به‌دســت م‏ىآیــد. بــه كار بــردن كلمــه »زرع« و »اصــل« 
در عبــارت امــام g كنایــه اســت‏. یعنــی انســان بایــد اعمالــى كــه مصالــح زندگــى مــادّى انســان 
را تأمیــن مك‏ىنــد، بــه آب تقــوا ســیراب كنــد و تقــوا را اصــل قــرار دهد)آبیــاری، 1396: 39- 40(.

2-3-5. تشبیه

تشــبیه یعنــی نشــان دادن اشــتراك چیــزی بــا چیــز دیگــر در یــك معنــا یــا  قــراردادن هماننــدی 
بیــن دو چیــز یــا بیــش از آن كــه اشــتراك آن‌هــا در یــك صفــت یــا بیشــتر از یــك صفــت مقصــود 
اســت؛ مشــروط بــر اینكــه ایــن هماننــدی بــه صــورت اســتعارۀ تحقیقیــه و اســتعارة بالكنایــه یــا 
بــه شــیوه تجریــد نباشــد)تفتازانی، 2010: 16- 17(. مولــف در متــن مــورد پژوهــش، گونه‌هــای 
مختلفــی از تشــبیه را در خــود جــای داده و بــا ایــن فــن دیگرگونــه ســخن گفتــه و بــر زیبایــی اثــر 
عْطُــوا 

ُ
هْلُهَــا وَ أ

َ
قْــوَى مَطَایــا ذُلُــلٌ حُمِــلَ عَلَیْهَــا أ خــود افــزوده اســت. مثــا در عبــارت: »الا إِنَّ اَلتَّ

ــةَ« در ایــن عبــارت امــام g لفــظ »مطایــا« را بــا صفــت زیبــاى »رام« كــه  وْرَدَتْهُــمُ اَلْجَنَّ
َ
تَهَــا فَأ زِمَّ

َ
أ

موجــب میــل بــه آن م‏ىشــود، تشــبیه آوردنــد هیئتــى را كــه زیبنــده ســواره اســت یعنــى در دســت 
داشــتن افســار ترســیم فرموده‏انــد و بــا زمــام بــه حــدود شــریعت كــه پرهیــزکار آن را رعایــت كــرده 
ــته  ــم شایس ــق نظ ــوارش را طب ــب رام س ــون مرك ــد. چ ــاره كرده‏ان ــد، اش ــاوز نمك‏ىن و از آن تج
ــد آن  ــب م‏ىتوان ــه راك ــت ك ــارى اس ــ‏ىرود و داراى مه ــرون نم ــت بی ــد و از راه راس ــت م‏ىده حرك
را از انحــراف بــازدارد؛ بنابرایــن ســوار خــود را در نهایــت بــه مقصــد م‏ىرســاند. تقــوا نیــز نســبت 
بــه متّقــى بــه ماننــد مركبــی قابــل اعتمــاد عمــل میك‏نــد كــه ســالك الــى اللّــه بــه وســیله تقــوا بــه 
آســانى و آســودگى راه حــق را م‏ىپیمایــد و در مــوارد هــاك بــر هــواى نفــس خــود مســلّط اســت و 
از آن پیــروى نمك‏ىنــد؛ بنابرایــن هــواى نفــس همچــون مركــب رامــى در اختیــار اوســت كــه رعایت 
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حــدود خــدا ســبب ایجــاد ملكــه تقــوا و اســتمرار آن م‏ىشــود.

ــده  ــل دی ــل مجم ــبیه مرس ــز تش ــثَ« نی ــوْمَ بَعَ ــا یَ ــادَتْ كَهَیْئَتِهَ ــدْ عَ ــمْ قَ تَكُ ــارت »إِنَّ بَلِیَّ در عب
ــمْ وَ  عْلَاكُ

َ
ــفَلُكُمْ أ سْ

َ
ــودَ أ ــى یَعُ ــدْرِ حَتَّ ــوْطَ اَلْقِ ــاطُنَّ سَ ــارت »لَتُسَ ــام در عب ــن ام ــود. همچنی می‏ش

سْــفَلَكُمْ«، مــردم را بــه محتــوای دیــگ بــه هنــگام جوشــش تشــبیه کرده‏انــد کــه زیــر و رو 
َ
عْلَاكُــمْ أ

َ
أ

خواهنــد شــد؛ آن‌گونــه کــه افــراد پایین‌نشــین، بــالا و بالانشــینان، پاییــن قــرار خواهند گرفــت. در 
واقــع، طبیعــت هــر انقلابــی چنیــن اســت کــه بالانشــینان بــه زیــر کشــیده می‏شــوند و زیردســتان 
در مقامــات بــالای جامعــه قــرار می‏گیرنــد. ولــی در انقلاب‌هــای الهــی کــه در جوامــع فاســد تحقق 
ــدرت  ــه اوج ق ــتضعف ب ــان مس ــد و صالح ــر می‏آین ــه زی ــدرت ب ــت ق ــدان از تخ ــد، مفس می‏یابن
می‏رســند. واژۀ »مطیــة« در عبــارت »إنّ التقــوی مطایــا ذلــل حمــل علیهــا اهلهــا« نیــز بــه شــکل 

تشــبیه بلیــغ بــه کار رفتــه اســت.

3. نتیجه‌گیری

خطبــۀ شــانزدهم از جملــه خطبه‌هــای برجســتۀ نهج‏البلاغــه اســت کــه افــزون بــر ارزش والای 
دینــی و محتوایــی، از فصاحــت و بلاغــت چشــمگیری برخــوردار اســت. از آنچــه گذشــت بــه ایــن 
نتیجــه دســت می‌یابیــم کــه در خطبــۀ شــانزدهم، شــکل و ســاختار خطبــه بــه همــراه مضامیــن 
و مفاهیــم والای آن، هــر دو در اوج دقــت و ظرافــت قــرار دارد. نحــوۀ بیــان و بهره‌منــدی از انــواع 
آرایه‌هــای ادبــی، زیبایــی و برجســتگی خاصّــی را بــه متــن بخشــیده و بافــت روایــی خطبــه را برتــر 
و بالاتــر از متــون عــادی کــرده اســت. انتخــاب دقیــق واژگان و الفــاظ، چینــش مناســب آن‌هــا، 
تصویرپردازی‌هــای هنــری، اســتحکام و متانــت عبــارات، همگــی در راســتای هــدف والا کــه همان 
اعــان سیاســت‌های حکومتــی و بیــان ســرگردانی مــردم اســت، قــرار دارد. بررســی فرمالیســتی 
اثــر بــا شــگرد‌های هنــری آن، حضــرت را یــاری می‌کنــد تــا مفهــوم و معانــی عبارت‌هــا را در ســیر 
هــدف آن پیــش بــرده و بــه مخاطــب القــا کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه متــن حاضــر بــا توازن‌هــای 
آوایــی، واژگانــی و نحــوی زیبایــی همــراه اســت کــه برجســته شــدن، آراســتگی، انســجام و 
هماهنگــی کامــل بــا مفهــوم متــن را بــه‌‌ همــراه دارد. صنایــع ادبــی و بلاغــی کــه از آن‌هــا ســخن 



27 زیبایی‌شناسی خطبۀ شانزدهم نهج‌البلاغه در پرتو نقد فرمالیستی 
)عزت ملاابراهیمی، محیا آبیاری قمصری(

فصلنامه فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال دوم . شماره 5 . بهار 1402

بــه میــان آمــد، نه‌تنهــا موســیقی و جذبــه متــن را بیش‌تــر کــرده بلکــه القاگــر بهتــر مفاهیــم، فراتــر 
از محــدوده لغــوی آن‌هــا خواهــد بــود. در خطبــه شــانزدهم هــر دو ویژگــی برجسته‏ســازی یعنــی 
ــه دلیــل ســاختار  قاعده‌افزایــی و قاعده‌‏کاهــی، کارکــرد می‌یابــد. قاعده‌افزایــی در ایــن خطبــه ب
ــرای  ــرت ب ــی حض ــش قاعده‌کاه ــت. در بخ ــوی اس ــی و نح ــی، واژگان ــوازن آوای ــوع ت ــور، از ن منث
ملموس‌تــر کــردن مفاهیــم مــد نظــر خویــش از صنایــع ادبــی علــم بیــان بهــره ‌بــرده اســت. ایــن 
دقــت و ظرافــت در گزینــش الفــاظ و صنایــع ادبــی، از ویژگی‌هــای فــن خطابــه اســت کــه خطیــب 
بــرای اقنــاع مخاطــب، تمــام ظرفیت‌هــای علــم بیــان را بــه‌کار می‌بنــدد تــا بــر گیرایــی و اثرگــذاری 

کلامــش بیفزایــد.
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دریافت: 1401/3/25  پذیرش: 1401/6/20
محمد ربیعی‌نژاد1، وجیهه میری2، علی توفیق3  

چکیده 

ازدواج رســول خــداn بــه اتــکای مقــام وحیانــیِ »أمهــات المؤمنیــن« و نــزول برخــی آیــات ســورۀ احــزاب در 
شــأن ایشــان، از جایــگاه خواصِ منزلتــی در امت اســام برخوردار بودنــد؛ آن‌گونه که می‌توانســتند در معادلات 
سیاســی نقشــی فعالانــه بــه عهــده گیرنــد. یکــی از بازه‌هــای زمانــی کــه در آن دو تــن از همســران رســول خــدا، 
عایشــه و ام ســلمه، وارد کنش و واکنش‌های سیاســی شــدند، دوران خلافت امیرالمؤمنینg بود. امام علی
g پــس از تصــدی خلافــت، بــا کارشــکنی گروهــی به نــام »ناکثیــن« روبه‌رو شــد و در این کشــاکش عایشــه 
بــه تضعیــف و ام ســلمه بــه تقویــت جبهــۀ امــام مســلمین پرداختند. بــر ایــن اســاس، پژوهش حاضــر با تکیه 

بــر روش توصیفــی تحلیلــی در پاســخ بــه دو پرســش زیــر ســامان یافته اســت: 

- عملکرد ام سلمه در خصوص تقویت جبهۀ امام، معطوف به چه اقداماتی بود؟ 

 - با عنایت به اینکه این اقدامات پیش از جنگ جمل رخ داد، بازخورد آن بر نتیجۀ جنگ جمل چه بود؟ 

ام ســلمه، در مقــام یکــی از نخبــگان برجســته جهان اســام، توانســت با تمســک بــه راهبردهــای متنوع، 
در برابــر دعــاوی عایشــه و متحدانــش، موضــع گیــری کنــد؛ آن‌گونــه کــه واکنــش این بانــو، به عنــوان پیش 
درآمــدی بــر پیــروزی نبــرد جمــل، قابــل تحلیــل اســت. اقدامــات ام ســلمه ســبب عــدم همراهــی بســیاری 
ــه  ــه بصیــرت زایــی در برخــی مســلمانان نســبت ب ــا ناکثیــن شــد؛ ضمــن آنکــه ب از مهاجــران و انصــار ب

حقانیــت امیرالمومنیــنg انجامید.

کلیدواژه‌ها: ام سلمه، حزب علوی، عایشه، ناکثین، نبرد جمل.
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1. مقدمه

1-1. بیان مسئله

پــس از کشــته شــدن عثمــان بــه دســت معترضــان، امــام علــی g به اصــرار مهاجریــن و انصــار و 
به‌واســطۀ تعهــدی کــه بــه اقامــۀ عــدل داشــت خلافــت را پذیــرا شــد)نهج البلاغــه، 1385: خطبــه 
3( و مــردم نیــز در کمــال آزادی و اختیــار بــا او بیعــت کردند)ابــن ســعد، 1374ق، ج3: 31؛ ابــن 
قتیبــه،1380: 119؛بــاذری، ۱۳۹۷ق، ج۲: ۲۰۵ و ۲۱۰؛ دینــوری،1371: 76؛ طبری،1385، 
ــف  ــرای برخــی خــواص مخال ــی ب ــۀ مطلوب ج6: 2325 و 2327 و 2366(؛ امــا قتــل عثمــان بهان
حکومــت جدیــد فراهــم کــرد تــا بــا تمســک بــه آن و برافراشــتن پرچــم خون‌خواهی خلیفــۀ مقتول، 
بــا آفرینــش دو نبــرد ســهمگین جمــل و صفیــن کــه ظهــور خــوارج و جنــگ نهــروان از پیامدهــای 
آن بــود، بــرای دولــت نوپــای امــامg چالش‌آفریــن شــوند. در ایــن بیــن، فتنــۀ گــروه موســوم بــه 
ناکثیــن بــه رهبــری عایشــه، طلحــه و زبیــر، ســبب برپایــی نبــرد جمــل، به‌عنــوان نخســتین چالش 
فــراروی حکومــت امــام علــی g در ســال 36 هجــری شــد؛ چالشــی کــه در آن دو تــن از همســران 
رســول خــداn یعنــی عایشــه و ام ســلمه نیــز بــه ایفــای نقش‌هایــی متضــاد در تزلــزل و تثبیــت 
ــن« از  ــات المؤمنی ــی »أمه ــام وحیان ــا مق ــداn ب ــول خ ــد؛ ازدواج رس ــام g پرداختن ــۀ ام جبه
پایــگاه نخبــگان منزلتــی برخــوردار بودنــد 1؛ از ایــن رو، در پرتــو پیونــد بــا آن حضرت در امت اســام 
موقعیتــی حســاس و تأثیرگــذار داشــتند؛ آن‌گونــه کــه ایــن تأثیرگــذاری بــا نــزول برخــی آیــات ســورۀ 
ــان به‌مراتــب بیشــترکارگر افتــاد. در ایــن بیــن گرچــه عایشــه، در شــکل‌گیری  احــزاب در شــأن آن
نبــرد جمــل نقــش محــوری داشــت، امــا شــناخت مواضــع ام ســلمه در ایــن رخــداد می‌توانــد بــر 

زوایــای آن پرتوافشــانی کنــد و تصویــر روشــن‌تری از ایــن واقعــه بــه دســت دهــد.

1-2. پیشینۀ پژوهش

بــا توجــه بــه آنچــه در بیــان مســئله ذکــر شــد و دقــت نظــر در مطالعــات اخیــری کــه در زمینــۀ 
1. »موقعیــت منزلتــی« بــه وســیلۀ ارزیابــی اجتمــاع از افتخــارات افــراد بــه عمــل می‌آید)ریتــرز: 123؛ کــوزر و روزنبــرگ، 1387: 336(؛ 
یعنــی ســابقۀ درخشــان یــک فــرد و اعتبــار پایــگاه اجتماعــی او در تــرازوی ارزیابی مدنی ســنجیده شــده اســت و جامعــه جایــگاه ویژه‌ای 

بــه او می‌دهد)نیــک گهــر،1383: 145؛ کــوزر و روزنبــرگ، 1387: 293(.
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ــا موضــوع ام  ــه طــور خــاص ب ــان بــزرگ در اســام و ب شناســاندن همســران رســول خــدا n، زن
ســلمه بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده اســت، روشــن می‌شــود کــه پژوهش‌هــای معاصــر بــر آن نبودنــد 
عملکــرد ایشــان پیــش از نبــرد جمــل و بازخــورد اقدامــات او بــر نتیجــۀ جنــگ جمــل را تحلیــل 
ــن  ــان مهم‌تری ــوان از می ــن، می‌ت ــود ای ــا وج ــام آن را دارد؛ ب ــد انج ــش قص ــن پژوه ــه ای ــد ک کنن

ــه مــواردی اشــاره کــرد: کتاب‌هــا و مقــالات پژوهشــی معاصــر ب

ــه  ــر ب ــن اث ــب )1389(؛ در ای ــرادی نس ــف م ــدا n، تألی ــول خ ــی رس ــر گرام ــلمه همس ام س
شــخصيت ام ســلمه، خانــدان ام ســلمه، هجــرت بــه حبشــه، خواســتگاران ام ســلمه، همراهــى 
ــه  ــرده پرداخت ــل ک ــه نق ــی ک ــت و روايات ــم ولاي ــاع از حري ــا، دف ــداn در جنگ‌ه ــول خ ــا رس او ب
شــده اســت؛ امــا متأســفانه ایــن اثــر دربــارۀ عملکــرد ام ســلمه در جریــان نبــرد جمــل بــه صــورت 
 g مختصــر ورود کــرده و تنهــا دربــارۀ احتجــاج او بــا عایشــه و اعــزام فرزنــدش در رکاب امــام علــی
به‌اجمــال ســخن گفتــه اســت؛ محدثــات شــیعه، نگاشــتۀ غــروی نایینــی )1375(؛ ایــن كتــاب، 
مشــتمل بــر يــك مقدمــه و اســامى محدّثــات شــيعه و مشــتمل بــر شــرح حــال 195 بانــو اســت. 
در ايــن تحقيــق، ســعى بــر اســتفاده از منابــع اهــل ســنت بــوده اســت؛ متاســفانه در ایــن اثــر نیــز 
بــه نقــش تأثیرگــذار ام ســلمه در جریــان نبــرد جمــل نــگاه عمیقــی صــورت نگرفتــه و تنهــا در یــک 
پاراگــراف بــه احتجــاج ام ســلمه بــا عایشــه پیــش از نبــرد جمــل و نیــز اعــزام پســرش در رکاب امــام
g اشــاره شــده اســت. ریاحیــن الشــریعه، تألیــف محلاتــی)1369(؛ ایــن اثــر احتجاج ام ســلمه 
بــا عایشــه قبــل از نبــرد جمــل را بــدون ارجــاع بــه منبــع آورده اســت؛ در واقــع، مشــکل ایــن کتــاب 
ارجــاع نــدادن بــه منابــع و غیرمســتند بــودن آن اســت. بانــوان عالمــه و آثــار آن‌هــا اثــری از مرکــز 
ــورت  ــب، به‌ص ــذ مطال ــز مآخ ــاب نی ــن كت ــفانه در اي ــه)1379(؛ متأس ــای علمی ــت حوزه‌ه مدیری
جزئــى و دقيــق بيــان نشــده اســت؛ ضمــن اینکــه بــه صــورت مختصــر و تنهــا در یــک خــط بــه 
ارســال نامــه از ســوی ام ســلمه بــرای عایشــه در ممانعــت او بــرای نبــرد جمــل اشــاره شــده اســت. 

در مقالاتــی نیــز بــه صــورت خــاص، بــه زندگــی ایــن بانــوی بــزرگ اســام پرداختــه شــده اســت؛ 
ماننــد: ام المؤمنیــن ام ســلمه از النواوی)1377ق(؛ ام ســلمه از عبدالعظیم)1405ق(؛ ام ســلمه 
و علــوم القــرآن از بــوری الهنــدی)1356ق(؛ الهجره و حکایات ام ســلمه اثری از قــرون)1402ق(؛ 
ام ســلمه از ناجــی الطنطــاوی. در ایــن مقالات به مســائلی چــون هجــرت، ازدواج با پیامبــر، دانش 



34
)محمد ربیعی‌نژاد، وجیهه میری، علی توفیق(

عملکرد خواص حزب علوی؛ پیش‌درآمدی بر پیروزی نبرد جَمل

فصلنامه فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال دوم. شماره 5 . بهار 1402

ام ســلمه و نیــز روایــات او در اثبــات حقانیــت اهــل بیــتb پرداختــه شــده؛ امــا از نقــش تأثیرگــذار 
ایــن بانــو در حکومــت امــام علــیg ســخنی بــه میــان نیامــده اســت؛ در واقــع، مهم‌تریــن اقــدام 
ام ســلمه کــه حمایــت او از جانشــین بلافصــل رســول خــداn در جریــان نبــرد جمــل بــود، در 
ایــن آثــار مغفــول مانــده اســت. در مقالــۀ ام ســلمه از رادد در کتــاب »تصویــر خانــواده پیامبــر در 
دایره‌المعــارف اســام«)1387( نیــز بــه شــکلی مغرضانــه دربــارۀ ایــن بانــو ســخن آمــده، ضمــن 

اینکــه کوچک‌تریــن اشــاره‌ای بــه مواضــع ایشــان در حکومــت امــام علــی g نشــده اســت. 

1-3. مفاهیم

1-3-1. خواص

ــن  ــد. از آنجــا کــه در ای ــه شــمار می‌آین ــا نخبــگان از گروه‌هــای تأثیرگــذار جامعــه ب خــواص ی
نوشــتار مواضــع ام ســلمه به‌عنــوان یکــی از خــواص دوران حکومــت امــام علــی g بازخوانــی 
ــکل  ــن ش ــه گویاتری ــه ب ــد ک ــروری می‌نمای ــن واژه ض ــوم ای ــی از مفه ــه تعریف ــت، ارائ ــده اس ش
در مباحــث جامعه‌شناســی و تحــت عنــوان »نخبــگان« می‌تــوان بــه آن دســت یافــت. بــر 
اســاس نظــر »پارتــو« طــراح نظریــۀ »گــردش نخبگان«)آبراهــام، 1386: 100(، خــواص دارای 
ــتند  ــا هس ــی فعالیت‌ه ــا برخ ــه کار ی ــی در زمین ــای عال ــرد و قابلیت‌ه ــات منحصربه‌ف خصوصی
ــه، 1379: 122(؛  ــر بگذارند)روش ــوام تأثی ــر ع ــد ب ــازات می‌توانن ــن امتی ــتوانۀ همی ــه پش ــه ب ک
اینــان اقلیتــی هســتند کــه راه خــود را بــر اســاس بررســی، مطالعــه، بینــش و منافعــی کــه بــرای 
خویــش در نظــر گرفته‌انــد، انتخــاب و در راه تحقــق اهــداف خــود فعالیــت می‌کنند)محمــدی 
عراقــی، 1376: 22( و بــا توجــه بــه ویژگی‌هــا و امتیازاتــی کــه دارنــد در گروه‌هایــی دســته‌بندی 
می‌شــوند: خــواص بــا توجه بــه قــدرت کاریزمایی)ریتــرز: 123؛ روشــه، 1379: 123؛ توســلی، 
ــگان  ــه، 1379: 123-124( و نخب ــت )روش ــمبولیک، مالکی ــک، س 1380: 164(، ایدئولوژی
ــه کــه موقعیــت هــر یــک از رهگــذر »ارزش‌هــای« شــناخته شــده در جامعــه،  منزلتــی، آن‌گون
قابــل بررســی اســت)عضدانلو، 1384: 479؛ کــوزر و روزنبــرگ ،1387: 98؛ زیبــاکلام، 1386: 
48(؛ ارزش‌هایــی کــه بــه ســبب پذیــرش از ســوی جامعــه، ارزش‌هــای جمعــی یــا ارزش‌هــای 
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اجماعــی نیــز نامیــده می‌شــود)زیباکلام، 1386: 57(. در تعریفــی دیگــر نیــز »موقعیــت 
منزلتــی« بــه وســیلۀ ارزیابــی اجتمــاع از افتخــارات افــراد بــه عمــل می‌آید)ریتــرز: 123؛ کــوزر 
ــی او  ــگاه اجتماع ــار پای ــرد و اعتب ــک ف ــان ی ــابقۀ درخش ــی س ــرگ، 1387: 336(؛ یعن و روزنب
در تــرازوی ارزیابــی مدنــی ســنجیده شــده اســت و جایــگاه ویــژه‌ای بــه او می‌دهد)نیــک 

ــرگ، 1387: 293(. ــوزر و روزنب ــر،1383: 145؛ ک گه

1-3-2. حزب علوی

در تعریــف حــزب آمــده اســت: »حــزب الرجــل: اصحابه« و نیــز در معنــای آن به »طايفه« نیز اشــاره 
شــده اســت)رازی، 1361: 92(. تحقیقــات نشــان می‌دهــد کــه در زمــان رســول خــداn دو حــزب 
ــده  ــود ران ــام از خ ــش از اس ــم را پی ــه بنی‌هاش ــش ک ــزب قری ــی ح ــت: یک ــود داش ــخص وج مش
بودنــد و دیگــری حــزب علوی که متشــکل از هاشــمیان و هــوادارن مهاجــر و انصــار بودند)الدوری، 
2007: 48(. حــزب علــوی اصطــاح »الشــیعه« را بــه خــود گرفــت و اعضــای آن »شــیعه علــی« یــا 
»الشــیعه« نــام گرفتند)نجفــی زنجانــی: 38( کــه البتــه اکثــر ایشــان به معنای متشــیع بودنــد و در 
مقــام مقایســه میــان خلفــا، اعتبــار و اعتنــای بیشــتری بــه امــام علــیg می‌نهادنــد، درحالی‌کــه 
شــیعیان اعتقــادی خلافــت شــیخین را انــکار کــرده و امامــت امــام علــیg را به‌عنــوان امــری 
منصــوص از طــرف خداونــد بــاور داشــتند؛ چهره‌هایــی چــون عمــار، ابــوذر، مالــک و مقــداد در 
زمــرۀ شــیعیان اعتقــادی بودند)جعفریــان، 1387: 22(. ام ســلمه نیــز بنــا بــر مســتندات در زمــرۀ 
خــواص اعتقــادی حــزب علــوی قــرار دارد کــه واکنــش ایشــان در برابر مواضــع ناکثین توانســت در 

ریــزش جبهــه آن‌هــا و رویــش نیروهــای جبهــه امیرالمؤمنیــنg مؤثــر واقــع شــود.  

2. یافته‌های تحقیق

2-1. تبیین علل موقعیت نخبگانی ام سلمه 

ــلمه  ــه ام س ــهور ب ــزوم، مش ــن مخ ــر ب ــن عم ــه ب ــن عبدالل ــرة‌ ب ــن مغی ــة‌ ب ــی امی ــر اب ــد دخت هن
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اســت)بلاذری، 1959، ج1: 429؛ ابــن عبدالبــر، 1412ق، ج4: 1920؛ ابــن حجــر، 1415ق، 
ج8: 342؛ ابــن اثیــر، 1409ق، ج 6: 289(. ایشــان را »رملــه« نیــز نامیده‌انــد، امــا بیشــتر 
روایــات بــر نــام هنــد متفــق هســتند)ابن حجــر، 1415ق، ج8: 342؛ صالحــی شــامی،1414ق، 
ج1: 190(. بــه منظــور آگاهــی از میــزان تأثیرگــذاری ایــن بانــو بــر جامعــه و قــدرت جهت‌دهــی 
او بــه مســلمانان، در مقــام یکــی از نخبــگان اجتماعــی، بایســته اســت عواملــی کــه ســبب ایجــاد 

موقعیتــی ممتــاز بــرای ایشــان بــود از جوانــب گوناگــون بیــان شــود:  

ــوان آن‌هــا  ــه مقــام ام المؤمنیــن: همســران رســول اللــه n کــه می‌ت 2-1-1. نائــل شــدن ب
ــت  ــرت از موقعی ــا آن حض ــد ب ــو پیون ــای داد، در پرت ــی ج ــواص( منزلت ــروه نخبگان)خ را در گ
ممتــازی بــه حیــث تاثیرگــذاری بــر جامعــۀ اســامی بهره‌منــد بودنــد؛ ایــن تاثیرگــذاری بــا آیاتــی 
ــازل شــد، عمــق بیشــتری یافــت. ایشــان، طبــق  ــاره آن‌هــا ن کــه در ســورۀ مبارکــه احــزاب درب
آیــات الهــی مفتخــر بــه مقــام ام‌المؤمنیــن شــدند)احزاب، 6( و بــا عنــوان »یــا نســاء النبــی« مورد 
خطــاب خــاص خداونــد قــرار گرفتند)احــزاب، 30(. نشــانۀ تأثیــر عملکــرد ایــن بانــوان بــر رفتــار 
جامعــه، تاکیــدی اســت کــه در قــرآن کریــم دربــارۀ مســئولیت بیشــتر ایشــان به‌عنــوان همســران 
رســول اللــهn، در قبــال اعمالشــان شــده اســت)احزاب، 30-31(؛ از ایــن رو، می‌تــوان گفــت 
ــه  ــا عنایــت ب ــر قــرار گرفتــن ایشــان در بیــوت خود)احــزاب، 33( ب ــد در تأکیــد ب غــرض خداون
شــأن و منزلــت وحیانــی آنــان در امــت اســام، لــزوم ســوء اســتفاده نکــردن از مقــام خــود و پرهیز 

دادن ایشــان از ورود بــه بازی‌هــای قــدرت بــوده اســت.

ام ســلمه پــس از شــهادت ابــا ســلمه، ‌بــه درخواســت ازدواج ابابکــر و عمــر بــن خطــاب 
پاســخ منفــی داد و چــون بــا پیشــنهاد پیامبــرn مواجــه شــد، پذیرفــت و بــه عقــد آن حضــرت 
درآمد)‌ذهبــی،1431ق: 151؛ ابــن جــوزی، 1412ق، ج5: 320( و از پرتــو ایــن پیونــد، 
ــام  ــان اس ــته‌ای را در جه ــگاه برجس ــه جای ــی ک ــد؛ مقام ــل ش ــن« نائ ــام »ام ‌المؤمنی ــه مق ب
ــش  ــان قری ــر از می ــه پیامب ــود ک ــی ب ــج زن ــی از پن ــلمه یک ــید. ام س ــود می‌بخش ــب خ ــه صاح ب
ــش  ــد خوی ــه عق ــم ب ــداق ده دره ــا ص ــب، 1384: 98( و او را ب ــن حبی ــد )اب ــود برگزی ــرای خ ب

.)310 ج2:  درآورد)ابونعیــم،1410ق، 
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2-1-2. عضویــت در خاندانــی برجســته: ام ســلمه از طایفــه بنــی مخــزوم قریش بــود؛ طایفه‌ای 
مهــم و تأثیرگــذار در تاریــخ صــدر اســام کــه در آســتانۀ ظهــور اســام نیــز از قــدرت خوبــی بهــره 
داشــتند؛ بــه گونــه‌ای کــه یکــی از درهــای مســجد الحــرام به نــام ایشــان بود)ابــن کثیــر، 1407ق، 
ــن  ــوان مهم‌تری ــره به‌عن ــی زه ــه و بن ــی امی ــم، بن ــی هاش ــار بن ــه در کن ــه‌ای ک ج6: 163(؛ قبیل
قبایــل قریــش در آســتانۀ ظهــور اســام محســوب می‌شــد)بلعمی، 1372، ج3: 27(. چهره‌هــای 
شناخته‌شــده‌ای از ایــن طایفــه برخاســتند؛ ماننــد یکــی از همســران عبدالمطلــب کــه بــرای او 
عبداللــه و ابوطالــب را بــه دنیــا آورد)بلعمــی، 1372، ج2: 1009( و نیــز خالــد بــن ولیــد کــه بــه 
ــدر ام ســلمه از اجــواد قریــش  ــن اثیــر، 1409ق، ج1: 586(. پ ســیف الاســام شــهرت یافت)اب
بــه شــمار می‌رفت)ابــن اثیــر: همــان؛ ابــن حجــر، 1415ق، ج8: 342(؛ و مــادر ایــن بانــو، طبــق 
 n نقلــی عاتکــه، دختــر عبــد المطلــب بــود و بــر ایــن اســاس، ام ســلمه دختــر عمــۀ رســول خــدا
ــی، 1361:  ــر،1409ق، ج1: 586؛ خرگوش ــن اثی ــد)ذهبی،1431ق: 151؛ اب ــوب می‌ش محس
204( و طبــق نقــل دیگــر نیــز، عاتکــه دختــر عامر بیــن ربیعة بــن مالــک بود)ابن حبیــب، 1384: 

83؛ ابــن حجــر، 1415ق، ج8: 342(.

2-1-3. شــرکت در هجــرت: همســر اول ام ســلمه، ابــا ســلمة‌ بــن عبــد الاســد نیز از بنــی مخزوم 
ــب  ــب، در قال ــی طال ــن اب ــر ب ــش از جعف ــه پی ــد ک ــی بودن ــتین گروه ــزو نخس ــن زوج، ج ــود. ای ب
دســته‌ای کوچــک بــه سرپرســتی عثمــان بــن مظعــون بــه دســتور پیامبــر n بــه حبشــه هجــرت 
کردند)‌ابــن هشــام،1412ق، ج1: 214( و بــر ایــن اســاس، ایــن بانــو را اولیــن زنــی دانســته‌اند کــه 
ــاس، 1414ق، ج1: 200(  ــید الن ــن س ــکافی، 1402ق: 27؛ اب ــرت کرد)‌اس ــام مهاج در راه اس
ضمــن اینکــه در هــر دو هجــرت بــه حبشــه حضــور داشــت)ابن ســعد،1410ق، ج3: 181؛ ابــن 
ــه مدینــه نیــز ضبــط اســت)ابن  ــام ایشــان در زمــرۀ مهاجریــن ب جــوزی،1412ق، ج2: 376(. ن

حبیــب، 1384: 84؛ ابــن حجــر، 1415ق، ج8: 342(.

2-1-4. محبوبیــت نــزد رســول خــداn: ام ســلمه از فاضل‌تریــن و محبوب‌تریــن زنــان پیامبــر 
ــامی، 1414ق، ج11: 190( و  ــی ش ــی ،1431ق، ج5: 285؛ صالح ــرت بود)ذهب ــزد آن حض ن
ــه پذیــرش تدبیــر وی از ســوی پیامبــر در جریــان ســفر حدیبیــه بیشــتر  ــا توجــه ب ایــن مســئله ب
 n ــدا ــول خ ــات رس ــظ امان ــرار و حاف ــرم اس ــت)طبری، 1385، ج3: 23(. او مح ــل درک اس قاب
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ــۀ  ــان از واقع ــط ایش ــه توس ــرت ک ــر آن حض ــا همس ــی،1403ق، ج22: 223( و تنه بود)مجلس
ــزه، 1371: 330(.  ــن حم ــم: ج6:  2597-2598؛ اب ــد)ابن عدی ــورا آگاه ش عاش

2-1-5. منــزل ام ســلمه، از اماکــن نــزول وحــی: ایــن بانــو مفتخــر بــه نــزول آیــۀ تطهیــر در منــزل 
ــب  ــم، ج6: 2580؛ خطی ــن عدی ــمار می‌رود)اب ــاء به‌ش ــث کس ــته حدی ــود و راوی برجس ــود ب خ
بغــدادی، 1417ق، ج 10: 277؛ ابــن عســاکر، ۱۴۱۵ق، ج 13: 203(؛ ایــن مســئله یعنــی 
محــل ســکونت ام ســلمه از اماکــن نــزول وحــی بــود و ایــن مســئله از عوامــل افزایــش مقبولیــت 
ایشــان نــزد عــام و خــاص محســوب می‌شــد. جایــگاه ممتــاز ام ســلمه را از زبــان عایشــه، زمانــی 
کــه قصــد داشــت او را در ســفر بصــره بــا خــود و متحدانــش همــراه ســازد به‌خوبــی می‌تــوان درک 
کــرد: »ای دخــت ابــی امیــه! ‌تــو بزرگ‌تریــن ام ‌المؤمنیــن بــودی، پیامبــر n در خانــه تــو ســکونت 
می‌گزیــد، در خانــۀ تــو میــان مــا قســمت می‌کــرد و وحــی در خانــه تــو بــر او فــرود می‌آمد«)ابــن 

ــد، ‌1388: 152(.  ــم، ‌1372:‌ 407؛ مفی اعث

2-1-6. ارشــدیت همســران رســول خــداn هنگامــۀ نبــرد جمــل: مقــام ارشــدیت ام ســلمه 
نســبت بــه دیگــر زنــان پیامبــرn در آن مقطــع زمانــی، چهــرۀ تأثیرگــذاری از وی در اذهــان ســایر 
خــواص و بــه خصــوص تــوده بــر جــای می‌نهــاد. در این بین، قــدرت اجتماعی و سیاســی ام‌ســلمه 
را می‌تــوان از مســئله‌ای دیگــر نیــز اســتنباط کــرد و آن اینکــه طبــق نقلــی از عایشــه، همســران 
رســول خــداn در دو حــزب قــرار داشــتند؛ حزبــی کــه در آن عایشــه، حفصــه، ســوده و صفیــه 
ــد)ذهبی، 1431ق:  ــرت می‌ش ــران آن حض ــر همس ــلمه و دیگ ــامل ام س ــه ش ــی ک ــد و حزب بودن
140(؛ بــا توجــه بــه ایــن مســئله کــه ایــن بانــوان در مقــام ام المؤمنیــن قــرار داشــتند، نمی‌تــوان 
دســته‌بندی فــوق را یــک دســته‌بندی ســاده میــان گروهــی از زنــان قلمــداد کــرد؛ بلکــه ایشــان 
ــد و  ــوده مســلمین بهــره می‌بردن ــر ت ــی ب ــوان خــواص جامعــۀ اســام، از قــدرت نفــوذ خوب به‌عن
دســته‌بندی فــوق می‌توانســت بــه دســته‌بندی در تــوده نیــز منجــر شــود و موضع‌گیــری هــر یــک 
از ایشــان در معــادلات سیاســی و اجتماعــی اثرگــذار باشــد؛ به‌خصــوص عایشــه و ام ســلمه کــه در 

رأس هــر یــک از ایــن دو حــزب قــرار داشــتند. 

    پیــش از پرداختــن بــه عملکــرد ام ســلمه در جهــت تقویــت جبهــۀ امــام علــیg در تقابــل بــا 
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ناکثیــن، ضــرورت دارد به‌اختصــار، شــخصیتی کــه به‌عنــوان ام المؤمنیــن، در ردیــف یکســان با ام 
ســلمه واقــع بــود و نقــش بی‌بدیلــی در جبهــۀ مقابــل ایفــا کــرد، معرفــی شــود. هــدف این اســت تا 
مشــخص شــود عملکــرد  خــواص وقتــی در جایــگاه یکســان، امــا بــا عملکــرد متضــاد اســت تــا چه 

انــدازه می‌توانــد بــه تقویــت یــا تضعیــف جبهــۀ حــق منجــر شــود.  

g2-2. عایشه و اقدامات او در تقابل با حکومت امام علی

عایشــه دختــر ابوبکــر بــن عثمــان بــن عامــر بــود. مــادر او ام رومان نام داشــت کــه دختــر عامر بن 
عویمــر بــود و نســبش بــه بنــی کنانــه میرســید)ابن عبــد البــر، 1412ق، ج4: 1880؛ ابــن حــزم، 
ــول  ــان رس ــت او از زب ــددی در فضیل ــث متع ــم، 1408ق: 201(. احادی ــو حات 1351ق: 188؛ اب
خــداn نقــل شــده اســت کــه راوی عمــده ایــن احادیــث خــود عایشــه اســت)ابونعیم، 1410ق، 
ج5: 150-153؛  ابــن جــوزی، 1412ق، ج2: 16-21(، پــس میبایــد نســبت بــه صحــت و ســقم 

ایــن احادیــث بــا احتیــاط نظــر داد.     

 در کنــار امتیــاز خــاص »ام المؤمنیــن«، عایشــه ویژگــی بــارز دیگری نیز داشــت؛ او فرزنــد ابوبکر، 
نخســتین خلیفــه در جهــان اســام بــود؛ عایشــه در زمــان خلافــت ابوبکــر و عمــر بــن خطــاب کــه 
از ســوی ابوبکــر بــه خلافــت منصــوب شــد، موقعیــت ممتــازی کســب کــرد و به‌عنــوان »محبــوب 
رســول اللــهn« معرفــی و دســت و زبــان او در بیــان حدیــث، احــکام و حتــی رد بر حدیــث و فتاوای 
دیگــران بــاز گذاشــته شد)عســکری، ۱۳۸۷، ج۲: ۴۴۷؛ بهبــودی، 1368: 106(؛ ضمــن اینکــه 
ــاذری، 1346:  ــاذان، 1351: 253؛ ب ــد)ابن ش ــت ش ــدت تقوی ــز به‌ش ــادی او نی ــگاه اقتص جای

349 و 356 و 357(. 

    پــس از کشــته شــدن خلیفــۀ ســوم، عایشــه حاضــر بــه پذیــرش حکومــت امــام علــیg نشــد 
و پرچــم مخالفــت علیــه آن حضــرت را برافراشــت. مهم‌تریــن اقدامــات او در مخالفــت بــا حکومــت 

ــه تفکیــک کــرد:  امــامg را می‌تــوان این‌گون

1. ادعــای عایشــه مبنــی قتــل مظلومانــۀ‌ عثمــان و برافراشــتن پرچــم خون‌خواهــی او)ابــن قتیبه، 
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1380ق: 98؛ مفیــد، 1367: 135؛ طبــری،1385، ج 6: 2356؛  نویــری، 1364، ج 5: 115(. 
ــکنی)بلاذری، 1397، ج2:  ــت ش ــه بیع ــردم ب ــی م ــامg و فراخوان ــت ام ــت خلاف 2. رد صح

224؛  ابــن قتیبــه، 1380 :99؛ مفیــد، 1367: 170(. 
3. ادعــای صحــت نداشــتن بیعــت صــورت گرفتــه بــا امــام و لــزوم واگــذاری مســئله‌ خلافــت بــه 

شــورا)بلاذری،1397ق، ج 2: 225؛  مفیــد، همــان(
4. متهم کردن امامg به مشارکت در قتل عثمان)مفید، 1367: 126، 136(.

5. جســارت بخشــیدن بــه مخالفــان امــامg بــرای اظهــار مخالفــت بــا حکومــت آن حضــرت 
)ابــن قتیبــه، 1404ق: 208؛ مفیــد، 1367: 75؛ طبــری،1385، ج 6: 2359؛ ســبط ابــن 

جــوزی، 1418ق: 67؛ ابــن اثیــر، 1374، ج 4: 1761؛  ابــن کثیــر، 1351، ج7: 230(.  
ــوری، 1371:  ــری، 1385، ج6: 2359؛ دین ــام ناکثین)طب ــری قی ــن رهب ــده گرفت ــر عه 6. ب
180؛ مفیــد، همــان: 135، 140؛ ابــن اثیــر، همــان، ج4: 1762؛ نویــری، 1364، ج5: 117؛ 

مفیــد، 1367: 135(. 
7. ایفــای نقــش در ســقوط بصــره پیــش از نبــرد جمل)طبــری، 1385، ج6: 2380؛ ابــن عبــد 
ــر، 1374، ج 3:  ــن اثی ــد، 1407ق، ج 9: 320؛ اب ــی الحدی ــن اب ــر، 1412ق، ج1: 366؛ اب الب
215؛ بــاذری، 1397، ج 2: 237؛ مفیــد، 1367: 173؛ خلیفــه بــن خیــاط، 1415ق: 109(.
8. ایجــاد تــرس در مــردم از حکومــت امــام g بــا ایــن ادعــا کــه آن حضــرت بــه جــان و نامــوس 

آن‌هــا رحــم نخواهــد کرد)ابــن ابــی الحدیــد، 1407ق، ج9: 315(.  
ــاذری، 1397ق، ج2:  ــت امامg)ب ــه حکوم ــل بصــره علی ــران قبای ــا س ــه ب 9. اتحــاد مخفیان
237؛  ابــن حــزم، 1391ق: 174 و 232 و 378 و 384؛ ابــن خلــدون، همــان، ج1: 596؛ نویری، 

1364، ج5: 143؛ دینــوری، 1371: 181؛ مفیــد، ج1: 251؛  ابــن دریــد، 1411ق: 330( . 
10. ارســال نامــه بــه شــهرهای مختلــف بــرای شــوراندن آن‌هــا علیــه حکومــت امامg)مفیــد، 
1367: 180، 257؛ طبــری، 1385، ج6: 2392؛  ابــو حنیفــه، 1409ق، ج1: 379؛ ابــن کثیــر، 

1351، ج7: 233(.  
11. تــاش در رســاندن طلحــه یــا زبیــر بــه حکومت)مفیــد، 1367:  95 و 181؛ بــاذری، 
1397ق، ج2: 265؛ ابــن ابــی الحدیــد، 1375، ج1: 302؛ عبــد المقصــود، 1354، ج3: 37(. 
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12. بــر عهــده گرفتــن رهبــری در نبــرد جمــل علیــه حکومــت امامg)دینــوری، 1371: 184، 
ــد، 1411ق: 192؛  ــن دری ــی، 1371، ج2: 80؛ اب ــاذری، 1397ق، ج2: 242؛ یعقوب 186؛ ب
ابــن شــهر آشــوب، ج3 :159، 161؛ ابــن کثیــر، 1351، ج7: 242؛ ابــن ابــی الحدیــد، همــان، 

ج1: 131، 134(.  
    اقدامــات عایشــه و متحــدان او نخســتین جنــگ داخلــی مســلمانان را رقــم زد؛ نبــردی کــه 
 gبــر جــای نهــاد و بــه توقــف برنامه‌هــای امــام gپیامدهــای ناخوشــانیدی در حکومــت امــام
بــرای مقابلــه بــا معاویــه به دلیل لــزوم مقابله بــا ناکثین)ســید رضــی، 1385: خطبــه 54: 75؛ ابن 
قتیبــه، 1380: 83؛ طبــری، 1385، 6: 2350-2396؛ ابــن اثیــر، 1374، ج4: 1755-1757؛ 
ابــن کثیــر، 1351، ج7: 233(؛ متهــم شــدن آن حضــرت بــه قتــال بــا اهــل قبله)ســید رضــی، 
1385: خ 173: 233؛ طوســی، 1388، ج2: 171؛  طبــری، همــان، ج6: 2419؛ ابــن خلدون، 
1362، ج1: 604؛  طبرســی، ج2: 107؛ نعمــان مغربــی، 1409ق، ج1: 399(؛ کشــته شــدن 
بیــش از 30 هزار مســلمان در نبرد جمل)یعقوبــی، 1371، ج2: 81؛ مفیــد، 1367: 242، 251؛ 
طبــری، همــان، ج6: 2471؛ اربلــی، 1364، ج1: 329؛ بــاذری، 1397ق، ج2: 327؛  خلیفــه 
ــبت  ــمنی‌ها نس ــش دش ــری، 1364، ج5: 150(؛ افزای ــاط، 1415ق: 113-114؛ نوی ــن خی ب
ــن اعثــم، 1372 :439؛ ابــن جــوزی، 1412ق، ج5: 93؛  طبــری، 1385، ج6:  ــه امامg)اب ب
2479؛ ابــن ابــی الحدیــد، 1375، ج1: 127(. افزایــش دشــمنی میــان دو اســتان اســتراتژیک 
کوفــه و بصره)ابــن مســکویه، 1369، ج1: 472؛  ابــن قتیبــه، 1380: 108( و زمینه‌ســازی 
وقــوع دو نبــرد صفیــن و نهروان)ابــن مزاحــم، 1366: 570؛ بــاذری، 1397، ج2: 327؛ ذهبــی، 

1413ق، ج3: 39؛ ثقفــی، 1356: 191 و 167؛ عســکری، 1360، ج2: 233( منجــر شــد.  

2-3. عملکرد ام سلمه در تقابل با ناکثین پیش از نبرد جمل

ام ســلمه پیــش از وقــوع رویــداد جمــل، اقداماتــی انجــام داد کــه ضمــن محکــوم کــردن ناکثین، 
ســبب کاهــش نفــرات ایشــان در مقابلــه بــا امــامg شــد. عملکــرد ایشــان را می‌تــوان این‌گونــه 

ــک کرد: تفکی
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2-3-1. تمسک به راهبرد احتجاج با تکیه بر قرآن و حقایق تاریخی

ــور، 1414ق، ج2: 226؛   ــت)ابن منظ ــر مدّعاس ــت ب ــه حجّ ــاى اقام ــه معن ــت ب ــاج در لغ احتج
ــر  ــره دارد و ه ــۀ مناظ ــه جنب ــتدلال‌هاىي ك ــوان، اس ــن عن ــدی، 1409ق، ج3: 10(. در اي فراهی
كــدام از دو طــرف درصــدد اثبــات ادّعــاى خــود بــا دليــل و حجّــت و غلبــه بــر ديگــرى اســت آورده 
می‌شــود. بــا اســتناد بــه گزاره‌هــای موجــود در مصــادر، نخســتین اقدام ام ســلمه برای پیشــگیری 

از رویارویــی ناکثیــن بــا امــام علــیg، تمســک بــه راهبــرد »احتجــاج« بــود.  

2-3-1-1. احتجاح علیه عایشه 

بــه دنبــال تمــرد عایشــه از پذیــرش خلافــت امــام و ادعــای خون‌خواهــی عثمــان در 
مکه)یعقوبــی،۱۳۷۱، ج۲: ۷۷؛ طبــری، 1385، ج6: 2354؛ مفیــد، همــان: 95؛ ابــن 
و  او  دعــاوی  رد  بــا  ســلمه  ام  1760(؛  ج4:   ،1374 اثیــر،  ابــن  165؛  العبــری،1364: 
ــه پذیــرش دعــوت ایشــان نشــد. طبــق  متحدانــش، ضمــن دفــاع از مواضــع امــام، حاضــر ب
نقلــی، عایشــه بــا توجــه بــه موقعیــت ام ســلمه، از طلحــه و زبیــر خواســت بــه منظــور همراهــی 
و اتحــاد مــردم، بــا او وارد مذاکــره شــوند؛ امــا بــه صلاحدیــد آن دو، خــود بــه گفت‌وگــو بــا ایــن 
ــدار روی داده،  ــی، 1425ق، ج1: 356(. در دی ــر عامل ــی، ج2: 89؛ ح ــو پرداخت)‌طبرس بان
ــود،  ــه‌ای کــه کــرده ب عایشــه ادعــا کــرد کــه طــی خبــری از کشــته شــدن عثمــان به‌رغــم توب
اطــاع یافتــه و از طریــق عبداللــه بــن عامــر والــی خلیفــه مقتــول در بصــره )کــه از ســوی امــام 
عــزل گشــت و عثمــان بــن حنیــف بــه جایــش منصــوب شــد( بــر ایــن مســئله کــه مــردم ایــن 
ــان  ــاس، خواه ــن اس ــر ای ــت؛ ب ــده اس ــته‌اند آگاه ش ــان برخاس ــی عثم ــه خون‌خواه ــهر ب ش
پیوســتن ام ســلمه بــه قیــام شد)‌اســکافی، ‌1402ق: 27؛ ‌ابــن اعثــم، ۱۳۷۲: ۴۰۷؛ مفیــد، 
ــرآن و  ــه ق ــتناد ب ــا اس ــه، ب ــت عایش ــرش درخواس ــدم پذی ــن ع ــلمه ضم ‌1388 :‌152(. ام س

ــرد:  ــات ک ــه را اثب ــاوی عایش ــذب دع ــای تاریخــی، ک رویداده
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الف. بی‌توجهی عایشه به فرمان خداوند 

آنچــه در احتجاجــات ثبت‌شــده میــان ام ســلمه بــا عایشــه مشــهود اســت، تمســک ایــن بانــو بــه 
آیــات نازل‌شــده دربــارۀ همســران رســول خــداn و نیــز تأکیــد آن حضــرت در پایبنــدی همســران 
 ،nخــود بــه ایــن آیات اســت. ام ســلمه در پاســخ بــه دعاوی عایشــه، او را یکــی از همســران پیامبر
از پایبنــد نبــودن بــه فرمــان قــرآن، مبنی بر لــزوم آرام گرفتن زنــان آن حضــرت در خانــه و دور ماندن 
از آشــوب، حضــور در میــان مــردان نامحــرم و عمــل بــر پایــه تمایــات نفســانی پرهیــز داد)یعقوبی، 
ــروز  1371، ج2: 78؛ نعمــان مغربــی، 1409ق، ج1 :380(. تــاش ام ســلمه در جلوگیــری از ب
فتنــه بــه گفت‌وگــو خاتمــه نیافــت و بــه دنبــال آگاهــی از نیــت عایشــه و یارانــش بــرای حرکــت بــه 
ســمت بصــره بــا ارســال مکتوبــی، او را در مقــام همســر رســول خــدا n از شکســتن حجابــی کــه 
خداونــد برایــش مقــدر کــرده بــود و از زیــر پــا نهــادن میثــاق الهــی برحــذر داشــت، امــا عایشــه بــا 
ارســال نامــه‌ای به‌صراحــت از قاطعیــت خــود در قیــام ســخن بــه میــان آورد)ابــن قتیبــه،1410ق:‌ 

76؛ طبرســی، ج2: 99(. ‌

ســخنان ام ســلمه بیانگــر نقــش نخبگانــی همســران رســول خــداn در جامعــۀ اســام اســت؛ در 
تفســیر آیــات 30 تــا 33 ســورۀ مبارکــه احــزاب آمــده اســت کــه همســران رســول اللــهn بــه ســبب 
حضــور در خانــۀ وحــی، مرکــز نبــوت و تمــاس دایــم بــا آن حضرت، نســبت بــه عمــوم مــردم از آگاهی 
بیشــتری بهــره منــد بودنــد؛ بــر ایــن اســاس، گنــاه آن‌هــا نیــز عظیــم محســوب می‌شــد؛ چراکــه 
ثــواب و عــذاب بــر طبــق معرفــت و میــزان آگاهــی و نیــز تاثیرگــذاری فــرد در جامعــه داده می‌شــود؛ 
ضمــن اینکــه اعمــال خــاف ایشــان از یکســو پیامبــرn را آزرده خاطــر می‌ســاخت و از ســوی دیگر 
بــه حیثیــت آن حضــرت لطمــه وارد می‌کــرد؛ اینکــه خداونــد در پایــان آیــۀ ســورۀ احــزاب فرمــوده 
اســت »ایــن کار بــر خــدا آســان اســت« اشــاره بــه ایــن دارد کــه پیونــد همســران رســول اللــهn بــا 
آن حضــرت در صــورت ارتــکاب جــرم، مانــع از عــذاب ایشــان نمی‌شــد)طباطبایی،1371، ج16: 
459-460؛ مــکارم شــیرازی، 1374، ج17: 283( در تفســیر اینکــه چــرا عــذاب و پــاداش آن‌هــا 
ــودن وجــود ایشــان اشــاره  ــه دلیــل دو بُعــدی ب ــز بایســته اســت ب مضاعــف حســاب می‌شــود نی
شــود؛ بُعــدی تعلــق بــه خودشــان دارد و بُعــدی تعلــق بــه جامعــه؛ برنامــۀ زندگــی آن‌هــا می‌توانــد 
جمعــی را هدایــت یــا عــده‌ای را گمــراه کنــد و لــذا اعمــال آن‌هــا دو اثــر دارد. یــک اثر فــردی و دیگر 
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اثــر اجتماعــی و هــر بُعــد دارای پــاداش و کیفــری اســت)مکارم شــیرازی، 1374، ج17: 284(.  

ب. یادآوری نقش عایشه در قتل عثمان 

بــه دنبــال تمــرد عایشــه از پذیــرش خلافت امــام و ادعــای خون‌خواهــی عثمــان در مکه)یعقوبی، 
1371، ج2: 77؛ طبــری، 1385، ج6: 2354؛ مفیــد، 1367: 95؛ ابــن العبــری، 1364: 165؛ 
ــان  ــی عثم ــارۀ خون‌خواه ــه درب ــاوی عایش ــه رد دع ــلمه ب ــر،1374، ج4: 1760(، ام س ــن اثی اب
پرداخــت و بــه ایــن مهــم اشــاره کــرد کــه ســخت‌گیرترین مــردم بــر خلیفــه مقتــول عایشــه بــوده 
ــه حــدی کــه اگــر از او جرعــه ای آب می‌طلبیــد، دریــغ می‌کرد)‌مفیــد، ‌1367: 144(‌.  اســت؛ ب
ایــن ســخن ام ســلمه ریشــه در حقایــق تاریخــی دارد. بــر اســاس مســتندات، درگیــری بین عایشــه 
و عثمــان بســیار عمیق‌تــر از آن چیــزی بــود کــه پــس از کشته‌شــدن عثمــان توســط عایشــه مطرح 
ــه مــوارد جزئــی دانســت)خلیفه، 1415ق: 104(. منابــع تاریخــی، ریشــۀ  شــد و آن را محــدود ب
اختــاف بیــن ایــن دو را مربــوط بــه کســر درآمــد عایشــه توســط عثمــان نســبت بــه دوران ابابکــر و 
عمــر دانســته‌اند و لــذا بــه دنبــال برپایــی صــدای اعتراضــات علیــه عثمــان از فرصت اســتفاده کرد 
ــد، 1364:  ــد، 1367: 291؛ مفی ــاذان،1351: 258؛ مفی ــد)ابن ش ــدا ش ــان هم‌ص ــا معترض و ب
138؛ ابــن اعثــم، 1372: 374؛ ابــن اثیــر، 1374، ج3: 206(. پیــش از قتــل عثمــان، عایشــه او 
را بــه دســت بــردن در بیت‌المــال و اختصــاص آن بــه خویشــاوندانش و نیــز واگــذاری امورحکومتــی 
بــه ایشــان متهــم می‌کــرد و معتقــد بــود عثمــان می‌بایــد ماننــد شــتری کشــته شــود)ابن اعثــم، 
1372: 375(. عایشــه بــود کــه در تحریــض مــردم بــه قتــل عثمــان فرمــان مــی‌داد کــه »بکشــید 
ایــن پیــر کفتــار را کــه هنــوز پیراهــن مصطفــی n کهنــه نشــده، ســنت او را کهنــه گردانید«)ابــن 
اعثــم، 1372 :375؛ اصفهانــی، ج5: 375؛ اســکافی، 1402ق: 21(. تیرگــی روابــط بیــن 
ایــن دو بــه آنجــا کشــید کــه عثمــان ضمــن تشــبیه عایشــه بــه همســران لــوط و نــوح )ابــن اعثــم، 
1372 :375( او را تهدیــد بــه آتــش زدن خانــه‌اش کــرد و عقلــش را بــه ســبب زن بــودن بــه ســخره 
می‌گرفــت. در مقابــل، عایشــه نیــز او را »فرعــون امــت« نامید)مفیــد، 1367: 85(. نقــش عایشــه 
در کشــته شــدن عثمــان بــه حــدی آشــکار بــود کــه از ســوی مــروان بــن حکــم بــه اینکــه اســاس 
فتنــه را نهــاد متهــم شــد)ابن اعثــم، 1372: 376؛ مفیــد، 1367 :76( و حتــی ســعد بــن ابــی 
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وقــاص پــس از نبرد)ابــن شــبه، 1410ق، ج4: 1173( و محمــد بــن طلحه پیــش از آن)ابــن درید، 
1411ق: 145(. 

gج. تأکید بر صحت بیعت روی‌داده با امام علی

یکــی از اتهاماتــی کــه عایشــه دربــارۀ حکومــت امــام علــیg طــرح می‌کــرد، صحــت نداشــتن 
ــا آن حضــرت بــود. بــر ایــن اســاس بــود کــه ام ســلمه در اثبــات صحــت  بیعــت صــورت گرفتــه ب
حکومــت امــامg ‌بــا رد ادعــای عایشــه مبنــی بــر صحــت نداشــتن بیعــت صــورت گرفتــه بــا آن 
حضــرت، ‌بیعــت روی‌داده را مطلــوب نظــر جمیــع مهاجــر و انصــار دانست)اســکافی، 1402ق: 
ــت  ــب خلاف ــدی منص ــرای تص ــخص ب ــزاوارترین ش ــام را س ــم، 1372: 408( و ام ــن اعث 21؛ اب

معرفــی کرد)‌مفیــد: 1367: 76(. 

ــام  ــت انج ــال اطاع ــراه و در کم ــدون اک ــه، ب ــام آزادان ــا ام ــت ب ــز بیع ــادر نی ــاس مص ــر اس    ب
گرفت)اســکافی، 1402ق: 49؛ ابــن اعثم، 1372: 391؛ طبــری، 1385، ج6:  2325 و 2366؛ 
مســعودی، 1343: 266؛ مفیــد، ج1: 238؛  طبرســی، ج2: 17؛ ابــن عســاکر، 1415ق، ج3: 
ــور  ــه حض ــه در مدین ــانی ک ــام کس ــری، 1364 :165(. تم ــن العب ــی، 1353: 9؛ اب 130؛ نوبخت
داشــتند، از اصحــاب رســولn و غیر ایشــان بــا امام بیعــت کردند)ابــن ســعد، 1374، ج3: 31(. 
گزارش‌هــا از »اجمــاع اصحــاب رســولn« )اســکافی، 1402ق: 49؛ نوبختــی، 1353 :9؛ ابــو 
الفــداء، ج1: 170(، »اجمــاع امت«)قزوینــی رازی، 1358 :330( و »اجمــاع قــوم«)رازی، 1361، 
ج1: 201( در بیعــت بــا امــام حکایــت کرده‌انــد. امــام در نامــه بــه معاویــه نیــز بیعــت بــا خــود را 
شــامل عــام و خــاص دانســت و اینکــه شــورای مؤمنیــن متشــکل از ســابقون، مهاجــرون الاولــون و 

اهــل بــدر آن را تاییــد کــرده بودند)ابــن شهرآشــوب، ج3: 167(.  

د. یادآوری پیش بینی‌های رسول خداn از فتنه‌انگیزی یکی از همسران آن حضرت

مطلــب دیگــری کــه ام ســلمه در احتجــاج خــود بــا عایشــه بــر آن تأکیــد کــرد، یــادآوری 
ــد، 1388:  ــش بود)مفی ــان خوی ــی از زن ــط یک ــرد، توس ــی نب ــرn از برپای ــای پیامب پیش‌بینی‌ه
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152؛ ‌ابــن اعثــم، 1372 :‌409؛ اســکافی، 1402ق: 29-27؛ طبرســی، ج2: 94؛ حرعاملــی، 
1425ق، ج1:  356، 415(. به‌عنــوان نمونــه، ام ســلمه بــه پیش‌بینــی پیامبــرn دربــارۀ بانــگ 
ســگ‌های منطقــه حــوأب بــر یکــی از زنــان آن حضــرت، بــه ســبب قصــدش در فتنه‌انگیزی اشــاره 
کــرد. واقعــه‌ای کــه در زمــان حرکــت عایشــه بــه ســمت بصــره بــه وقــوع پیوســت امــا بــه آن بی‌توجه 
بود)یعقوبــی، ۱۳۷۱،ج۲: ۷۸؛ مفیــد، ج1: 241؛ طبــری، ج2: 163؛ مســعودی، 1374، ج1: 

714؛ ســبط ابــن جــوزی، 1418ق: 68(. 

2-3-1-2. احتجاج علیه طلحه و زبیر 

بــه غیــر از احتجــاج ام ســلمه و عایشــه، پیغامــی نیــز توســط طلحــه و زبیــر، در آســتانۀ خــروج 
ایشــان از مکــه بــه ســمت بصــره، بــرای ام ســلمه ارســال و بــه خــروج علیــه امــامg فراخوانــده 
شــد)‌مفید، ‌1367: 140-141؛ خوارزمــی، ‌1411ق: 178؛ ‌ســبط ابــن جــوزی، ‌1418ق: 63(؛ 
ایــن دعوت‌نامــه حاکــی از نقــش مؤثــر ایــن بانــو در پیشــبرد اهــداف قیــام اســت. بــر اســاس ایــن 
مکتــوب، طلحــه و زبیــر ضمــن بیــان قصــد عایشــه در خون‌خواهــی عثمــان و خــروج از مکــه، او 
را نیــز بــه همراهــی دعــوت کردنــد تــا بــه اســتدلال ایشــان، خداونــد توســط همســران رســولش، 
‌شــکاف روی داده بیــن امــت را اصــاح کنــد، امــا ایــن بانــو بــا ارســال نامــه‌ای درخواســت ایشــان 

را بــه رد کــرد. 

نکات برجستۀ نامه ام سلمه به این شرح است:

ـ تاکیــد بــر ایــن مســئله کــه وظیفــۀ ام ســلمه و عایشــه، طبــق فرمــان الهــی، ‌نــه بــر پایــی قیــام، 
بلکــه مانــدن در خانــه و آرام گرفتــن بــود.

ـ ادعــای خون‌خواهــی عثمــان را مختــص اولیــای خــون او دانســت، درحالی‌کــه طلحــه و زبیــر 
نــه در مقــام گذشــتن از خــون ریختــه شــده و عفــو قاتلانــش بودنــد و نــه مجــاز بــه قصــاص ایشــان.

ـ از نظــر ام ســلمه، امــام کــه در راه اعتــای اســام متحمــل تلاش‌هــا و رنج‌هــای متعــدد شــده 
بــود، ســزاوارترین فــرد بــرای حکومــت محســوب می‌شــد و لــذا قیــام در مقابــل او را بــه هیــچ روی 
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ــت. ــز نمی‌دانس جای

ــن  ــه ضم ــرد؛ چراک ــم ک ــدا ‌n مته ــول خ ــه رس ــبت ب ــی نس ــه بی‌انصاف ــر را ب ــه و زبی ـ طلح
نگاهداشــت همســران خــود در خانــه، ‌بــه منظــور رســیدن بــه مطامــع خویــش، خواهــان خــروج 

ــد،‌1367: 141-140(. ــراق بودند)مفی ــمت ع ــه س ــت ب ــرت در عزیم ــران آن حض همس

 2-3-2. ارسال نامه برای مهاجرین و انصار مدینه

ــو در  ــن بان ــری ای ــه موضع‌گی ــه ب ــش فتن ــیدن آت ــری از شعله‌کش ــلمه در جلوگی ــرد ام س عملک
مقابــل ســران قیــام بســنده نشــد. بــه دنبــال بی‌اعتنایــی ســران ناکثیــن بــه ســخنان ام ســلمه، 
ایــن بانــو نامــه‌ای بــرای مهاجریــن و انصــار ســاکن مدینــه ارســال کــرد. متــن ایــن مکتــوب بــه ایــن 

شــرح اســت: 

ــا هــذان الرجــان یعنــی طلحــه و الزبیــر یســعیان علیــه کمــا     »لقــد عثمــان بحضرتکــم و کان
رأیتــم فلمــا قضــی اللــه أمــره بایعــا علیــا و قــد خرجــا الان زعمــا أن یطلبا بــدم عثمــان و یریــدان أن 
یخرجــا حبیبــه رســول اللــه n و قــد عهــد إلــی جمیــع نســائه عهــدا واحــدا أن یقــرن فــی بیوتهن 
فــأن کان عائشــه عهــد ســوی ذلــک تظهــره و تخرجــه إلینــا. نعرفــه لا و اللــه مــا بایعتــم أیهــا القــوم و 
غیرکــم علیــا مخافــه و لا بایعتمــوه إلا علــی علــم منــک بأنــه خیــر هــذه الأمــه و أحقهــم بهــذا الامــر 
قدیمــا و حدیثــا و اللــه مــا أســتطیع أزعــم أن رســول اللــه n خلــف یــوم قبــض خیــرا منــه و لا أحق 
بهــذا الامــر منــه. فاتّقُــوا اللــه عبــاد اللــه فإنــا نأمرکــم بتقــوی اللــه و الاعتصــام بحبلــه و اللــه ولینــا و 

ولیکم«)مفیــد، 1367: 237(. 

نامۀ ارسالی ام سلمه به مهاجرین و انصار مدینه حاوی نکات مهمی است: 

2-3-2-1. وقوع قتل عثمان، در حضور مهاجرین و انصار مدینه 

ام ســلمه در نامــه خــود نکتــه ای را بــه صحابــه یــادآوری نمــود کــه مجــال ادعــای خودنخواهــی 
عثمــان را از ایشــان مــی گرفــت. او بــر ایــن مســئله کــه خلیفــه مقتــول در حضــور ایشــان کشــته 
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شــده بــود تأکیــد کــرد؛ مســئله ای کــه در تاریــخ ثبــت شــده اســت. بــه نقــل مصــادر، صحابــه، 
ــان کــه انگیزه‌هــای مــادی در  ــد و چــه آن ــان کــه دلســوزانه خواهــان اصــاح شــرایط بودن چــه آن
ــعد، 1374، ج3: 61؛  ــن س ــتند )اب ــان برداش ــاری عثم ــت از ی ــرور دس ــه م ــد، ب ــر می‌پروراندن س
طبــری، 1385، ج6: 2212(،  بــه گونــه‌ای کــه بــا وجــود حضــور هــزاران تــن از ایشــان در مدینــه، 
نقشــی در ممانعــت از قتــل او ایفــا نکردنــد و حتــی صدهــا تــن از آنــان نیــز بــه نوعــی در قتلــش 
مشــارکت نمودنــد)ا بــن شــبه، 1410ق، ج4: 175( تــا جایــی کــه بنــا بــر روایتــی، معترضــان، از 
طریــق خانه‌هــای برخــی از صحابــه، وارد خانــه خلیفــه شــدند و او را کشــتند )همان(. پیــش از این 
نیــز، در ســال 34 ه. ق، صحابــه بودنــد کــه نامــه‌ای تنظیــم و طبــق آن، مــردم نواحــی گوناگــون را 
بــه جهــاد علیــه عثمــان دعــوت کردنــد )طبــری، ۱۳۸۵، ج۶: ۲۲۱۲؛ ابــن ابــی الحدیــد، همــان، 

ج1: 396(. 

2-3-2-2. پرده برداشتن از مشارکت طلحه و زبیر در قتل عثمان

 در نامــۀ مذکــور، ام ســلمه بــه ایــن مهــم کــه طلحــه و زبیــر به‌رغــم ادعــای خوان‌خواهــی عثمــان، 
در قتــل او ســهیم بودنــد، اشــاره کــرده و بــر ایــن نکتــه کــه مشــارکت ایــن دو در قتــل عثمــان در 

حضــور مهاجریــن و انصــار ســاکن مدینــه روی داده، تاکیــد کــرده اســت. 

   نظــر ام ســلمه همــان حقیقتــی اســت کــه تاریــخ بــر آن صحّــه نهــاده اســت؛ طبــق مصــادر، 
ــا،  ــن طباطب ــر اب ــه نظ ــه ب ــه‌ای ک ــد؛ به‌گون ــان بودن ــل عثم ــی قت ــببان اصل ــر از مس ــه و زبی طلح
گــواه ایــن مســئله تاکیــد همــه تواریــخ بــر آن اســت)ابن طباطبــا، 1360: 116(. طلحــه بــود کــه 
ــه او  ــه خان ــراد ب ــروج اف ــع ورود و خ ــت و مان ــان را داش ــۀ عثم ــدگان خان ــتی محاصره‌کنن سرپرس
ــا ایــن اســتدلال کــه  شــد)طبری، 1385، ج6: 2267؛ مفیــد، 1367: 81؛ مفیــد، ج1: 38(، ب
عثمــان ســنت رســول خــدا n را تغییــر داده بود)ابــن قتیبــه، 1380: 63(. او و زبیــر بــن عــوام 
ورود آب و خــوراک را نیــز بــه خانــۀ خلیفــه ممنــوع کردند)ابــن ابــی الحدیــد، 1375، ج1: 294؛ 
مفیــد، 1367: 81، 84؛ ابــن قتیبــه، 1380: 64؛ مســکویه، 1369، ج1: 414؛ مفیــد، 1388 
:83؛ طوســی، 1388، ج2: 753(. طلحــه اولیــن کســی بــود کــه بــه ســمت خانــۀ عثمــان تیــر 
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انداخت)مفیــد، 1388 :84( و دســتور آتــش زدن در خانــۀ خلیفــه را به‌رغــم مخالفت‌هــای امــام، 
صــادر کرد)مفیــد، 1388: 260(. حتــی عثمــان نیــز معتقد بود طلحه، مــردم را علیه وی شــورانده 
بود)طبــری، 1385، ج6: 2267؛ قزوینــی رازی، 1385:362؛ ابــن ابــی الحدیــد، همــان، ج1: 
294؛ ابــن قتیبــه، همــان: 58؛ ابــن اعثــم، 1372: 378؛ ابــن ابی الحدیــد، همــان، ج1: 287(. 
محمــد فرزنــد بــزرگ طلحــه نیــز بــر ایــن مســئله کــه پــدرش از عوامــل اصلــی قتــل عثمــان بــود 

ــت)طبری، 1385، ج6: 2377(.  ــراف داش اعت

2-3-2-3. انــذار مهاجریــن و انصــار مدینــه دربــارۀ تــاش طلحــه و زبیــر در بازیچــه 
nقــراردادن همســران رســول خــدا

ــه  ــار ب ــن و انص ــه مهاجری ــزوم توج ــرد، ل ــادآوری ک ــود ی ــۀ خ ــلمه در نام ــه ام س ــری ک ــۀ دیگ نکت
مســئلۀ لــزوم پایبنــدی همســران رســول خــداn بــه فرمــان خداونــد مبنــی بــر مانــدن در خانــه 
ــات  ــۀ تمای ــر پای ــل ب ــرم و عم ــردان نامح ــان م ــور در می ــز از حض ــوب، پرهی ــدن از آش و دور مان
نفســانی بود)یعقوبــی،1371، ج2: 78؛ نعمــان مغربــی، 1409ق، ج1: 380(. بیــان این مســئله 
ــود در  ــۀ خ ــه وظیف ــان را ب ــود و ایش ــه ش ــار مدین ــن و انص ــداری مهاجری ــبب بی ــت س می‌توانس
حراســت از همســران رســول خــداn آگاه کنــد؛ ضمــن اینکــه ایشــان را نســبت بــه قُبــح اقــدام 

عایشــه هوشــیار کنــد. 

 g2-3-2-4. تأکید ام سلمه بر بیعت آزادانه و آگاهانه مهاجرین و انصار با امام علی

 gیکــی از مســائلی کــه ســران جبهــه ناکثیــن به‌عنــوان دســتاویز علیــه حکومــت امــام علــی
طــرح می‌کردنــد، مســئله بیعــت اجبــاری مــردم بــا آن حضــرت بــود. ام ســلمه بــه مهاجریــن و انصار 
تأکیــد کــرد کــه بیعــت ایشــان بــا امــام آزادانــه و آگاهانه صــورت گرفته اســت تــا نتوانند ادعــای بیعت 
اجبــاری بــا امــام را طــرح کننــد و بــا پیمان‌شــکنی ناکثیــن همــراه شــوند. طبــق مصــادر نیــز امــام 
بــرای پذیــرش خلافــت بــا اصــرار مهاجــر و انصــار مواجــه بود)ابــن قتیبــه، 1380 :119؛ ابــن اعثــم، 
1372 :389؛ طبــری، 1385، ج6 :2327؛ اســکافی، 1402ق: 49؛ ابــن عبــد ربــه، 1381، ج4: 
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291؛ ابــن العبــری، 1364: 165( کــه ایــن مســئله مــورد اتفــاق تمــام اخبــار و اصحــاب مقــالات 
از اهــل تاریــخ اســت)ابن صبــاغ، 1409ق: 60(. بــه عقیــدۀ مهاجــر و انصــار، آن حضــرت تنهــا 
فــرد شایســته بــرای احــراز مقــام خلافــت بــود و لــذا، خواهــان اذن بــرای بیعــت شــدند)ابن اعثــم، 
ــل  ــرار و تمای ــوزی، 1412ق، ج5: 64(. اص ــن ج ــان، ج6: 2327؛ اب ــری، هم ــان:389؛ طب هم
آنهــا بــه حــدی بــود کــه بــه دنبــال کشــته شــدن عثمــان و پیــش از پذیــرش خلافــت از ســوی امــام، 
آن حضــرت را »امیــر المومنیــن علــی« خطــاب کــرده، بــرای بیعــت وارد خانــه‌اش شــدند)ابن اثیر، 

1409ق، ج3: 610(.

  طبــق گــزارش شــیخ مفیــد، نامــه‌ای کــه ام ســلمه بــرای مهاجریــن و انصار ســاکن مدینه ارســال 
کــرد، تأثیرگــذار بــود؛ چراکــه ‌کار را بــرای طلحــه و زبیــر دشــوار کرد)‌مفیــد، ‌1367: 143-144( و 
باعــث روگردانــی بســیاری از مهاجریــن و انصــار مدینــه از ناکثیــن شــد: »قــال فتقاعــد کثیــر عــن 

طلحــه و الزبیــر عنــد ســماع هــذا الخبــر و القــول مــن أم ســلمه«)مفید، 1388: 238(.   

2-3-3. بصیرت‌زایی در مردم 

تــاش بــه منظــور افزایــش بصیــرت ســاکنان مکــه از حقیقــت حــوادث، عمــل دیگــری بــود کــه 
ــه را  ــن زمین ــاذری، اقدامــات ایشــان در ای ــر اســاس نقــل ب توســط ام ســلمه صــورت گرفــت.  ب

ــد محــور تفکیــک کــرد:   ــوان در چن می‌ت

ـ امر مردم به داشتن تقوای الهی

ـ لزوم متابعت آن‌ها از امام، با توجه به بیعت روی داده با آن حضرت. 

ـ دفــاع از حقانیــت آن حضــرت و معرفــی ایشــان به‌عنــوان برتریــن مــردم در زمانــه خــودش کــه 
مســتحق رضایــت همگانــی بود)بــاذری، ۱۳۹۷، ج۲: ۲۲۴(.

  بــه دســتور ام ســلمه، منــادی بــا نــدا دادن در بیــن مــردم، ‌ضمــن پرهیــز ایشــان از حرکــت بــرای 
نبــرد بــا امــامg، ‌محارب بــا آن حضــرت را کافــر و عصیانگر معرفــی می‌کرد)طبــری، ج2: 166(. 
ایــن بانــو ضمــن فراخوانــدن مــردم بــه متابعــت از امــام علــیg می‌گفــت: »از علی پیــروی کنید، 
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بــه خدا ســوگند! در روزگار شــما بهتــر از او را ســراغ ندارم«)بــاذری، 1397ق، ج2: 224(. 

ــود.  ــذار ب ــردم تأثیرگ ــودۀ م ــر ت ــر، ب ــر پیامب ــن همس ــوان بزرگ‌تری ــلمه به‌عن ــری ام س موضع‌گی
می‌تــوان گفــت کــه اقدامــات و مواضــع ایشــان یکــی از دلایل عمــده در مشــارکت نکردن گســترده 
مکیــان در حمایــت از ســران شــورش و حرکــت بــا آنــان بــود؛ چراکــه به‌رغــم همــۀ تــاش‌ ناکثیــن 
در تحریــک و تطمیــع، ســرانجام تعــداد محــدودی از مــردم ایــن شــهر، بــا عایشــه و متحدانــش بــه 
ســمت بصــره راهــی شــدند)بلاذری، 1397ق، ج2: 222؛ ســبط ابــن جــوزی، 1418ق: 67؛ ابن 

اثیــر،1374، ج4: 1762(. 

 g2-3-4. ارسال نامه به امیرالمؤمنین

اقــدام دیگــری کــه ام ســلمه بــدان مبــادرت کــرد، نــگارش نامــه‌ای بــرای امــام بــه دنبــال خــروج 
ــوب،  ــاد آش ــام از ایج ــردن ام ــن آگاه ک ــه در آن ضم ــود ک ــره ب ــمت بص ــه س ــه ب ــیان از مک شورش
ــود  ــددی وج ــع متع ــوب در مناب ــن مکت ــرد. ای ــام ک ــرت اع ــود را از آن حض ــل خ ــت کام ‌حمای
دارد)بــاذری،1959، ج1: 430؛ طبــری، 1385، ج6: 2358؛ ‌اســکافی، 1402ق: 30؛ ســبط 
ابــن جــوزی، 1418ق: 67( کــه بــه دلیــل شــیوایی کلام ابــن اعثــم روایــت او از ایــن نامــه آورده 

شــده اســت:

ــر و عایشــه در مکــه جمعیتــی  ــی ‌g کــه طلحــه و زبی ــر المؤمنیــن عل ــد امی ــا بعــد، بدانن »ام
ســاخته‌اند و رأی زده‌انــد کــه طلــب خــون عثمــان کننــد و در صحبــت و موافقــت عبــد اللــه بــن 
عامــر بــه جانــب بصــره روان شــدند. خــدای تعالــی کار ایشــان از تــو کفایــت کنــد و اگــر نــه آنســتی 
کــه خــدای تعالــی، ‌زنــان را نهــی فرمــود از آنکــه از خانــه بیــرون آینــد و رســول خــدا n در این معنا 
مبالغت‌هــا فرمــوده، مــن کــه ام ســلمه ام،‌ بیــرون می‌آمــدم و در موافقــت لشــکر تــو بــر آن ســمت 
کــه حرکــت کرده‌انــد، می‌رفتــم، امــا عــذر ظاهــر اســت کــه در خــاف امــر خــدا و اشــارت محمــد 

مصطفــی n نتوانــم کــرد ...«)ابــن اعثــم، 1372: 409(.

سخنان ام سلمه در این نامه از چند منظر قابل توجه است:
ــرت در  ــریع‌تر آن حض ــزی س ــه برنامه‌ری ــت ب ــن می‌توانس ــرح ناکثی ــامg از ط ــردن ام ـ آگاه ک
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مقابلــه‌ بــا ایشــان منجــر شــود.  

ـ ادب ایــن بانــو در ســخن گفتــن بــا امــام و مخاطب قــرار دادن ایشــان بــا عنــوان »امیرالمؤمنین«‌ 
تاکیــد مجــددی بــود بــر مســئله بیعــت و تأییــد صحــت آن کــه بــه نوعــی دعــوی معترضــان بــر عدم 

صحــت بیعــت را رد می‌کــرد.

 ـام ســلمه بــا اشــاره بــه فرمــان خداونــد بــه زنان رســول خــدا n، مبنــی بر مانــدن در خانــه و تاکید 
پیامبــر بــر ایــن قضیــه،‌ ضمــن اینکــه تنهــا دلیــل همراهی نکــردن خویــش بــا امــام را مقید مانــدن به 

کتــاب و ســنت بیــان کــرد، ‌عمــل عایشــه را در نقــض آنچــه بــدان امر شــده بــود محکــوم کرد.

g2-3-5. اعزام فرزند برای پیوستن به سپاه امیرالمؤمنین

اقــدام دیگــری کــه ام ســلمه در حمایــت از امیرالمؤمنیــنg انجــام داد، اعــزام فرزند خــود برای 
پیوســتن بــه ســپاه امــام g بــود. ایــن عمــل، تاییــد مجــددی بــود کــه ایــن بانــو در بیــان حقانیت 
امــامg و آشــکار ســاختن بطــان جبهــۀ مخالــف ایشــان انجــام داد. در بخشــی از نامــۀ ام ســلمه 
بــه امــام چنیــن آمــده اســت: »عمــر بــن ابــی ســلمه کــه فرزنــد مــن اســت و حضــرت رســولn او 
را دوســت داشــت، ‌بــه خدمــت تــو فرســتاده‌ام تــا در خدمــت تــو بــه هــر کاری کــه اشــارت فرمایــی 

قیــام نماید«)ابــن اعثــم، 1372: 409(.

ـ ایــن اقــدام، نقــش مؤثــری در تقویــت جبهــۀ امــام داشــت؛ چراکــه حضــور ایــن فــرد در جمــع 
یــاران آن حضــرت دلیلــی بــود بــر تأییــد و حمایــت مواضــع ایشــان به دســت یکــی از برجســته‌ترین 
زنــان پیامبــر n کــه در مقــام ارشــدیت آن‌هــا نیــز قــرار داشــت. بــا توجــه بــه نقل بــاذری که ســن 
عمــر بــن ابــی ســلمه را در زمــان رحلــت رســول خــدا 9 ســال دانســته اســت)بلاذری، 1959، ج1: 
430( در مقطــع زمانــی چالــش جمــل، او جوانــی رشــید و 25 ســاله بــوده اســت. اینکه ‌ام ســلمه، 
بنــا بــر روایــت طبــری و ســبط ابــن جــوزی فرزنــد خــود را عزیزتــر از جــان دانســته)طبری، 1385، 
ــت اســکافی او را گــوش و چشــم  ــا طبــق روای ــن جــوزی، 1418ق: 67( ی ج6: 2358؛ ســبط اب
خــود، ‌ربیــب رســول خــدا ‌n و پســر بــرادر علــی ‌g معرفــی کــرده است)‌اســکافی، 1402ق: 
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30(، ضمــن اینکــه حاکــی از نقــش کامــاً حمایتگــر این بانــو از امام و گذشــتن از فرزنــدی عزیز در 
راه تقویــت و ثبــات جبهــه و مواضــع آن حضــرت اســت، ‌تاکیــد دیگــری بــر فضایــل امــام با یــادآوری 
برخــی مــوارد چــون عقــد اخــوت ایشــان بــا پیامبــر n اســت. فضایلــی کــه بســیاری از آن‌هــا طی 
ســال‌های پــس از رحلــت رســول خــدا n بــه فراموشــی ســپرده شــده بــود. درخــور ذکــر اســت 
کــه ام ســلمه از راویــان حدیــث پیامبــر n دربــارۀ ظهــور ناکثیــن، ‌قاســطین و مارقیــن در مقابله با 
امــام بــود کــه بــا بیــان جزئیــات امــر ایشــان و بــا تکیــه بــر ســخنان رســول خــدا n ســعی در اثبات 
حقانیــت آن حضــرت در مقابل دشــمنانش داشــت)ابن بابویــه، ج1: 380؛ طبرســی، ج2: 199(.  

   تأثیــر حضــور ام ســلمه در تقویــت هــر یــک از دو جبهــه نبــرد را می‌تــوان از ســخن عبــد اللــه 
بــن عبــاس دریافــت کــه پیــش از آغــاز نبــرد جمــل و در جلســه رایزنــی امــام بــا خــواص یارانــش 
ــو را مطــرح  ــن بان ــرای ای ــگارش نامــه‌ای توســط آن حضــرت ب ــن جنــگ،‌ پیشــنهاد ن پیرامــون ای
کــرد. ابــن عبــاس معتقــد بود که پیوســتن ام ســلمه بــه جبهــه امیرالمؤمنیــنg، تقویــت مواضع 
و افزایــش نیــرو را در پــی خواهــد داشــت، امــا امــام ضمــن شایســته ندانســتن خــروج ایــن بانــو، 
اعــام فرمــود اقدامــی مشــابه طلحــه و زبیــر در خــارج کــردن عایشــه، نســبت بــه ام ســلمه انجــام 
ــورت  ــه در ص ــود ک ــف ب ــئله واق ــن مس ــر ای ــی ب ــام به‌خوب ــد،1367: 145(. ام ــد داد)مفی نخواه
حضــور ام ســلمه در جبهــۀ مقابــل عایشــه،‌ از یک‌ســو تــوان نظامــی‌اش بــا گرایــش بیشــتر مــردم 
بــه ســبب احتــرام بــه حرمــت ام‌المؤمنیــن افــزوده می‌شــد و از ســوی دیگــر می‌توانســت عاملــی 
در تضعیــف جبهــۀ روبــه‌رو و ایجــاد تزلــزل در پیــروان آن‌هــا باشــد؛ امــا پاســخ آن حضــرت بــه ابــن 
عبــاس ضمــن حکایــت از پایبنــدی بــه فرامیــن کتــاب و ســنت نبــوی، بازگــوی ارجحیــت حفاظت 
از حریــم نامــوس رســول اکــرم ‌n توســط آن حضــرت بــود؛ یعنــی همــان چیــزی که طلحــه و زبیر 

بــه منظــور رســیدن بــه مطامــع خویــش بــه آن پایبنــد نماندنــد. 

3. نتیجه‌گیری

امــام علــی g در آغازیــن مراحــل تحکیــم حاکمیــت خــود بــا فتنــۀ گروهــی موســوم بــه ناکثیــن 
ــد  ــراروی او پدی ــدی را ف ــش ج ــتین چال ــان، نخس ــی عثم ــۀ خون‌خواه ــه بهان ــه ب ــد ک ــه ش مواج
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آوردنــد؛ چالشــی کــه در آن دو تــن از همســران رســول خــداn عایشــه و ام ســلمه بــا بهره بــردن از 
موقعیــت نخبگانــی خــود مشــارکت داشــتند. 

ــام ام  ــی، در مق ــاوت اجتماع ــای متف ــت و ویژگی‌ه ــر از موقعی ــرف نظ ــه، ص ــلمه و عایش    ام س
ــا  ــد. نکتــه اینجاســت کــه هــر یــک از ایــن دو ب المؤمنیــن، از موقعیــت یکســانی برخــوردار بودن
تکیــه بــر ایــن جایــگاه مشــترک، نقش‌هــای متضــادی در حکومــت امــام علــیg ایفــا کردنــد و 
ــو ام  ــدند؛ از یک‌س ــع ش ــر واق ــوام مؤث ــه ع ــی ب ــام در حرکت‌بخش ــۀ اس ــواص جامع ــوان خ به‌عن
ســلمه بــه تقویــت مواضــع امــامg نائــل شــد و از ســوی دیگــر، عایشــه بــه تضعیــف حکومــت آن 
حضــرت همــت نهــاد. ابــزار مهمــی کــه عایشــه و متحدانــش از آن بهــره بردنــد، شــبهه‌افکنی و 
فریــب بــود؛ ایشــان با تمســک بــه جایگاه ممتــاز و تأکیدهــای مکــرری که بــر مقــام »ام المؤمنین« 
عایشــه داشــتند، توانســتند بــه تحریــف حقایــق در ماجــرای قتــل خلیفــۀ ســوم و مســئلۀ بیعــت 
عمومــی بــا امــامg، نائــل شــوند؛ تحریــکات و تحریفــات ایــن گروه ســبب شــد مســلمانان کــه در 
زمــان رســول خــداn در نبــرد بــا مشــرکین و کفــار صف‌آرایــی می‌کردنــد، بــه صف‌آرایــی مقابــل 

یکدیگــر اقــدام کردنــد و نخســتین نبــرد داخلــی در جهــان اســام را شــکل دادنــد. 

    اگرچــه عایشــه، درشــکل‌گیری نبــرد جمــل نقــش محــوری داشــت؛ امــا ام‌ســلمه قاطعانــه بــه 
حمایــت از حکومــت علــوی برخاســت و بــا ملتــزم دانســتن خــود و دیگــر همســران رســول خــدا 
n بــه فرامیــن الهــی و ســنت نبــوی و بــا تمســک بــه راهکارهــای متفــاوت ســعی کــرد از برپایــی 
نبــرد و شــعله کشــیدن آتــش فتنــه ممانعــت بــه عمــل آورد. ضمن اینکــه به کاســتن از قــوای جبهۀ 
ناکثیــن همــت نهــاد و در ایــن زمینــه بــه موفقیت‌هایــی نائــل شــد. آنچــه بیــش از همــه در عملکرد 
ام ســلمه در تقابــل بــا ســران جبهــه ناکثیــن قابــل تأمــل اســت، تأکیــد ایــن بانــو بــر فرامیــن صــادر 
ــه  ــارۀ همســران رســول خــداn و نیــز بازگویــی حقایــق روی‌داده، ب شــده از ســوی خداونــد درب
منظــور اثبــات حقانیــت امــام علــیg در حکومــت بــود. احتجاجــات متعدد ام ســلمه با عایشــه، 
طلحــه و زبیــر، نامــۀ ارســالی او بــه مهاجریــن و انصــار مدینــه و بصیرت‌زایــی در مــردم مکــه نســبت 
بــه جایــگاه امیرالمؤمنیــنg کــه در تمــام مــوارد تکیــه بــر آیــات قــرآن و حقایــق غیر قابــل انکاری 
ماننــد صحــت بیعــت روی‌داده بــا امــام علــیg، وقــوع قتل عثمــان در حضــور مهاجریــن و انصار 
مدینــه و ســهیم بــودن ســران جبهــه ناکثیــن در قتــل خلیفــه داشــت، از چنــان حجیتی برخــوردار 
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بــود کــه بــه بیــداری وجــدان هــای آگاه ‌انجامیــد؛ ضمــن اینکه از ســوی ناکثیــن نیز هیچ گزارشــی 
مبنــی بــر محکــوم کــردن ســخنان ام ســلمه ثبــت نشــده اســت؛ چراکــه بــه حقیقــت ســخنان او 
واقــف بودنــد. اگرچــه ام ســلمه در نبــرد جمــل حضــور نداشــت امــا اقدامــات او به‌عنــوان یکــی از 
نخبــگان جامعــۀ اســام و حــزب علــوی، توانســت بــه ریــزش نفــرات در جبهــه ناکثین منجر شــود. 
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محمدحسین جمال‌زاده1  

چکیده 

خطبــۀ امــام ســجاد g در مجلــس یزیــد از خطبه‌هایــی محســوب می‌شــود کــه در موقعیــت مکانــی و 
زمانــی خاصــی ایــراد شــده اســت. تحلیــل ایــن خطبــه نشــان می‌دهــد آثــار اجتماعــی آنــی و بلندمدتــی 
بــر جــای گذاشــته اســت. مســئله ایــن پژوهــش آن اســت که »ســطوح تحلیــل گفتمــان خطبۀ امام ســجاد 
g در مجلــس یزیــد چیســت و چــه آثــاری در هــر یــک از ایــن ســطوح قابــل‌ ذکــر اســت؟« بــه ایــن منظور 
بــا اســتفاده از روش تحلیــل گفتمــان، جمــع‌آوری کتابخانــه‌ای داده‌هــا و اســتفاده از چهارچــوب تحلیــل 
گفتمــان انتقــادی نورمــن فــرکلاف، یافته‌هــای زیــر بــه دســت آمــد: در ســطح توصیــف،  ایــن خطبــه بــه 
شــکل بیانــی و واجــد خصوصیــات خطابــه همچــون زبــان بــدن، تعامــل بــا مخاطــب و واکنــش لحظــه‌ای 
ــی حافظــۀ  ــه بازیاب ــی ب ــی و عمــق معنای ــا اســتفاده از بلاغــت زبان اســت. همچنیــن امــام ســجاد g ب
تاریخــی امــت پرداختــه اســت. در ســطح تفســیر، روابطــی کــه باعــث تولید گفتمــان شــده شــامل دو گروه 
پیــروان امامــت و پیــروان خلافــت اســت کــه روابــط بینامتنــی نیــز در همیــن دو گــروه شــکل می‌گیــرد. در 
ســطح تبییــن، ایــن خطبــه و دیگــر اقدامــات دســتگاه امامــت موجــب تغییــر در ســاختارهای اجتماعــی 
شــده، به‌نحــوی کــه نفــوذ دســتگاه خلافــت امــوی روزبــه‌روز کمتــر و مــردم در فراگیــری آموزه‌هــای دینــی 
از مرجــع رســمی خلافــت و علمــای دربــاری روی‌گــردان و به‌ســوی امــام ســجاد g و گفتمــان امامــت 
ــا دســتگاه خلافــت در گونــۀ تقابــل  متمایــل شــده‌اند. همچنیــن مواجهــۀ گفتمانــی دســتگاه امامــت ب
حفــظ شــده و ارتقــا یافتــه و از ایــن رهگــذر، دســتگاه خلافــت امــوی بــه موضــع انفعــال و عقب‌نشــینی از 

ســلطه، نفــوذ و انحراف‌آفرینــی در جامعــۀ اســامی کشــانده شــده اســت.

کلیدواژه‌ها: امام سجاد g، تحلیل گفتمان، خطبۀ امام سجاد g، امامت، شیعه.

jamalzadeh@ut.ac.ir :1. دانشجوی دکترای دانش اجتماعی مسلمین، دانشگاه تهران
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1. مقدمه

1-1. بیان مسئله

ــه امامــت امــام  ــا و شــهادت امــام حســینg، دســتگاه امامــت شــیعه ب پــس از واقعــۀ کرب
ســجاد g وارد مرحلــۀ جدیــدی از مبــارزه شــد کــه متناســب بــا شــرایط اجتماعــی آن دوران بــه 
تعییــن راهبردهــا و اهــداف خــود اقــدام کــرد. مهم‌تریــن راهبــرد دســتگاه امامــت در دوران امامــت 
امــام ســجاد g ایــن بــود کــه دربــارۀ واقعــۀ کربــا و جنایــات و جریانــات پشــتیبان آن روشــنگری 
صــورت گیــرد و آگاهــی امــت اســام از اقدامــات و توطئه‌هــای دســتگاه خلافــت بیشــتر شــود. از 
ایــن‌رو، اســتفاده از زبــان در قالــب خطابــه و مناجــات در ســیرۀ سیاســی امــام ســجاد g بســیار 
 gبرجســته بــوده و اثــر ارزشــمند صحیفــۀ ســجادیه بخشــی از ایــن ‌شــیوۀ مبارزاتــی امــام ســجاد

را در خــود جــای داده اســت.

 g در شــام در مجلــس یزیــد یکــی از مــواردی اســت کــه امــام ســجاد g خطبــۀ امــام ســجاد
ــوادث  ــرده و ح ــتفاده ک ــی اس ــی اجتماع ــن و آگاهی‌بخش ــنگری و تبیی ــرای روش ــان ب ــزار زب از اب
و اتفاقــات پــس از آن همچــون قیام‌هــای مردمــی در حمایــت از خانــدان رســول خــداn و 

ــت.  ــواه آن اس ــینg گ ــه الحس ــی اباعبدالل خون‌خواه

تحلیــل گفتمــان ایــن خطبــه کــه در زمانــی خاص)پــس از شــهادت امــام حســین g( و در 
مکانــی ویــژه)در مســجد شــام در حضــور یزیــد( ایــراد شــده اســت، می‌توانــد علاوه‌بــر ریشــه‌یابی 
تقابــل گفتمانــی دســتگاه امامــت و خلافــت بــا یکدیگــر بــه بازشناســی جریان‌هــای بعــدی نیــز 
کمــک کنــد. از ایــن‌رو، مســئلۀ ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه »ســطوح تحلیــل گفتمــان خطبــۀ 
امــام ســجاد g در مجلــس یزیــد چیســت و چــه آثــاری در هــر یــک از ایــن ســطوح بــرای ایــن 
خطبــه قابــل‌ ذکــر اســت؟« توضیــح آنکــه از مجــرای تحلیــل گفتمــان خطبــۀ امــام ســجاد g در 
مجلــس یزیــد می‌تــوان بــه آثــار اجتماعــی ایــن خطبــه و بازتولیــد دانش زمینــه‌ای تقابــل گفتمانی 
دســتگاه امامــت و خلافــت دســت یافــت و می‌تــوان تغییــر در ســاختارهای اجتماعــی آن دوران را 
بهتــر تحلیــل کــرد. از ایــن‌رو، ایــن پژوهــش بــا بهره‌گیــری از الگــوی نظری تحلیــل گفتمــان در پی 
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آن اســت کــه بــا بررســی ایــن خطبــه، دلالت‌هــا و آثــار گفتمانــی آن را اســتخراج کنــد.

1-2. اهداف پژوهش

هــدف از ایــن پژوهــش کشــف دلالت‌هــای گفتمانــی خطبــۀ امــام ســجاد g در مجلــس یزیــد 
در ســه ســطح توصیــف، تفســیر و تبییــن اســت و قصــد دارد بــا اســتفاده از متــن منابــع دســت ‌اول 
و تحلیل‌هــای منابــع ثانویــه، شــیوۀ مواجهــۀ گفتمانــی دســتگاه امامــت و دســتگاه خلافــت را از 

مجــرای تحلیــل گفتمــان خطبــۀ امــام ســجاد g مشــخص کنــد.

1-3. پیشینۀ پژوهش

مواجهــۀ تحلیلــی بــا متــون اســامی در چنــد دهــۀ اخیــر بســامد بســیاری یافتــه و مــورد توجــه 
محققــان و پژوهشــگران علــوم اســامی در عرصه‌هــای اخــاق، تاریــخ، کلام، تفســیر قــرار گرفتــه 
اســت. بیشــتر تلاش‌هــا در ایــن زمینــه بــا اســتفاده از روش تحلیــل گفتمــان و تحلیــل مضمــون 

بــوده اســت)معتمد لنگــرودی و همــکاران، 1399: 124(. 

در میــان بیانــات به‌جــا مانــده از امــام ســجادg خطبــۀ ایشــان در مجلــس یزیــد، از خطبه‌هــای 
 g برجســته و ســخنان عمیــق ایشــان پس از واقعــه کربلا و شــهادت پدر بزرگوارشــان، امام حســین
اســت. ایــن خطبــۀ هرچنــد کوتــاه، مضامیــن بلنــدی دارد و توجــه چندانــی به‌صــورت تحلیلــی به 
آن نشــده اســت. میرزاخانــی)1398( به‌صــورت تطبیقــی ایــن خطبــه را بــا خطبه‌هــای حضــرت 
زینــبh در کوفــه و شــام سبک‌شناســی کــرده و  در ســه ســطح زبانــی، ادبــی و فکــری بــه ترســیم 
ــۀ  ــه بافــت متنــی خطب ــز ب ــه اســت. حســینی اجــداد )1395( نی ــن خطبه‌هــا پرداخت ســبک ای
امــام ســجاد g در کوفــه پرداختــه و ســخنی از خطبــۀ حضــرت در شــام بــه میــان نیــاورده اســت. 
ارجمنــدی )1395(  نیــز از زاویــۀ ادبــی بــه ایــن خطبــه پرداختــه و بــه تحلیــل ادبــی آن پرداختــه و 

وجــوه نــوآوری زبانــی و ادبــی آن در ادبیــات عــرب را بیــان کــرده اســت.

باقی‌پــور)1386( ایــن خطبــه را قیامــی علیــه نیرنگ‌هــای دســتگاه خلافــت معرفــی کــرده؛ امــا 
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پژوهــش وی فاقــد چهارچــوب تحلیلــی اســت. فارســی مــدان)1400( از زاویــۀ مخاطب‌شناســی 
بــه ایــن خطبــه پرداختــه و بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه کارکــرد ایــن خطبــه بــا توجــه‌ بــه ایــراد آن 
در شــام، ایــن بــوده اســت کــه تحولــی عظیــم و بنیادیــن در بینــش مــردم دربــارۀ چرایــی نهضــت 

حســینی و تبلیــغ پیام‌هــای عاشــورا و اهــداف شــوم امویــان ایجــاد کنــد.

محمــد نصــراوی)1394( گفتمــان پیامبر n در صحیفۀ ســجادیه را بر اســاس الگوی ســه‌بعدی 
فــرکلاف بازســازی کــرده اســت. وی بــه چندیــن تقابــل گفتمانــی همچــون تقابل گفتمــان علوی و 
عثمانــی و تقابــل شــام و حجــاز اشــاره کــرده و چنیــن نتیجــه گرفتــه اســت کــه امــام ســجاد g در 
صحیفــۀ ســجادیه نخســتین پایه‌هــای فکــری جریــان امامیّــه را بنیــان نهــاده اســت. ایــن پژوهــش 
هرچنــد بــه خطبــۀ امــام ســجاد g در مجلــس یزیــد اشــاره کــرده ولــی تمرکــزش بــر صحیفــۀ 

ســجادیه بوده اســت.

تنهــا پژوهــش همســو بــا پژوهــش مــا از نظــر موضــوع و روش، متعلــق بــه مکــی، عبداللهــی و 
ســیدی)1402( اســت، امــا ایــن پژوهــش در یافته‌هایــش بــا پژوهــش مــا تمایــز دارد. نویســندگان 
ــام  ــن g و ام ــرات امیرالمؤمنی ــرآن و مناظ ــه را در ق ــن خطب ــی ای ــط بینامتن ــور رواب ــه مذک مقال
مجتبــی g بــا معاویــه تحلیــل کرده‌انــد، درحالی‌کــه پژوهــش مــا روابــط بینامتنــی ایــن خطبــه 
ــط در دوران  ــه فق ــۀ آن را ن ــرده و ریش ــل ک ــت تحلی ــت و امام ــی خلاف ــل گفتمان ــطح تقاب را در س
امیرالمؤمنیــن g و امــام مجتبــی g بلکــه در دوران رســول خدا n و کنــش گفتمانی حضرت 

ــت. ــرده اس ــت‌وجو ک ــرا h جس زه

بــا بررســی پیشــینۀ تجربــی دربــارۀ خطبــۀ امــام ســجاد g در مجلــس یزیــد می‌تــوان گفــت 
پژوهش‌هــای صــورت گرفتــه دربــارۀ خطبــۀ امــام ســجاد g در مجلس یزیــد چندان بــه فرامتن 
ــای  ــی و نوآوری‌ه ــوه ادب ــه، وج ــن خطب ــر مت ــان ب ــز و توجه‌ش ــتر تمرک ــته و بیش ــه نداش آن توج
زبانــی آن بــوده اســت. از ایــن‌رو، تمایــز پژوهــش مــا بــا پژوهش‌هــای صــورت گرفتــه در همیــن 
اســت کــه از ســطح متــن آن فراتــر خواهــد رفــت و دلالت‌هــای گفتمانــی فرامتنــی آن را واکاوی 

خواهــد کــرد.
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1-4. روش پژوهش

ایــن پژوهــش بــا توجــه‌ بــه مســئله و هدفــی کــه دنبــال می‌کنــد، از روش کیفــی تحلیــل گفتمــان 
ــا  ــان ی ــل گفتم ــت. تحلی ــرده اس ــردآوری ک ــه‌ای گ ــه روش کتابخان ــش را ب ــتفاده  و داده‌های اس
ســخن‌کاوی چگونگــی تبلــور و شــکل‌بندی معنــا و پیــام واحدهــای زبانــی را در ارتبــاط بــا عوامــل 
درون‌زبانــی و عوامــل برون‌زبانی)بافــت اجتماعــی، فرهنگــی و موقعیتــی( بررســی می‌کند)لطفی 
پورســاعدی، 1371: 10( در واقــع، تحلیــل گفتمــان رویکردی میان‌رشــته‌ای اســت کــه به مطالعۀ 
ســاختارهای متــون می‌پــردازد و بــرای‌ آنکــه چگونگــی تکویــن معنــا را توضیــح دهــد، ویژگی‌هــای 

زبانــی، اجتماعــی و فرهنگــی متــون را بررســی می‌کند)مکاریــک، 1384: 260(. 

ــا عناصــر نحــوی و  ــاً ب ــنتی زبان‌شــناختی صرف در تحلیــل گفتمــان، برخــاف تحلیل‌هــای س
لغــوی تشــکیل‌دهندۀ جملــه به‌عنــوان عمده‌تریــن منبــع تشــریح معنــا، یعنــی بافــت معنــا روبــه‌رو 
نیســتیم، بلکــه فراتــر از آن عوامــل برون‌زبانــی یعنــی بافــت موقعیتــی، فرهنگــی و اجتماعــی نیــز 
دخیــل اســت. بــه این دلیل اســت کــه بــراون و یــول در تعریف تحلیل گفتمــان نوشــته‌اند: »تحلیل 
گفتمــان ضرورتــاً تجزیــه ‌و تحلیــل زبــان در کاربــرد آن اســت کــه در ایــن صــورت نمی‌تواند منحصر 
بــه توصیــف صورت‌هــای زبانــی مســتقل از اهــداف  و نقش‌هایــی باشــد کــه ایــن صورت‌هــا بــرای 

.)Brown & Yule, 1983:1( »پرداختــن آن‌هــا در امــور انســانی بــه وجــود آمده‌انــد

تحلیــل گفتمــان در پــی آن اســت که کشــف کنــد کارکردهــای اجتماعــی‌ای که مختصــات آن در 
لایه‌هــای زیریــن گفتمــان لانــه گرفته‌انــد، چگونــه در لایه‌هــای روییــن آن تصویرســازی و بازنمایــی 
می‌شــوند. در ایــن روش، تعــدادی از مؤلفه‌هــا یــا ســاختارهایی کــه گفتمان‌مــدار هســتند، 
ــه‌ و تحلیــل متــون مــد نظــر  ــه تجزی ــا به‌کارگیــری ایــن مؤلفه‌هــا می‌تــوان ب انتخــاب می‌شــود و ب

پرداخت)یارمحمــدی، 1383: 35(.

2. معرفی خطبۀ امام سجاد g در مجلس یزید

امــام ســجاد g در ســخنرانی‌های خــود پــس از واقعــۀ کربــا بــا اســتناد بــه آیــات قــرآن علیــه 
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ظلــم و ســتم بنی‌امیــه ســخن می‌گفــت و بــا ســاح دعــا و مناجــات بــا پــروردگار، مجموعــه‌ای از 
معــارف اصیــل اســامی را بــرای تهذیــب نفــس و اخــاق و بیــداری مســلمین بــه یــادگار گذاشــت. 

امــام ســجاد g از دو راه عملــی بــا امــت اســام مواجــه شــد:

اول از راه برانگیختــن وجــدان انقلابــی افــراد مســلمان و برانگیختــن احساس‌شــان دربــارۀ گناه و 
ضــرورت جبــران آن گنــاه بــود. امــام کوشــید تــا شــخصیت اســامی و کرامــت انســانی را در مقابــل 

حاکمــان منحــرف از تنــزل و فرومایگی نــگاه دارد.

دوم از راه تمهیــد برنامــۀ فکــری و آگاهــی عقیدتــی و روانــی امــت بــود. خانــه و مدرســۀ ایشــان 
محــل تجمــع شــاگردان شــد و بعدهــا همیــن شــاگردان، ســازندگان تمدن اســامی و مــردان تفکر 

ــه‌ای، 1390: 190 ـ 212(. ــامی گردیدند)خامن ــذاری و ادب اس و قانون‌گ

ــان  ــارۀ اموی ــردم درب ــش م ــم در بین ــی عظی ــه تحول ــجاد g ک ــام س ــخنان ام ــاس‌ترین س حس
ایجــاد کــرد و معــادلات یزیــد را بــر هــم زد و خــط ‌مشــی او را بــه اهــل‌ بیــتb کامــاً تغییــر داد، 
خطبــه‌ای اســت کــه آن حضــرت در جمــع مــردم و رجــال سیاســی و دینــی شــام  ایــراد کــرد. ایــن 
خطبــه کــه در مســجد شــام روز جمعــه و بــا حضــور یزیــد ایــراد گردیــده، اوج موفقیــت امــام ســجاد 

g در ابــاغ رســالت و تبلیــغ عاشــورا و تــداوم خــط شــهیدان کربلاســت.

یزیــد در ایــن مجلــس بــه یکــی از خطیبــان درگاهــش دســتور داد بــه مذمــت علــی g و اولادش 
و بــه توجیــه و تمجیــد فجایــع عاشــورا اقــدام کنــد. وقتــی ســخنان خطیــب پایــان یافــت، امویــان 
خــود را فاتــح دیدنــد و مســائل را حل‌شــده پنداشــتند؛ مســائلی کــه در کاخ یزیــد و در طــول راه 
توســط حضــرت زینــب h و امــام ســجاد g بــر مــا شــده بــود. امــام ســجاد g تنها مــرد جوان 
و اســیر قافلــه از جــای برخاســت و بــه یزیــد گفــت: آیــا اجــازه می‌دهــی مــن هــم بــا مــردم ســخن 
بگویــم؟« یزیــد رضایــت نمــی‌داد، امــا بــا اصــرار فــراوان اطرافیانــش پذیرفــت؛ زیــرا وضــع و حــال 
ــار باشد)مجلســی،  ــد کــه ســخنانش همپــای ســخنان خطیــب درب ــه‌ای نمی‌دیدن امــام را به‌گون
ــده و  ــان دی ــا از اموی ــام را تنه ــه اس ــی ک ــرای مردم ــجاد g ب ــام س 1403ق، ج 45: 137( ام
شــنیده بودنــد و پیامبــر و اصحابــش را نمی‌شــناختند معرفــی فرمــود، ســپس بــه بیــان جایــگاه و 
شــخصیت خــود و دیگــر اســیران اهــل ‌بیــتb پرداخــت. به‌طــور خلاصــه، ســخنان امــام حــاوی 
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ایــن مطالــب بــود:

1. حمــد و ســپاس خداونــد: امــام زین‌العابدیــن g نخســت ســپاس خــدای را گفــت و خطبــه 
را آغــاز کــرد.

ــدان  ــری خان ــان و برت ــل ایش ــان فضای ــن و بی ــر n و امیرالمؤمنی ــخصیت پیامب ــی ش 2. معرف
رســول‌الله نســبت بــه دشمنان‌شــان.

تاریــخ دقیــق ایــراد خطبــۀ امــام ســجادg در شــام مشــخص نیســت. بــا ایــن حــال، احتمــال 
داده‌انــد ایــن خطبــه در روزهــای پایانــی اقامــت اُســرای اهــل بیــتb در شــام ایــراد شــده اســت، 
چراکــه یزیــد پــس از ایــن خطبــه، نگهــداری اســیران کربلا در شــام را بــه مصحلت ندیــد و مقدمات 

حرکــت آنــان بــه مدینــه را فراهــم کرد)امینــی، 1381، ج۶: ۲۶۷(.

شــیخ مفیــد، ابــن اثیــر و طبــری در کتاب‌هــای خــود نقــل کرده‌انــد کــه یزیــد وقتــی 
ــد و  ــجاد g را فراخوان ــام س ــد، ام ــت ده ــه حرک ــرف مدین ــه ط ــرا را ب ــت کاروان اُس می‌خواس
ــه( را! آگاه  ــه )عبیدالل ــه حضــرت گفــت: »خــدا لعنــت کنــد پســر مرجان ــوت کــرد و ب ــا او خل ب
بــاش اگــر مــن بــا پــدرت برخــورد کــرده بــودم، هیــچ چیــز از مــن نمی‌خواســت جــز آنکــه بــه او 
می‌بخشــیدم و بــه هــر نیرویــی از مــرگ او جلوگیــری می‌کــردم؛ ولــی خــدا چنیــن مقــدر کــرده 
بــود کــه دیــدی. هــر حاجتــی داری بــرای مــن بنویــس تــا اجابــت شــود«)مفید، 1413ق، ج 2: 
122؛ طبــری، ج 5: 462؛ ابــن اثیــر، 1385ق، ج 4: 87(. در واقــع، یزیــد می‌خواســت بــا رفــع 
اتهــام از خویــش از طرفــی، عبیداللــه بــن زیــاد را مقصــر جلــوه دهــد و از طــرف دیگــر ایــن امــر را 
خواســت خــدا )جبــر( جلــوه دهــد. بــدون شــک ایــن تغییــر موضــع یزیــد به‌تبــع خطبــه‌ای بــود 
کــه امــام ســجاد g در شــام ایــراد کردنــد و آثــاری کــه حضــور کاروان اهــل بیــت b در آنجــا 

برجــای گذاشــته بــود.

ــز  ــام آن دوره را نی ــت ش ــد وضعی ــجاد g بای ــام س ــۀ ام ــر خطب ــی بهت ــناخت و بررس ــرای ش ب
به‌خوبــی شــناخت و میــزان معرفــت اهــل شــام دربــارۀ معــارف اهــل‌ بیــتb را ســنجید. شــام کــه 
پیشــتر تحــت ســیطرۀ امپراتــوری روم بــود، در ســال 14قمــری جــزو حکومــت اســامی شــد. مردم 
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شــام بــه ســبب حکومــت طولانــی امیرانــی مانند خالــد بــن ولیــد و معاویــه در آن منطقه، شــناخت 
چندانــی از پیامبــرn و اهــل‌ بیــتb نداشــتند. بنی‌امیــه آن قــدر مــردم را در فقــر فرهنگــی قرار 
داده بودنــد کــه وقتــی معاویــه نمــاز جمعــه را روز چهارشــنبه خوانــد، هیچ‌کــس بــه او اعتراضــی 
نکرد)امینــی، 1414ق، ج 10: 237؛ مســعودی، ج2: 77(. از ســوی دیگــر، معاویــه در ایــن شــهر 
ضــدّ اهــل ‌بیــتb تبلیغــات کــرده بــود. معاویــه ‌طــوری علیــه علــی g تبلیــغ کــرده بــود کــه 
مــردم ســبّ و لعــن ایشــان را ســنت و ارزش اجتماعــی به‌حســاب می‌آوردنــد و کــودکان بــر ســبّ 
ــر آن روش می‌مردند)امینــی، 1414ق، ج 10:  ــزرگان ب ــد می‌شــدند و ب حضــرت علــی g متول
266 و 290( تبلیغــات دشــمن آنچنــان بــر افــکار مــردم شــام اثــر گذاشــته بــود کــه هنــگام ورود 
اهــل ‌بیــتb بــه شــام، مــردم لبــاس نــو پوشــیدند و شــهر را آذیــن بســتند. نمونــۀ ذیــل، وضــع 

شــام را نشــان می‌دهــد. 

زمانــی کــه اهــل ‌بیــتb را وارد دمشــق کردنــد، شــیخی نــزد آنــان آمد و گفــت: »ســپاس خدای 
ــر  ــن را ب ــت و امیرالمؤمنی ــما راح ــرّ ش ــردم را از ش ــاند و م ــت رس ــه هلاک ــت و ب ــما را کش ــه ش را ک
شــما پیــروز نمــود.«]6[ امــام ســجاد g بــه او گفــت: »ای شــیخ! آیــا قــرآن خوانــده‌ای؟« گفــت: 
بلــی. حضــرت فرمــود: آیــا ایــن آیــه را خوانــده‌ای کــه خــدا از قــول رســول می‌گویــد: مــن بــر ایــن 
]رســالت[، مــزدی از شــما نمی‌خواهــم؛ مگــر محبــت و دوســتی خویشان)شــوری،23( گفــت: 
ــا ایــن آیــه را تــاوت  آری. فرمــود: »ای شــیخ! مــا، خویشــان پیامبــر هســتیم.« بعــد فرمــود: »آی
 g ــام ــده‌ام. ام ــخ داد: آری، خوان ــراء، 26(. پاس ــانت را ادا کن«)اس ــق خویش ــه ح ــرده‌ای ک ک
فرمــود: »آن خویشــان، ماییــم.« حضــرت در ادامــه فرمــود: »آیــا ایــن آیــه را قرائــت کــرده‌ای: همانا 
خــدا می‌خواهــد آلودگــی را از شــما اهــل ‌بیــت بزدایــد و شــما را کامــاً پاکیــزه گرداند«؟)احــزاب، 
33( گفــت: آری. فرمــود: »ای شــیخ! مــا همــان خاندانــی هســتیم کــه آیــۀ تطهیــر دربــارۀ آنــان 
نــازل شــده اســت.« پیرمــرد، ســکوت کــرد و از گفتــۀ خود پشــیمان شــد و ســر به آســمان بلنــد کرد 
و گفــت: »خدایــا! مــن از ســخنانی کــه بــه زبــان آوردم، بــه درگاهــت، توبــه می‌کنــم و از بغضــی کــه 
بــه اینــان داشــتم، بــه تــو پنــاه می‌بــرم. خدایــا! مــن از دشــمنان محمــد و آل محمــد بیزارم.«)ابــن 

ــاووس، 1364: 76(. ط

دربــارۀ چگونگــی شــکل‌گیری مجلســی کــه در آن ایــن خطبــه ایــراد شــده اســت، نقل‌هــای 
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 gــین ــن حس ــی ب ــه عل ــد ب ــت: »یزی ــته اس ــی نوش ــرج اصفهان ــود دارد. ابوالف ــی وج متفاوت
دســتور داد بــه منبــر رفتــه، خطبــه‌ای ایــراد کنــد و از کار پــدرش معــذرت بخواهد«)اصفهانــی، 
1385، ج2: 120(. برخــی دیگــر چنیــن نقــل کرده‌انــد کــه یزیــد خطیبــی را فراخوانــد و بــه 
ــا  ــال آن‌ه ــی و اعم ــین و عل ــای حس ــردم را از بدی‌ه ــرود و م ــر ب ــالای منب ــه ب ــتور داد ک او دس
 g آگاه کنــد. پــس خطیــب بــالای منبــر رفــت و پــس از حمــد و ثنــای الهــی، از امــام حســین‌
و امیرمؤمنــان g بــه زشــتی یــاد کــرد و در ســتایش معاویــه و یزیــد هرچــه توانســت گفــت. 
در ایــن هنــگام امــام ســجاد g بــه ایــن ســخنان واکنــش نشــان داد و فرمــود: »وای بــر تــو‌ 
ای خطیــب! خشــنودی آفریــده را بــه خشــم آفریــدگار خریــدی و بــرای خــود جایــی در دوزخ 
ــر  ــام آن منب ــن چوب‌ها)ام ــالای ای ــده ب ــت ب ــت: »رخص ــد گف ــه یزی ــپس ب ــردی.« س ــاده ک آم
ــه  ــود، ن ــه می‌ش ــق گفت ــخن ح ــه در آن س ــت ک ــی اس ــر جای ــه منب ــد؛ چراک ــوب می‌خوان را چ
ســخن باطــل.( بــروم و ســخنانی بگویــم کــه در آن خشــنودی خــدا و رضایــت حاضــران و اجــر و 
ثــواب باشــد.« یزیــد از ایــن امــر امتنــاع کــرد. مــردم گفتنــد: »ای امیرمؤمنــان، بــه او رخصــت 
بــده کــه بــالای منبــر بــرود تــا مــا از او هــم چیــزی بشــنویم«. یزیــد بــه آن‌هــا گفــت: »اگــر بالای 
منبــر بــرود، پاییــن نمی‌آیــد، مگــر اینکــه مــن و آل ابــی ســفیان را رســوا کنــد.« مــردم گفتنــد: 
او توانایــی چنیــن کاری را نــدارد. یزیــد گفــت: »او از خاندانــی اســت کــه علــم را از سرچشــمه 
نوشــیده‌اند.« ســرانجام مــردم آن‌قــدر اصــرار کردنــد تــا اینکــه یزیــد بــه وی اجــازه داد بــالای 
منبــر برود)ابــن اعثــم، 1411ق، ج 5: 132؛ خوارزمــی، 1418ق، ج 2: 76؛ مجلســی، 
1403ق، ج 45: 137(. عمادالدیــن طبــری ضمــن گــزارش بخشــی از متــن خطبــه، اصــرار 
فرزنــد یزیــد بــه نــام معاویــه را در اجــازه دادن بــه امــام ســجاد g مؤثــر دانســته اســت)طبری، 
ــد  ــاره خواه ــه اش ــن خطب ــه مت ــش ب ــای پژوه ــه در یافته‌ه ــه اینک ــه ب ــا توج 1383: 658(. ب

شــد، از بیــان آن در اینجــا خــودداری شــده اســت.

2-1. چهارچوب نظری تحلیل گفتمان انتقادی 

در ایــن پژوهــش کــه بــه دنبــال تحلیــل گفتمــان خطبــۀ امــام ســجاد g در مجلــس یزید اســت، 
ــان  ــل گفتم ــود. تحلی ــتفاده می‌ش ــرکلاف اس ــن ف ــی نورم ــوی تحلیل ــری و الگ ــوب نظ از چهارچ
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ــی  ــز بررس ــی را نی ــراد و نهادهای ــه اف ــردازد، بلک ــان نمی‌پ ــاختار زب ــی س ــه بررس ــا ب ــادی تنه انتق
ــوب  ــن در چهارچ ــد؛ بنابرای ــن دارن ــردازی در مت ــرای معناپ ــی ب ــیوه‌های گوناگون ــه ش ــد ک می‌کن
تحلیــل گفتمــان انتقــادی، گفتمــان کاوی تجزیــه ‌و تحلیــل ســاختارها و معناهایــی اســت کــه بــار 

ــک، 1386: 160(. ــک دارند)مکاری ایدئولوژی

نورمــن فــرکلاف یکــی از شــخصیت‌های برجســته در زمینــه تحلیــل گفتمــان انتقــادی اســت. 
ــرای بررســی  ــار دیگــر شــیوه‌ها ب در نظــر او، تحلیــل گفتمــان انتقــادی روشــی اســت کــه در کن
تغییــرات اجتماعــی و فرهنگــی بــه کار گرفتــه می‌شــود و مرجعــی اســت کــه در ســتیز بــا اســتعمار 
ــری اجتماعــی اســت  ــن رویکــرد، بررســی انتقــادی نابراب و ســلطه اســتفاده می‌شــود. هــدف ای
ــاً در  ــوم الزام ــه مفه ــن، س ــا گل‌زاده، 1385: 41(؛ بنابرای ــه کار می‌رود)آق ــان ب ــه در زب ــه ک آن‌گون
تمــام رویکردهــای تحلیــل گفتمــان انتقــادی وجــود دارد: انتقــاد، قــدرت و ایدئولوژی کــه در دیگر 

ــه آن‌هــا توجــه نشــده اســت. شــاخه‌های زبان‌شناســی و تحلیــل کلام ب

فــرکلاف مدعــی اســت فعــالان حــوزه زبان‌شناســی انتقــادی در اغلــب مــوارد در کارهــای خود بر 
ایــن پیش‌فــرض بودنــد کــه مخاطبــان، متــون را دقیقــاً بــه همــان روش تحلیل‌گر تفســیر می‌کنند 
ــوی  ــی و لغ ــور تحلیل‌گرای ــول مح ــتر ح ــادی بیش ــی انتق ــوزه زبان‌شناس ــه در ح ــات اولی و مطالع
بــوده اســت و بــه تحلیــل بینامتنــی متــون توجــه بســیار کمــی کرده‌انــد. تحلیــل زبان‌شــناختی 
بــر اجــزای جملــه تمرکــز زیــادی داشــته اســت؛ درحالی‌کــه بــه ســازمان‌های ســطح بالاتــر از کلّ 
ــرکلاف در  ــه ف ــود ک ــل ب ــن دلی ــه ای ــت)فرکلاف، 1379: 128ـ 131(. ب ــوده اس ــه ب ــن بی‌توج مت
مطالعــات اولیــه خــود رویکــردش را در حــوزه زبــان و گفتمــان، مطالعــه زبــان انتقــادی نــام نهــاد. او 
هــدف ایــن رویکــرد را کمــک بــه ایجــاد آگاهــی دربــارۀ روابــط اجتماعــی اســتثماری دانســت کــه 
از طریــق ایجــاد تمرکــز بــر زبــان، ایــن روابــط را تعریــف می‌کند)همــان: 119( فــرکلاف معتقــد 
اســت در متــن مجموعــه‌ای از عناصــر وجــود دارد کــه عــاوه بــر اینکــه بــا یکدیگر مرتبط هســتند، 
ــته  ــت وابس ــه آن کلی ــۀ اول ب ــن در درج ــد و مت ــان می‌گوین ــه آن گفتم ــه ب ــازند ک ــی را می‌س کلیت

اســت)همان: 141(

ــل  ــه از قبی ــائل کلان جامع ــا مس ــاط ب ــان را در ارتب ــان و گفتم ــی، زب ــرد از زبان‌شناس ــن رویک ای



71 تقابل امامت و خلافت در خطبۀ امام سجاد g در مجلس یزید
)محمدحسین جمال‌زاده(

فصلنامه فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال دوم . شماره 5 . بهار 1402

نهادهــای اجتماعــی، ایدئولوژی‌هــا و جهان‌بینی‌هــای مرتبــط بــا مراکــز قــدرت سیاســی و 
اجتماعــی بــه‌کار گرفتــه‌ اســت. در ایــن رویکــرد گفتمــان از ســه ســطح توصیــف، تفســیر و تبییــن 
تشــکیل شــده اســت. زبــان در هــر یــک از ایــن ســطوح دارای بــار ایدئولوژیــک اســت)آقا گل‌زاده، 

1385: 128 و 129(.

فرکلاف تحلیل گفتمان را در سه سطح بررسی می‌کند:

سطح اول: توصیف؛ در این سطح گفتمان به‌مثابۀ متن است

سطح دوم: تفسیر؛ گفتمان به‌مثابۀ تعامل بین فرایند تولید و تفسیر متن است.

سطح سوم: تبیین؛ این سطح کلان بوده و گفتمان به‌مثابۀ زمینه عمل می‌کند.

مرحلــۀ توصیــف بــه تحلیــل مقوله‌هــای زبان‌شناســی گفتمــان، فــارغ از نقــش زمینه می‌پــردازد. 
مرحلــۀ تفســیر بــه روابــط موجــود بیــن روندهایــی می‌پــردازد کــه باعــث تولیــد و درک ایــن گفتمان 
می‌شــود و دانــش زمینــۀ تولیــد متــن و نســبت گفتمــان بــا ســاختارهای اجتماعــی اســت. مرحلــۀ 
ــارزه اجتماعــی در ظــرف مناســبات قــدرت  ــد مب ــی از رون ــوان جزئ ــز گفتمــان را به‌عن تبییــن نی

بررســی می‌کند)همــان: 54(. 

فــرکلاف به‌طــور کلــی، تحلیــل متــن را شــامل دو گونــه می‌دانــد کــه یکدیگــر را تکمیــل 
می‌کننــد: گونــۀ زبان‌شــناختی و گونــۀ بینامتنــی. از نظــر او »تحلیــل زبان‌شــناختی نشــان 
ــه  ــه متــن از نظام‌هــای زبانــی )در معنــای وســیع کلمــه( به‌نحــو گزینش‌گران می‌دهــد کــه چگون
بهــره می‌گیرنــد، حــال ‌آنکــه تحلیــل بینامتنــی نشــان می‌دهــد کــه متــون چگونــه از نظم‌هــای 

گفتمــان به‌نحــوی گزینش‌گرانــه اســتفاده می‌کنند«)فــرکلاف، 1379: 122(.

به‌طور کلی، الگوی نظری فرکلاف در تحلیل گفتمان را می‌توان در شکل 1 نمایش داد:
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)Fairclough, 1995(شکل 1. الگوی سه‌بعدی تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

در ایــن پژوهــش در چهارچــوب نظــری تحلیــل گفتمــان انتقــادی نورمــن فــرکلاف، خطبــۀ امــام 
ســجاد g در مجلــس یزیــد تحلیــل می‌شــود تا مشــخص شــود تعامــل ایشــان با سلطه)دســتگاه 
خــاف امــوی و شــخص یزیــد( چــه رویکــردی دارد و چــه کمکــی بــه ســتیز بــا اســتعمار و ســلطه و 

ایجــاد آگاهــی دربــارۀ روابــط اجتماعــی می‌کنــد.

2-2. یافته‌های پژوهش

همان‌گونــه کــه گفتــه شــد، ســطوح تحلیــل گفتمــان از نظــر فــرکلاف عبــارت اســت از: ســطح 
اول گفتمــان به‌مثابــه متــن، )مرحلــه توصیــف(؛ ســطح دوم گفتمــان به‌مثابــه تعامــل بیــن فراینــد 
ــه  ــه تفســیر(؛ ســطح ســوم کــه ســطح کلان اســت، گفتمــان به‌مثاب تولیــد و تفســیر متن)مرحل
زمینــه اســت)مرحله تبییــن(. مرحلــه توصیــف بــه تحلیل مقوله‌هــای زبان‌شناســی گفتمــان فارغ 
از نقــش زمینــه می‌پــردازد. مرحلــه تفســیر بــه روابــط موجــود بیــن روندهایــی می‌پــردازد کــه باعث 
تولیــد و درک ایــن گفتمــان می‌شــود و دانــش زمینــه تولیــد متن و نســبت گفتمــان با ســاختارهای 
اجتماعــی را وضــوح می‌بخشــد. مرحلــه تبییــن نیــز گفتمــان را به‌عنــوان جزئــی از رونــد مبــارزه 
اجتماعــی در ظــرف مناســبات قــدرت بررســی می‌کنــد. اکنــون ایــن ســه مرحلــه را دربــارۀ خطبــه 
امــام ســجاد g در مجلــس یزیــد بررســی می‌کنیــم تــا تحلیــل گفتمــان انتقــادی ایــن خطبــه 

اســتخراج شــود.
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2-2-1. سطح اول: توصیف

ــواع  ــتوری و ان ــی، دس ــی )واژگان ــای زبان ــل ویژگی‌ه ــامل تحلی ــف را ش ــطح توصی ــرکلاف س ف
ــر  ــه درک بهت ــن ویژگی‌هــا ب ــر اســاس ای ــد. تحلیــل دقیــق متــن ب کنــش گفتــاری( متــن می‌دان
روابــط قــدرت و فرایندهــای ایدئولوژیــک در گفتمــان کمــک می‌کنــد. از ایــن‌رو، بــر اســاس نظــر 
فــرکلاف در تحلیــل متــن بایــد ضرورتــاً بــه تحلیــل صــورت متــن نیــز پرداخــت، چــه آنکــه محتــوا 
ــی از  ــورت جزئ ــت ص ــوان گف ــود و می‌ت ــی می‌ش ــمایل بازنمای ــورت و ش ــواره در ص ــن هم و مت

محتواســت)فرکلاف، 1379: 85(.

در تحلیــل ســطح اول خطبــۀ امــام ســجاد g ابتــدا بایــد گفــت صــورت ایــن خطبــه بــه شــکل 
بیانــی و خطابــی اســت. از ایــن‌رو، واجــد خصوصیــات خطابــه همچــون زبــان بــدن، تعامــل بــا 
مخاطــب و واکنــش لحظــه‌ای اســت. پــس از آنکــه در مجلــس یزیــد خطیــب بــر منبــر مــی‌رود و 
ــه ســب و لعــن و ذم امــام علــی g و خانــدان پیامبــرn می‌پــردازد، امــام  در کلمــات خــود ب
ســجاد g بــه ایــن عمــل وی واکنــش نشــان داده، ســکوت مجلــس را بــه هــم زده، می‌گویــد: 
»وای بــر تــو ای ســخنران! رضایــت مخلــوق را بــه خشــم خالــق فروختــی و جایگاهــت را در آتــش 
ــه  قــرار دادی«)مجلســی، 1403ق، ج 45: 137( 1 ســپس در واکنشــی لحظــه‌ای و غافل‌گیران
رو بــه یزیــد می‌کنــد و می‌گویــد: »ای یزیــد! بــه مــن اجــازه بــده تــا از ایــن چوب‌هــا بــالا بــروم و 
ســخنانی بگویــم کــه در آن رضایــت خــدا و بــرای ایــن مــردم در آن، اجــر و ثوابی اســت«)همان(2.  
تعبیــر حضــرت از منبــر بــه »چــوب« صــورت متفاوتــی بــه خطبــۀ ایشــان داده و حالــت اعتراضی 
آن را بــه مخاطــب خــود نشــان می‌دهد)آیتــی، 1396: 95(. صــورت خطبــه، نکتــۀ دیگــری را 
ــرای بیــان حقایــق. ایــن خطبــه نســبت  ــاه حضــرت ب نیــز عیــان می‌کنــد، فرصــت زمانــی کوت
بــه دیگــر خطبه‌هــای امــام ســجادg بســیار کوتــاه اســت. گویــا ایشــان بــه ایــن امــر التفــات 
ــه بیــان فضایــل رســول خــدا n و  داشــته اســت و از ایــن‌رو، حجــم بیشــتر ســخنان خــود را ب
امیرالمؤمنیــن g اختصــاص دادنــد. ضــرورت ایــن امــر در مرحلــۀ تبییــن واضح‌تــر می‌شــود؛ 
ولــی به‌اختصــار بایــد گفــت نبــود شــناخت و بی‌اطلاعــی مــردم شــام از فضائــل امیرالمؤمنیــن 

أْ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ. 1. وَيلْكََ‏ أيَُّهَا الخَْاطِبُ اشْتَرَيتَْ مَرْضَاةَ المَْخْلُوقِ بسَِخَطِ الخَْالقِِ فَتَبَوَّ
ِ فيِهِنَّ رَضاً، وَ لهَِؤُلَءِ الجُْلسََاءِ فيِهِنَّ أجَْرُ وَ ثوََابُ 2. ياَ يزَِيدُ ائذَْنْ ليِ حَتَّى أصَْعِدَ هَذِهِ الْعَْوَادِ فَأَتكََلَّمَ بكَِلمَِاتٍ لَِ
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ــال  ــه دنب ــق ب ــن طری ــات و از ای ــن کلم ــان ای ــرای بی ــرت ب ــزۀ حض ــن انگی ــی g مهم‌تری عل
بازیابــی حافظــه تاریخــی امــت اســامی بوده اســت. نبــود شــناخت مــردم شــام از امیرالمؤمنین 
تــا جایــی بــوده اســت کــه اکثــر مــردم شــام امیرالمؤمنیــن را نمازگــزار نمی‌دانســتند. نصــر بــن 
مزاحــم منقــری صحنــه‌ای از جنــگ صفیــن را چنیــن گــزارش می‌کنــد: »فــردی شــامی بــه ‌قصد 
حملــه بــه ســپاه امیرالمؤمنیــن حرکــت کــرد و گفــت مــن از ایــن‌رو، بــا شــما می‌جنگــم کــه بــه 
مــن خبــر رســیده اســت فرمانــده شــما نمــاز نمی‌گــزارد و شــما نیــز نمــاز نمی‌گزارید«)منقــری، 

1404ق: 354(.

ــن لقــب  ــا ای ــد را امیرالمؤمنیــن می‌دانســتند و او را ب ــه یزی از ســوی دیگــر، مــردم شــام و کوف
ــگاره را زدوده،  ــن ان ــی g ای ــام عل ــل ام ــان فضای ــا بی ــجاد g ب ــام س ــد، ام ــاب می‌کردن خط
امیرالمؤمنیــن واقعــی را بــرای مــردم شــام بــه تصویــر می‌کشــد. پــس از تحلیــل صــورت خطبــه 
بایــد بــه تحلیــل متــن آن در ســطح توصیــف پرداخــت و ویژگی‌هــای زبانــی آن را برشــمرد. متــن 
خطبــه پــس از حمــد و ثنــای الهــی بــا خطــاب ای مــردم )أیهــا النــاس( آغــاز می‌شــود. مخاطــب 
 bخطبــه بــا بیــان همیــن کلمــه مشــخص می‌شــود. پــس از آن بــه بیــان فضایــل اهــل‌ بیــت
ــل و  ــان فضای ــان در بی ــردازد. ایش ــود می‌پ ــی خ ــه معرف ــرت ب ــود و آن‌گاه حض ــه می‌ش پرداخت
معرفــی خــود از واژگان کوبنــده و عبــارات کوتــاه اســتفاده کــرده اســت. ایــن امــر ســبب شــده 
ــت  ــده اس ــه آم ــن خطب ــای ای ــه در گزارش‌ه ــد به‌نحوی‌ک ــتر باش ــه بیش ــی خطب ــر آن ــت تأثی اس
کــه مــردم بــه گریــه افتادنــد و فریــاد آن‌هــا بلنــد شــد و یزیــد از ایــن مســئله آشــفته شــد و دســتور 
داد مــؤذن اذان بگوید)خوارزمــی، 1418ق، ج2: 8(. امــام در معرفــی خــود و رســاندن نســبش 
بــه رســول‌الله بــا لحنــی آهنگیــن کــه ختــم بــه الــف مقصــوره می‌شــود از ایــن عبــارات کوتــاه 
ــنُ  ــا ابْ نَ

َ
ــا، أ فَ ــزَمَ وَ الصَّ ــنُ زَمْ ــا ابْ نَ

َ
ــةَ وَ مِنَــی، أ ــنُ مَکَّ ــا ابْ نَ

َ
ــاسُ! أ ــا النَّ هَ یُّ

َ
اســتفاده کــرده اســت: »أ

نَــا ابْــنُ خَیْــرِ مَــنِ انْتَعَــلَ وَ 
َ
نَــا ابْــنُ خَیْــرِ مَــنِ ائْتَــزَرَ وَ ارْتَــدَی، أ

َ
دَا، أ طْــرَافِ الــرِّ

َ
کْــنَ بِأ مَــنْ حَمَــلَ الرُّ

نَــا ابْــنُ مَــنْ حُمِــلَ 
َ
ــی، أ نَــا ابْــنُ خَیْــرِ مَــنْ حَــجَّ وَ لَبَّ

َ
نَــا ابْــنُ خَیْــرِ مَــنْ طَــافَ وَ سَــعَی، أ

َ
احْتَفَــی، أ

قْصَــی، 
َ
سْــرِیَ بِــهِ مِــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرامِ إِلَــی الْمَسْــجِدِ الْ

ُ
نَــا ابْــنُ مَــنْ أ

َ
عَلَــی الْبُــرَاقِ فِــی الْهَــوَاءِ، أ

ی فَــکانَ قابَ قَوْسَــیْنِ  نَــا ابْــنُ مَــنْ دَنــا فَتَدَلَّ
َ
نَــا ابْــنُ مَــنْ بَلَــغَ بِــهِ جَبْرَئِیــلُ إِلَــی سِــدْرَةِ الْمُنْتَهَــی، أ

َ
أ

نَــا ابْنُ 
َ
وْحَی، أ

َ
وْحَــی إِلَیْــهِ الْجَلِیلُ مَــا أ

َ
نَــا ابْــنُ مَنْ أ

َ
ــمَاءِ، أ ــی بِمَلَئِکَــةِ السَّ نَــا ابْــنُ مَــنْ صَلَّ

َ
دْنــی، أ

َ
وْ أ

َ
أ
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ــدٍ الْمُصْطَفَی«)مجلســی، 1403ق، ج 45: 137(1، امــا حضــرت در معرفــی خــود و رســاندن  مُحَمَّ
نســبش بــه امیرالمؤمنیــن آهنــگ کلام را بــا ختــم عبــارات بــه کلمــات حــاوی »یــاء و نــون« تغییــر 
می‌دهــد تــا علاوه‌بــر اینکــه از یکنواختــی کلام جلوگیــری شــود، مخاطــب متوجــه تفــاوت مقــام 
نَــا ابْــنُ مَــنْ ضَــرَبَ بَیْــنَ یَــدَیْ رســول‌الله بِسَــیْفَیْنِ، وَ طَعَــنَ 

َ
رســول‌الله و امیرالمؤمنیــن شــود: »أ

ــهِ طَرْفَــةَ  بِرُمْحَیْــنِ، وَ هَاجَــرَ الْهِجْرَتَیْــنِ، وَ بَایَــعَ الْبَیْعَتَیْــنِ، وَ قَاتَــلَ بِبَــدْرٍ وَ حُنَیْــنٍ، وَ لَــمْ یَکْفُــرْ بِاللَّ
یــنَ، وَ قَامِــعِ الْمُلْحِدِیــنَ، وَ یَعْسُــوبِ الْمُسْــلِمِینَ، وَ  بِیِّ نَــا ابْــنُ صَالِــحِ الْمُؤْمِنِیــنَ، وَ وَارِثِ النَّ

َ
عَیْــنٍ، أ

فْضَــلِ الْقَائِمِیــنَ مِــنْ 
َ
ابِرِیــنَ، وَ أ صْبَــرِ الصَّ

َ
ائِیــنَ، وَ أ نُــورِ الْمُجَاهِدِیــنَ، وَ زَیْــنِ الْعَابِدِیــنَ، وَ تَــاجِ الْبَکَّ

نَــا ابْــنُ الْمُحَامِــی عَــنْ حَــرَمِ الْمُسْــلِمِینَ، وَ قَاتِــلِ الْمَارِقِیــنَ وَ 
َ
آلِ یَاسِــینَ رَسُــولِ رَبِّ الْعَالَمِیــنَ ... أ

جْمَعِیــنَ، 
َ
فْخَــرِ مَــنْ مَشَــی مِــنْ قُرَیْــشٍ أ

َ
اصِبِیــنَ، وَ أ عْــدَاءَهُ النَّ

َ
اکِثِیــنَ وَ الْقَاسِــطِینَ، وَ الْمُجَاهِــدِ أ النَّ

ــابِقِینَ ،وَ قَاصِــمِ الْمُعْتَدِیــنَ، وَ  لِ السَّ وَّ
َ
ــهِ وَ لِرَسُــولِهِ مِــنَ الْمُؤْمِنِیــنَ، وَ أ جَــابَ وَ اسْــتَجَابَ لِلَّ

َ
لِ مَــنْ أ وَّ

َ
وَ أ

هِ عَلَــی الْمُنَافِقِیــنَ، وَ لِسَــانِ حِکْمَــةِ الْعَابِدِینَ«)همان(2.  مُبِیــدِ الْمُشْــرِکِینَ، وَ سَــهْمٍ مِــنْ مَرَامِــی اللَّ

همچنیــن در معرفــی امیرالمؤمنیــن از تک‌کلمــات کوبنــده‌ای اســتفاده کــرده اســت کــه از نظــر 
زبانــی معانــی عمیقــی را شــامل و موجــب اثرگــذاری بــر مخاطــب می‌شــود: »سَــمِحٌ سَــخِیٌّ بَهِــیٌّ 
ــیٌّ مَدَنِیٌّ خَیْفِــیٌّ عَقَبِیٌّ  امٌ... مَکِّ بٌ قَــوَّ امٌ مُهَــذَّ بْطَحِــیٌّ رَضِــیٌّ مِقْــدَامٌ هُمَــامٌ صَابِرٌ صَــوَّ

َ
بُهْلُــولٌ زَکِــیٌّ أ

« )همــان(3.   حُــدِیٌّ شَــجَرِیٌّ مُهَاجِــرِیٌّ
ُ
بَــدْرِیٌّ أ

1. مــن فرزنــد مکــه و منایــم. مــن فرزنــد زمــزم و صفایــم. مــن فرزنــد کســی هســتم کــه حجرالاســود را بــا ردای خــود حمــل و در 
جــای خــود نصــب فرمــود. مــن فرزنــد بهتریــن طــواف و ســعی کنندگانــم. مــن فرزنــد بهتریــن حج‌کننــدگان و تلبیه‌گویــان هســتم. 
مــن فرزنــد آنــم کــه بــر بــراق ســوار شــد. مــن فرزنــد پیامبــری هســتم کــه در یــک شــب از مســجد الحــرام بــه مســجد الاقصــی ســیر 
کــرد. مــن فرزنــد آنــم کــه جبرئیــل او را بــه ســدره المنتهــی بــرد و بــه مقــام قــرب ربوبــی و نزدیک‌تریــن جایــگاه مقــام بــاری تعالــی 
رســید. مــن فرزنــد آنــم کــه بــا ملائکــه آســمان نمــاز گــزارد. مــن فرزنــد آن پیامبــرم کــه پــروردگار بــزرگ بــه او وحــی کــرد. مــن فرزند 

محمــد مصطفی هســتم.
2. مــن پســر آن کســی هســتم کــه برابــر پیامبــر بــا دو شمشــیر و بــا دو نیــزه مــی رزمیــد و دو بــار هجــرت و دو بــار بیعــت کــرد و در 
بــدر و حنیــن بــا کافــران جنگیــد و به‌انــدازۀ چشــم بــر هــم زدنــی بــه خــدا کفــر نورزیــد. مــن فرزنــد صالــح مؤمنــان و وارث انبیــا و از 
بیــن برنــدۀ مشــرکان و امیــر مســلمانان و فــروغ جهادگــران و زینــت عبادت‌کننــدگان و افتخــار گریه‌کنندگانــم. مــن فرزنــد بردبارتریــن 
بردبــاران و افضــل نمازگــزاران از اهــل بیــت پیامبــر هســتم. مــن پســر آنــم کــه جبرئیــل او را تأییــد و میکائیــل او را یــاری کــرد. مــن 
فرزنــد آنــم کــه از حــرم مســلمانان حمایــت فرمــود و بــا مارقیــن و ناکثیــن و قاســطین جنگیــد و بــا دشــمنانش مبــارزه کــرد. مــن فرزند 
بهتریــن قریشــم. مــن پســر اولیــن کســی هســتم از مؤمنیــن کــه دعــوت خــدا و پیامبــر را پذیرفــت. من پســر اول ســبقت گیرنــده‌ای در 
ایمــان و شــکننده کمــر متجــاوزان و از میان‌برنــدۀ مشــرکانم، مــن فرزنــد آنــم کــه به‌مثابــۀ تیــری از تیرهــای خــدا بــرای منافقــان و 

زبــان حکمــت عبــاد خداونــد
3. او جوانمرد، سخاوتمند، نیکوچهره، جامع خیرها، سید، بزرگوار، ابطحی، راضی به خواست خدا، پیشگام در مشکلات، شکیبا، روزه دار دایم، 

پاکیزه از هر آلودگی و بسیار نمازگزار بود ... مکی و مدنی و خیفی و عقبی و بدری و احدی و شجری و مهاجری است.
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2-2-2. سطح دوم: تفسیر

ــن.  ــر دارد: فرایندهــای مشــارکت‌کننده‌های گفتمــان و تفســیر مت ــر را درب ــۀ تفســیر دو ام مرحل
تفســیرها ترکیبــی از محتویــات خــود متــن و ذهنیــت مفســر اســت. ذهنیــت مفســر در واقــع دانــش 
زمینــه‌ای اســت که مفســر در تفســیر متــن بــه‌کار می‌گیرد)فــرکلاف، 1379: 110(. در واقع، مرحلۀ 
تفســیر بــه روابــط موجــود بیــن روندهایــی می‌پــردازد کــه باعــث تولیــد و درک ایــن گفتمــان می‌شــود 

و دانــش زمینــۀ تولیــد متــن و نســبت گفتمــان بــا ســاختارهای اجتماعــی را آشــکار می‌کنــد.

در خطبــۀ امــام ســجاد g در شــام روابطــی کــه باعــث تولیــد و درک گفتمــان شــده، شــامل 
دو گــروه اســت کــه از لحــاظ گفتمانــی در مقابــل یکدیگــر قــرار دارنــد. گــروه اول پیــروان امامــت 
خانــدان رســول خــدا n بــه رهبــری امــام ســجاد g و گــروه دوم پیــروان دســتگاه خلافــت بــه 
 g رهبــری یزیــد اســت. تقابــل ایــن دو گــروه در گزارش‌هایــی کــه از فضــای خطبــۀ امــام ســجاد
در شــام برجــای ‌مانــده، مشــهود اســت. خوارزمــی در مقتــل ‌الحســین در شــرح ماجــرای حضــور 

اســرای اهــل ‌بیــت در مجلــس یزیــد می‌نویســد: 

»روایــت شــده کــه یزیــد، فرمــان داد منبــر و ســخنران حاضــر کننــد تــا از حســین و پــدرش علــی، 
بــه بــدی یــاد کنــد. ســخنران از منبــر بــالا رفــت و پس از حمــد و ثنــای خداونــد، نکوهش و ناســزای 
فراوانــی نثــار علــی g و حســین g کــرد و در ســتایش معاویــه و یزیــد، زیــاده‌روی کــرد. علی بن 
الحســین g بــر او بانــگ زد و فرمــود: »وای بــر تــو، ای ســخنران! خشــنودی آفریــده را بــا خشــم 
آفریــدگار خریــدی! جایگاهــت را از آتــش ]دوزخ[ برگیــر«. ســپس فرمــود: »ای یزیــد! اجــازه بــده 
تــا از ایــن چوب‌هــا )منبــر(، بــالا بــروم و ســخنانی بگویــم کــه رضایــت خــدا را فراهــم آورد و بــرای 
اهــل مجلــس، اجــر و ثــوابْ داشــته باشــد«؛ امــا یزیــد نپذیرفــت. مــردم گفتنــد: ای امیرمؤمنــان! 
بــه او اجــازه بــده تــا بــالا بــرود. شــاید از او چیــزی بشــنویم ]و اســتفاده‌ای ببریــم[. یزیــد بــه آنــان 
گفــت: اگــر ایــن از منبــر بــالا بــرود، جــز بــا رســواکردن مــن و خانــدان ابوســفیان پاییــن نمی‌آیــد. 
گفتنــد: در ایــن اندازه‌هــا نیســت و نمی‌توانــد چنیــن کنــد. گفــت: او از خاندانــی اســت کــه علــم 
ــا اجــازۀ بــالا رفتــن را بــه ایشــان  را ]از کودکــی[ بــه آنــان خورانده‌انــد. آن‌قــدر بــه یزیــد گفتنــد ت

ــی، 1418ق، ج2: 8(. داد«)خوارزم
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ــش  ــوع پژوه ــود موض ــان آن دو خ ــل گفتم ــت و تحلی ــتگاه خلاف ــت و دس ــتگاه امام ــل دس تقاب
مســتقلی اســت؛ امــا ایــن تقابــل در خطبــۀ امــام ســجاد g نه‌تنهــا نقطــۀ آغــاز فراینــد تولیــد 
متــن و دانــش زمینــه آن اســت، بلکــه تفســیرهای گفتمانــی از ایــن خطبــه را نیــز تحــت‌ تأثیــر خود 
قــرار می‌دهــد. در همیــن خطبــه، تقابــل دیگــری نیــز وجــود دارد کــه در پایــان خطبــه مشــهود 
اســت. هنگامــی کــه امــام ســجاد g در معرفــی خــود بــه نــام فاطمــۀ زهــرا h می‌رســد و خــود را 
فرزنــد ســرور زنــان معرفــی می‌کنــد، بــه نــاگاه یزیــد بــه مــؤذن مســجد شــام دســتور می‌دهــد اذان 
بگوید)همــان(. بــا شــروع اذان، کلام امــام ســجاد g قطــع می‌شــود؛ ولــی بــار دیگــر در واکنــش 
بــه هــر یــک فرازهــای مختلــف اذان، تولیــد متــن و دانــش زمینــۀ آن توســط امــام ســجاد g ادامه 
ــار دیگــر دســتور می‌دهــد اقامــه خوانــده  می‌یابــد به‌نحوی‌کــه اذان نیمــه‌کاره می‌مانــد و یزیــد ب
شــود و در ایــن حیــن همهمــۀ مــردم بلنــد می‌شــود و برخــی اقــدام بــه نمــاز گــزاردن می‌کننــد. 

ابوالفــرج اصفهانــی ایــن صحنــه را چنیــن روایــت کــرده اســت:

»هنگامــی کــه ســخن حضــرت بــه ایــن جــا رســید، مــردم بــا گریســتن و نالــه ضجــه ســر دادنــد 
و یزیــد - لعنــت خداونــد بــر او - ترســید کــه آشــوبی بــه پــا شــود، لــذا بــه مــؤذن دســتور داد کــه 
ــود کــه امــام  ــر« اینجــا ب ــهُ أکْبَ ــر، أللّ ــهُ أکْبَ ــد. مــؤذن ایســتاد و گفــت: »أللّ ــرای نمــاز اذان بگوی ب
ــه از  ــت از آنچ ــر اس ــر و گرامی‌ت ــر، و والات ــر، برت ــد بزرگ‌ت ــود: »آری، خداون ــن g فرم زین‌العابدی
 g ــه« امــام ــهَ إِلّ اللّ آن بیــم و هــراس دارم و می‌پرهیــزم.« وقتــی مــؤذّن گفــت: »أشْــهَدُ أنْ لَ إِل
ــم  ــده می‌گوی ــر انکارکنن ــرف ه ــم و از ط ــی می‌ده ــده گواه ــی دهن ــر گواه ــا ه ــود: »آری، ب فرم
ــداً  کــه معبــود و پــروردگاری جــز او وجــود نــدارد.« هنگامــی کــه مــؤذن گفــت: »أشْــهَدُ أنَّ مُحَمَّ
رســول‌اللّه« امــام g عمامــه خــود را از ســر برداشــت و بــه مــؤذن فرمــود: »بــه حــق ایــن محمــد 
)کــه اســم او را بــردی( از تــو می‌خواهــم کــه یــک ‌لحظــه ســکوت اختیــار کنــی. ســپس رو بــه یزیــد 
نمــود و فرمــود: »ای یزیــد! ایــن رســول عزیــز و گرامــی جــد مــن اســت یــا جــد تــو؟ اگــر بگویــی: 
جــد توســت، همــه آگاهــان می‌داننــد کــه دروغ می‌گویــی؛ و اگــر بگویــی: جــد مــن اســت، پــس 
چــرا پــدر مــرا از روی ظلــم و ســتم کشــتی و امــوال او را بــه تــاراج بــردی و زنانــش را اســیر گرفتــی؟« 
ــدا  ــه خ ــود: »ب ــت و فرم ــود و گریس ــود را گش ــاس خ ــپس لب ــود و س ــخن را فرم ــن س ــرت ای حض
ســوگند، کســی کــه در دنیــا جــد او رســول خــدا باشــد جــز مــن نیســت، پس چــرا این مــرد پــدر مرا 
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از روی ظلــم و ســتم کشــت و مــا را ماننــد رومیــان اســیر گرفــت؟ ای یزیــد! آیــا ایــن کار را می‌کنــی 
و آن گاه می‌گویــی: محمــد، رســول خداســت، و رو بــه ‌قبلــه می‌کنــی؟! وای بــر تــو از روز قیامــت، 
آنجــا کــه خصــم و شــاکی تــو جــد و پــدرم خواهنــد بــود.« در ایــن زمــان یزیــد بــا فریــاد بــه مــؤذن 
گفــت کــه نمــاز را برپــا دارد و میــان مــردم ســر و صــدا و غوغــای عظیمــی واقــع شــد، لــذا برخــی 

نمــاز گزاردنــد و برخــی نمــاز نگــزارده، متفــرق شــدند«)اصفهانی،  1385، ج 2: 121(.

امــا تفســیرها از خطبــۀ امــام ســجاد g از لحظــۀ اتمــام آن آغــاز شــده اســت. در نســخه‌ای کــه 
مجلســی خطبــه را نقــل کــرده از ذهنیــت یکــی از مفســران غیرمســلمان حاضــر در جلســه پــرده 
برمــی‌دارد. چــه آنکــه پــس از خطبــۀ امام ســجاد g یک دانشــمند یهــودی کــه در مجلس حاضر 
بــود بــه یزیــد پرخــاش کــرد و از اینکــه پســر دختــر پیامبــر اســام را بــه ایــن نحــوه بــه شــهادت 
رســانده علیــه یزیــد ســخن گفــت و حاضــران را این‌گونــه ســرزنش کــرد: »بــه خــدا ســوگند كــه اگــر 
پیامبــر مــا موســى بــن عمــران در میــان مــا فرزندى)ســبطی از نســل خــودش( م‏‌ىگذاشــت، مــا 
گمــان مك‌‏ىردیــم كــه او را تــا ســر حــد پرســتش بایــد احتــرام كنیــم. شــما دیــروز پیامبرتــان از دنیــا 
رفــت و امــروز بــر فرزنــد او شــوریده، او را از دم شمشــیر خــود گذراندیــد؟! واى بــر شما!«)مجلســی، 
1403ق، ج 45: 139(. علاوه‌بــر ایــن، در گــزارش قزوینــی از ایــن خطبــه آمــده اســت کــه مــردم 
ــان خطبــۀ امــام ســجاد g گــرد او جمــع شــده، اظهــار پشــیمانی و ندامــت و  شــام پــس از پای
ــۀ  ــش زمین ــد دان ــان‌دهندۀ تولی ــن نش ــی، ج 2: 329( و ای ــد )قزوین ــی کردن ــان عذرخواه از ایش
متــن خطبــه اســت کــه در مرحلــه تفســیر گفتمــان مــورد توجــه اســت. علاوه‌بــر ایــن، تفســیرهای 
در لحظــه ایــن خطبــه همــواره مــورد توجــه ادیبــان، مورخــان و تحلیل‌گــران بــوده اســت)ر.ک: 
ــی آن دوره  ــی و اجتماع ــت فرهنگ ــا موقعی ــب ب ــه متناس ــن خطب ــیر ای ــری، 1423ق( و تفس حائ
ــر  ــه و تأثیــری را کــه در تغیی ــن خطب ــی کــه برخــی محققــان ای ــا جای ــوده اســت ت مــورد توجــه ب
اجتماعــی شــام گذاشــت، عامــل اظهــار پشــیمانی یزیــد و موافقــت بــا بازگشــت اســرا بــه مدینــه 

ــی، 1371: 125(. ــی گلپایگان می‌دانند)ربان

2-2-3.  سطح سوم: تبیین

ــان  ــۀ می ــح رابط ــی و توضی ــاختار اجتماع ــل و س ــن تعام ــۀ بی ــی رابط ــامل بررس ــطح ش ــن س ای
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ــر دارد)72: 1992  ــان نظ ــی آن گفتم ــینۀ فرهنگ ــه پیش ــه ب ــت ک ــه اس ــان و جامع ــر گفتم عناص
,Fairclough(. در تبییــن، گفتمــان به‌عنــوان جزئــی از فراینــد کلان اجتماعــی در نظــر گرفتــه 

و مشــخص می‌شــود کــه ســاختارهای اجتماعــی چگونــه بــه گفتمــان عینیــت اجتماعــی 
ــر  ــی اث ــاختارهای اجتماع ــد س ــر بازتولی ــد ب ــان می‌توان ــی گفتم ــت اجتماع ــند. عینی می‌بخش

ــرکلاف، 1379: 245(. ــر دهند)ف ــا تغیی ــظ ی ــا را حف ــته، آن‌ه گذاش

ــت  ــان امام ــی گفتم ــینۀ فرهنگ ــام، پیش ــجاد g در ش ــام س ــۀ ام ــان خطب ــن گفتم در تبیی
ــول  ــه رس ــود را ب ــب خ ــان نس ــه ایش ــه آنک ــود. چ ــی می‌ش ــجاد بازنمای ــام س ــوح در کلام ام به‌وض
خــدا n و امیرالمؤمنیــن g ارجــاع داده و در ایــن ارجــاع کامــاً متکــی به فضائلی از آن‌هاســت 
کــه معــرف پیشــینۀ فرهنگــی گفتمــان امامــت اســت. در فــراز ابتدایــی خطبــه، پیشــینۀ فرهنگــی 

گفتمــان امامــت چنیــن توصیــف شــده اســت: 

»ای مــردم! خداونــد بــه مــا شــش خصلــت عطــا فرمــوده و مــا را بــه هفــت ویژگــی بــر دیگــران 
فضیلــت بخشــیده اســت، بــه مــا ارزانــی داشــت علــم، بردبــاری، ســخاوت، فصاحــت، شــجاعت و 
محبــت در قلــوب مؤمنیــن را، و مــا را بــر دیگــران برتــری داد بــه اینکــه پیامبــر بــزرگ اســام، صدیق 
]امیرالمؤمنیــن علــی g[، جعفــر طیــار، شــیرخدا و شــیر رســول خــدا ]حمــزه[ و امــام حســن و 
امــام حســین g دو فرزنــد بزرگــوار رســول اکــرمn را از مــا قــرار داد. ]بــا ایــن معرفــی کوتــاه[ هــر 
کــس مــرا شــناخت کــه شــناخت و بــرای آنــان کــه مرا نشــناختند بــا معرفــی پــدران و خاندانــم خود 

را بــه آنــان می‌شناسانم«)مجلســی، 1403ق، ج 45: 137(1. 

گفتمــان امامــت در بیــان امــام ســجاد g واجــد ایــن ویژگی‌هاســت: شــجاعت، علــم، بردباری، 
ســخاوت، فصاحــت، رشــادت، حق‌مــداری، توحیدگرایــی، عبودیــت، حمایــت از مســلمین، یــاری 
دیــن خــدا. ایــن خصوصیــات در بیــان فضائــل رســول خــدا n و امــام علــی g ذکر شــده اســت 
و در پایــان خطبــه نیــز امــام ســجاد g بــر ایــن نکتــه پافشــاری می‌کنــد که رســول خــدا n، جد 
اعــای او بــوده و امیرالمؤمنیــن جــد او بــوده اســت. مهم‌تریــن عنصــر گفتمــان امامــت، شــخص 

لْنَا  ةَ فِــی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِیــنَ وَ فُضِّ ــجَاعَةَ وَ الْمَحَبَّ ــمَاحَةَ وَ الْفَصَاحَــةَ وَ الشَّ عْطِینَــا الْعِلْــمَ وَ الْحِلْمَ وَ السَّ
ُ
لْنَــا بِسَــبْعٍ أ عْطِینَــا سِــتّاً وَ فُضِّ

ُ
ــاسُ أ هَــا النَّ یُّ

َ
1. أ

ــةِ مَــنْ عَرَفَنِی فَقَــدْ عَرَفَنِی  مَّ
ُ
ــا سِــبْطَا هَــذِهِ الْ سَــدُ رَسُــولِهِ وَ مِنَّ

َ
ــهِ وَ أ سَــدُ اللَّ

َ
ــا أ ــارُ وَ مِنَّ یَّ ــا الطَّ یــقُ وَ مِنَّ دِّ ــا الصِّ ــداً وَ مِنَّ بِــیَّ الْمُخْتَــارَ مُحَمَّ ــا النَّ نَّ مِنَّ

َ
بِــأ

تُهُ بِحَسَــبِی وَ نَسَــبِی.
ْ
نْبَأ

َ
وَ مَــنْ لَــمْ یَعْرِفْنِــی أ
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امــام اســت کــه در خطبــۀ امــام ســجاد g به‌صراحــت مصادیــق آن نــام بــرده و خصوصیــات آن 
بیــان و در مــوارد بســیاری بــه تعامــات خــاص عنصــر اصلــی گفتمــان امامــت بــا اجتمــاع اشــاره 
ــن  ــدا و امیرالمؤمنی ــول خ ــل رس ــان فضائ ــجاد g در بی ــام س ــال، ام ــوان ‌مث ــت. به‌عن ــده اس ش
ــاع  ــا اجتم ــت، ب ــان امام ــی گفتم ــر اصل ــوان عنص ــام به‌عن ــل ام ــوۀ تعام ــه نح ــوارد ک ــن م ــه ای ب

می‌پــردازد: 

دَا؛ 1 اشــاره بــه حمــل حجــر الاســود توســط رســول خــدا  طْــرَافِ الــرِّ
َ
كْــنَ بِأ نَــا ابْــنُ مَــنْ حَمَــلَ الرُّ

َ
- أ

n در جریــان تخریــب کعبــه بــر اثــر سیل)مقدســی، ج 4: 139(.

قْصَى؛ 2 اشــاره به معراج رســول 
َ
سْــرِيَ بِــهِ مِــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ إِلَــى الْمَسْــجِدِ الْ

ُ
نَــا ابْــنُ مَــنْ أ

َ
- أ

خدا n)اســراء، 1(.

ــنِ وَ  ــرَ الْهِجْرَتَيْ ــنِ وَ هَاجَ ــنَ بِرُمْحَيْ ــيْفَيْنِ وَ طَعَ ــدَيْ رســول‌اللّه بِسَ ــنَ یَ ــرَبَ بَیْ ــنْ ضَ ــنُ مَ ــا ابْ نَ
َ
- أ

ــةَ عَيْــنٍ؛3  اشــاره بــه رشــادت هــای  ــهِ طَرْفَ ــمْ یَکْفُــرْ بِاللّ ــدْرٍ وَ حُنَيْــنٍ وَ لَ ــلَ بِبَ ــعَ الْبَيْعَتَيْــنِ وَ قَاتَ بَايَ
امیرالمؤمنیــن در صــدر اســام و همراهــی بــا رســول خــدا )صِ( در ســخت‌ترین شــرایط جامعــۀ 

مســلمین.

اكِثِيــنَ وَ الْقَاسِــطِينَ؛ اشــاره بــه  نَــا ابْــنُ الْمُحَامِــي عَــنْ حَــرَمِ الْمُسْــلِمِينَ وَ قَاتِــلِ الْمَارِقِيــنَ وَ النَّ
َ
- أ

ســه جنــگ در دورۀ خلافــت امیرالمؤمنیــن بــا ســه گــروه طغیان‌گــران )اصحــاب جنــگ نهــروان 
ــگ  ــاب جن ــن )اصح ــدگان از دی ــل(، خارج‌ش ــگ جم ــاب جن ــکنان )اصح ــوارج((، بیعت‌ش )خ

صفیــن(. 4

ــبْطَيْنِ الْحَسَــنِ وَ الْحُسَــيْنِ؛ ســبطین )نوه‌هــا( رســول خــدا n یعنــی امــام حســن  ــو السِّ بُ
َ
- أ

و امــام حســین b همــواره مــورد احتــرام مســلمانان صــدر اســام بودنــد و امــام ســجاد g در 

1. من فرزند كسى هستم كه حجر الاسود را با رداى خود حمل و در جاى خود نصب فرمود.
2. من فرزند پيامبرى هستم كه در كي شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصی سير كرد.

3. مــن پســر آن كســى هســتم كــه برابــر پيامبــر بــا دو شمشــير و بــا دو نيــزه م‏‌ىرزميــد و دو بــار هجــرت و دو بــار بيعــت كــرد و در بــدر و 
حنيــن بــا كافــران جنگيــد و به‌انــدازۀ چشــم بــر هــم زدنــى بــه خــدا كفــر نورزيــد.

4. امیرالمؤمنیــن در خطبــۀ شقشــقیه ایــن ســه گــروه را بــه مارقیــن، ناکثیــن و قاســطین توصیــف کرده‌انــد: »فلمــا نهضــت بالامــر نکث 
طائفــة و مرقــت اخــری و قســط اخــرون؛ پــس چــون بــه امــر خلافــت قیــام کــردم، طایفــه ای نقــض بیعــت کردنــد، جمعیتــی از دیــن 

بیــرون رفتنــد، جمعیتــی از اول سرکشــی و طغیــان کردند«)نهــج البلاغــه، خطبــۀ 3(.
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معرفــی امیرالمؤمنیــن بــرای مــردم شــام از ایــن اصطــاح اســتفاده کردنــد.

امــام ســجاد g بــا ایــن خطبــه دورۀ عینیت‌بخشــی بــه گفتمــان امامــت را نیــز آغــاز کردنــد. چه 
آنکــه ایشــان در دورۀ امامــت خــود جهت‌گیــری معنــوی جامعــه را در خطــر می‌دیدنــد، بــا ســاح 
دعــا بــه دنبــال اصــاح آن رفتــه و بــه احیــای مفاهیــم دینــی همچــون زهــد، تواضــع، عبودیــت و 
معنویــت پرداختند)خامنــه‌ای، 1390: 192(. اقــدام دیگــر امــام ســجاد g در عینیت‌بخشــی 
بــه گفتمــان امامــت ایــن بــود کــه باتوجــه‌ بــه روی‌گردانــی مــردم از دســتگاه امامــت پــس از واقعــه 
ــت  ــتین امام ــروان راس ــجم از پی ــی و منس ــکیلات مخف ــت تش ــدازی و تقوی ــوی راه‌ان ــا، به‌س کرب
پرداخته)همــان: 192ـ 198( و شــاکلۀ اصلــی ســازمان وکالــت اهــل ‌بیــتb را کــه در دورۀ امــام 

باقــرg و امــام صــادقg تأســیس شــد، پایه‌ریــزی کــرد)ر.ک: جبــاری، 1382: 267(.

ــتگاه  ــات دس ــه و اقدام ــن خطب ــد ای ــان می‌ده ــجاد g نش ــام س ــۀ ام ــان خطب ــن گفتم تبیی
امامــت پــس از آن موجــب تغییــر در ســاختارهای اجتماعــی نیــز شــده اســت، چــه آنکــه پــس از 
روشــنگری‌های امــام ســجاد g قــدرت، ســلطه و نفــوذ دســتگاه خلافــت امــوی روزبــه‌روز کمتــر 
و آگاهــی و هوشــیاری جامعــه مســلمین از جنایــات و انحرافــات آن‌هــا بیشــتر و موقعیــت آن‌هــا در 
تحریــف دیــن اســام متزلــزل و بلکــه منهــدم شــد و مــردم در فراگیــری آموزه‌هــای دینــی خــود از 
ــاری روی‌گــردان و به‌ســوی امــام ســجاد g و گفتمــان  مرجــع رســمی حکومــت و علمــای درب

امامــت متمایــل شــدند)خامنه‌ای، 1390: 204(.

ــۀ  ــد و آن، گون ــان می‌کن ــز عی ــری را نی ــۀ دیگ ــجاد g نکت ــام س ــۀ ام ــان خطب ــن گفتم تبیی
هجومــی گفتمــان امامــت بــه گفتمــان خلافــت اســت. چــه آنکــه امــام ســجاد g نه‌تنهــا از بیــان 
فضائــل اهــل ‌بیــتb خــودداری نکردنــد، بلکــه در بیــان جنایــات دســتگاه خلافــت امــوی نیــز 
چیــزی را فروگــذار نکردنــد و درملأعــام بــه قاتــل بــودن یزید تصریــح کردند. از ســوی دیگــر، تبیین 
گفتمــان خطبــۀ امــام ســجاد g، انفعــال گفتمــان خلافــت امــوی در برابــر گفتمــان امامــت را 
ــا  ــد از دســتور جنــگ ب ــارۀ اظهــار پشــیمانی یزی متذکــر می‌شــود کــه گزارش‌هــای تاریخــی درب
امــام حســین g یــا انداختــن گنــاه شــهادت امــام حســین g بــه گــردن یزید و اجــازه عــزاداری 
کاروان اســرا در شــام آن را تأییــد می‌کند)مجلســی، 1403ق، ج 45: 143؛ قمــی، 1412ق: 
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262(. ایــن انفعــال تــا حــدی اســت کــه در تاریــخ طبــری از زبــان یزیــد چنیــن نقــل شــده اســت: 
»ابــن زیــاد مــرا بــا کشــتن حســین g منفــور مســلمانان قــرار داد و بــذر عــداوت آنــان را بــا مــن 
در قلبشــان کاشــت و چــون کشــتن حســین g بــرای مــردم گــران آمــده همــگان مــرا دشــمن 

می‌دارند«)طبــری، ج 4: 389(.

3. نتیجه‌گیری

تحلیــل کلمــات، ادعیــه و خطابه‌هــای امــام ســجاد g باتوجــه ‌بــه موقعیــت زمانی امامت ایشــان 
می‌توانــد بــه فهــم بهتــر جریــان گفتمانــی دســتگاه امامــت در طــول دورۀ ۲۵۰ســاله امامــت کمــک 
کنــد. خطبــۀ امــام ســجاد g در مجلــس یزیــد یکــی از مــواردی اســت کــه بــا اســتفاده از ابــزار زبان 
بــرای روشــنگری، تبییــن و آگاهی‌بخشــی اجتماعــی اســتفاده شــده و موفقیــت اســتفاده از ایــن 
ابــزار توســط دســتگاه امامــت بــه نحــوی بوده اســت کــه توانســته به قیام‌هــای مردمــی در حمایــت از 
خانــدان رســول خــدا n و خون‌خواهــی اباعبداللــه الحســین g منجــر شــود و در ابلاغ رســالت و 

تبلیــغ حماســه عاشــورا و تــداوم خــط مبــارزه امــام حســین g به‌خوبــی عمــل کنــد.

خطبــۀ امــام ســجاد g در مجلــس یزیــد در ســه ســطح توصیــف، تفســیر و تبییــن قابــل ‌تحلیل 
ــه  ــرد ک ــاره ک ــی آن اش ــی و خطاب ــورت بیان ــد به‌ص ــطح اول بای ــل س ــت. در تحلی ــی اس گفتمان
واجــد خصوصیــات خطابــه همچــون زبــان بــدن، تعامــل بــا مخاطــب و واکنــش لحظــه‌ای اســت. 
همچنیــن نبــود شــناخت و بی‌اطلاعــی مــردم شــام از فضائــل امیرالمؤمنیــن علــی g مهم‌تریــن 
انگیــزۀ حضــرت بــرای اســتفاده از شــیوۀ خطابــه و بیــان ایــن کلمــات بــوده اســت، به‌نحوی‌کــه 
ایشــان در بیــان فضائــل و معرفــی خــود از واژگان کوبنــده و عبــارات کوتــاه اســتفاده کــرده تــا تأثیــر 

آنــی خطبــه بــر مخاطبــان بیشــتر باشــد.

ــد و درک  ــث تولی ــه باع ــی ک ــت روابط ــوان گف ــه، می‌ت ــن خطب ــیر ای ــی تفس ــطح دوم، یعن در س
گفتمــان شــده، شــامل دو گــروه اســت کــه از لحــاظ گفتمانــی در مقابــل یکدیگر قــرار دارنــد. گروه 
اول، پیــروان امامــت خانــدان رســول خــدا n بــه رهبــری امــام ســجاد g اســت و گــروه دوم، 
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پیــروان دســتگاه خلافــت بــه رهبــری یزیــد اســت. تفســیرها از خطبــۀ امــام ســجاد g از لحظــۀ 
اتمــام آن آغــاز و بــه جریان‌ســازی بلندمدتــی در جریــان پیــروان امامــت ختــم شــده اســت.

در ســطح ســوم و تبییــن گفتمــان خطبــۀ امــام ســجاد g در شــام، پیشــینۀ فرهنگــی گفتمــان 
امامــت به‌وضــوح در کلام امــام ســجادg بازنمایــی می‌شــود. چــه آنکــه ایشــان حسب‌ونســب 
خــود را بــه رســول خــدا n و امیرالمؤمنیــن g ارجــاع داده و در ایــن ارجــاع کامــاً متکــی بــه 

فضائلــی از آن‌هاســت کــه معــرف پیشــینۀ فرهنگــی گفتمــان امامــت اســت.

 g از آنجــا کــه مهم‌تریــن عنصــر گفتمــان امامــت، شــخص امــام اســت، در خطبــۀ امــام ســجاد
به‌صراحــت مصادیــق آن نــام بــرده و خصوصیــات آن بیــان و در مــوارد بســیاری بــه تعامــات خــاص 
عنصــر اصلــی گفتمــان امامــت بــا اجتماع اشــاره شــده اســت. تعاملاتــی پردامنــه از جنــس لطف، 
مهربانــی، کرامت‌بخشــی و توحیدمحــوری تــا جنــگ، رفــع فتنــه، تبییــن و روشــنگری خــط نفــاق 

در جامعــه اســامی کــه بــه دســت امیرالمؤمنیــن صــورت گرفته اســت.

ــا ایــن خطبــه، دورۀ عینیت‌بخشــی بــه گفتمــان امامــت را نیــز آغــاز کــرده،  امــام ســجاد g ب
بــا ســاح دعــا بــه دنبــال اصــاح جهت‌گیــری معنــوی جامعــه رفتــه و بــه احیــای مفاهیــم دینــی 

همچــون زهــد، تواضــع، عبودیــت و معنویــت پرداخته‌انــد. 

ــا توجــه  ــود کــه ب ــن ب ــه گفتمــان امامــت ای اقــدام دیگــر امــام ســجاد g در عینیت‌بخشــی ب
ــت  ــدازی و تقوی ــوی راه‌ان ــا، به‌س ــه کرب ــس از واقع ــت پ ــتگاه امام ــردم از دس ــی م ــه روی‌گردان ‌ب
تشــکیلاتی مخفــی و منســجم از پیــروان راســتین امامــت پرداختــه و شــاکلۀ اصلی ســازمان وکالت 
ــزی کــرد.  اهــل ‌بیــتb را کــه در دورۀ امــام باقــر g و امــام صــادق g تأســیس شــد، پایه‌ری

علاوه‌بــر ایــن، خطبــۀ امــام ســجاد g و دیگــر اقدامــات ایشــان موجــب تغییــر در ســاختارهای 
اجتماعــی نیــز شــده اســت، چــه آنکــه پــس از روشــنگری‌های امــام ســجاد g قــدرت، ســلطه و 
نفــوذ دســتگاه خلافــت امــوی روزبــه‌روز کمتــر و آگاهــی و هوشــیاری جامعــه مســلمین نســبت بــه 
جنایــات و انحرافــات آن‌هــا بیشــتر و موقعیــت آن‌هــا در تحریــف دین اســام متزلــزل و بلکه منهدم 
شــد و مــردم در فراگیــری آموزه‌هــای دینــی خــود از مرجــع رســمی حکومــت و علمــای دربــاری 
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ــن‌رو،  ــدند. از ای ــل ش ــت متمای ــان امام ــجاد g و گفتم ــام س ــوی ام ــده و به‌س ــردان ش روی‌گ
می‌تــوان مواجهــۀ امامــت بــا خلافــت را در ایــن دوره به‌گونــۀ هجومــی و تقابلــی تحلیــل و از ســوی 

دیگــر، مواجهــه خلافــت بــا امامــت را بــه نحــو انفعالــی توصیــف کــرد.
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چکیده 

 امــام ســجادg در مــوارد متعــددی از صحیفــه ســجادیه به‌طــور صریــح یــا ضمنــی از آیــات قرآن ســخن 
بــه میــان آورده‌انــد، چنان‌کــه در دعــای 24 کــه دربــارۀ حقــوق متقابــل والدیــن و فرزنــدان ســخن می‌گوید، 
ــج ایــن پژوهــش حاکــی اســت کــه  ــد. نتای ــۀ »و بالوالدیــن احســاناً« اشــاره کرده‌ان ــه آی به‌طــور ضمنــی ب
ــرای تفســیر و شــرح  ــع فقهــی ب بهره‌گیــری از کتــب تفاســیر فریقیــن، کتــب روایــی، کتــب لغــت و مناب
دعاهــای امــام ســجاد g از جملــه آیــۀ »و بالوالدیــن احســاناً« بســیار مهم اســت. از تفســیر گســترده آیات 
در شــرح دعاهــای امــام ســجادg برمی‌آیــد کــه به‌طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم حجــم وســیعی از آیــات 
مــورد توجــه امــام ســجادg قــرار گرفته اســت. از نــگاه امام ســجادg والدیــن و فرزندان حقــوق متقابلی 
دارنــد کــه رعایــت آن‌هــا بــرای اســتحکام خانواده ضــروری اســت. از جملــه حقــوق والدین احســان و نیکی 
فرزنــدان بــه آن‌هاســت کــه بــه شــیوه‌های گوناگــون تحقــق می‌یابــد. والدیــن بــرای فرزنــدان خویــش بایــد 
ــی از  ــد. یک ــی کنن ــان چشم‌پوش ــای ایش ــد از خط ــدان بای ــند و فرزن ــته باش ــلطان داش ــد س ــی مانن هیبت
راه‌هــای ایجــاد محبــت بیــن اعضــای خانــواده، دعــای آ‌ن‌هــا در حــق یکدیگــر اســت. از همیــن رو، دعــا 
بــرای والدیــن حتــی پــس از دنیــا رفتــن ایشــان و به‌صــورت مکــرر، مطلــوب اســت. ایــن پژوهــش بــه روش 

توصیفــی تحلیلــی و بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــه‌ای انجــام شــده اســت.

کلیدواژه‌ها: امام سجادg، صحیفۀ سجادیه، والدین، احسان.
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1. مقدمه 

 دعــای 24 امــام ســجادg در صحیفــۀ ســجادیه از یک‌ســو حقــوق پــدر و مــادر بــر فرزنــدان را 
بازگــو می‌کنــد و از ســوی دیگــر حــاوى اشــاراتى بــه حقــوق فرزنــدان بــر والديــن اســت؛ امام ســجّاد 
g در ایــن دعــا بــا نهايــت خضــوع در برابــر خداونــد حقــوق والديــن بــر فرزنــدان را برشــمرده و 
وظيفــه فرزنــدان را در برابــر هــر یــک از آن‌هــا تبييــن کــرده اســت)ممدوحی، 1388، ج2: 290(.

از جملــه حقوقــی کــه امــام ســجادg بــرای والدیــن بیــان فرمــوده، احســان و نیکــی بــه والدیــن 
ــام، 1376: 158(  ــض الاس ــجادیه)همان؛ فی ــۀ س ــارحان صحیف ــح ش ــاس تصری ــر اس ــت. ب اس
قســمتی از جمــات امــام ســجادg در ایــن دعــا دربــارۀ احســان و نیکــی بــه والدیــن اســت. از 
همیــن رو، شــارحان صحیفــۀ ســجادیه در تفســیر این دعــا به آیــه »بالوالدیــن احســاناً«)بقره،83 ؛ 

انعــام،51؛ نســاء،36؛ اســراء،23( اشــاره کرده‌انــد.

ــورد  ــجادیه  م ــۀ س ــجادg در صحیف ــام س ــای 24 ام ــیر دع ــاناً«‌ در تفس ــن احس ــۀ »بالوالدی  آی
ــت. از  ــه اس ــرار گرفت ــا و ... ق ــان، فقه ــا، محدث ــران، ادب ــون مفس ــامی همچ ــان اس ــه عالم توج
ــام ســجادg توجــه کــرده،  ــور در شــرح دعــای 24 ام ــۀ مزب ــه تفســیر آی ــی کــه ب ــه عالمان جمل

ــت. ــالکین اس ــاض الس ــی در ری ــیدعلی‌خان مدن س

شــرح ســیدعلی‌خان مدنــی بــر صحیفــۀ ســجادیه از شــرح‌های ارزشــمندی محســوب می‌شــود 
کــه بــه پيشــنهاد شــاه ســلطان حســين صفــوى تأليف شــده اســت؛ ایــن شــرح از بهترين شــرح‌ها 
و طولان‏ىتريــن شــرح‌های صحیفــۀ ســجادیه به‌شــمار می‌رود)مولــف(. تحقيقــات مهمــى از 
كتاب‌هــاى ديگــر كــه كمتــر در اختيــار بــوده در آن گــرد آورده و آن را »ريــاض‏ الســاليكن‏ فــى شــرح 
صحيفــة ســيّد السّــاجدين« ناميــده اســت؛ ســیدعلی‌خان در آغــاز شــرح هــر دعایــى از صحيفــۀ 
ســجادیه خطبــه و ديباچــۀ جداگانــه‌ای آورده كــه حــاوی نــکات جالبــی اســت. تحقيقــات و فوایــد 
ارزنــده‏اى در ضمــن شــرح كلمــات شــريفه متذكر شــده و از گفتــار شــارحان و تعليقه‏نويســان بهره 
بــرده اســت. از ميــان شــارحان بــه گفتــۀ شــيخ بهايــى اهميــت خاصــى و تعصّــب ويــژه‏اى نشــان 
مــ‏ىداده و در بيشــتر علــوم به‌ویــژه علــوم عربــی بحث‌هــاى مبســوطی دارد)افنــدی، 1389، ج3: 
434(. شــرح مزبــور شــامل ۵۴ روضــه اســت. ســیدعلی‌خان مدنــی در هــر روضــه کــه شــامل چند 
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ســطر خطبــه اســت، یکــی از دعاهــای صحیفــه ســجادیه را شــرح کــرده اســت.

1-1. مسئله پژوهش

عبارت‌هــای امــام ســجادg در دعــای 24 صحیفــۀ ســجادیه نشــانگر توجــه آن حضــرت 
بــه تفســیر آیــۀ »بالوالدیــن احســاناً« اســت؛ ایــن نکتــه را می‌تــوان از جمــات آن حضــرت 
ــرای والدیــن خویــش  ــن نیــز نتیجــه گرفــت، چنان‌کــه ضمــن دعاهــای گوناگــون ب ــارۀ والدی درب
ؤُوفِ، وَ اجْعَلْ  مِّ الــرَّ

ُ
هُمَا بِــرَّ الْ بَرُّ

َ
ــلْطَانِ الْعَسُــوفِ وَ أ هَابُهُمَــا هَيْبَــةَ السُّ

َ
هُــمَّ اجْعَلْنِــى أ فرموده‌انــد: »اللَّ

قَــرَّ لِعَيْنِــ‏ى مــن رقــدة الوســنان«)صحیفۀ ســجادیه، 1376: 116(؛ 
َ
ي بِهِمَــا أ طَاعَتِــى لِوَالِــدَىَّ وَبِــرِّ

خدايــا مــرا چنــان كــن كــه هيبــت والدينــم را همچــون كســانى كــه هيبــت پادشــاهان ســتمكار را 
ــار‌ى كنــم،  ــارۀ ايشــان خوش‌رفت ــان درب ــت كنــم و همچــون مــادرى مهرب ــت مك‏ىننــد رعاي رعاي
فرمانبــردارى و نكيــوكارى دربــاره ايشــان را در نظــرم از لــذت خــواب در چشــم خواب‏آلــوده لذيذتــر 

قــرار ده.

ــای 24  ــر دع ــی ب ــیدعلی‌خان مدن ــرح س ــه در ش ــت ک ــش آن اس ــن پژوه ــی ای ــئلۀ اصل      مس
ــت؟ ــده اس ــیر ش ــاناً«چگونه تفس ــن احس ــۀ »بالوالدی ــجادیه، آی ــۀ س صحیف

بــا توجــه بــه اشــارۀ مکــرر امــام ســجادg در دعاهــای صحیفــۀ ســجادیه بــه آیــات قرآن، بررســی 
آیــۀ »بالوالدیــن احســاناً« در آینــۀ دعــای 24 صحیفــۀ ســجادیه ضــرورت دارد. ایــن پژوهــش بــه 

روش توصیفــی تحلیلــی و بــا اســتناد بــه منابــع کتابخانــه‌ای بــه ایــن مهــم می‌پــردازد.

1-2. پیشینۀ تحقیق

     دربــارۀ پیشــینۀ تحقیــق بایــد گفــت کــه تحقیق‌هایــی دربــارۀ تفســیر آیــۀ »بالوالدیــن احســاناً« 
ــتا،  ــن احساناً«)روس ــت آزاد و بالوالدی ــه »برداش ــوان ب ــه می‌ت ــت. از آن جمل ــه اس ــورت گرفت ص
ــاناً«)ایفا  ــن احس ــاة و بالوالدی ــن الحی ــورة م ــاناً«)رزق، 1386(، »ص ــن احس 1389(، »و بالوالدی
علویــه، 1428ق( و ماننــد آن‌هــا اشــاره کــرد؛ ایــن تحقیق‌هــا معمــولًا خیلــی مختصــر هســتند و از 
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ســویی بــه نــگاه امــام ســجادg دربــارۀ آیــه مزبــور اشــاره نکرده‌انــد. از همیــن رو، پژوهــش حاضر 
ــۀ بالوالدیــن احســاناً  اشــاره کرده‌انــد«،  ــه آی ــا امــام ســجادg ب ــه پرســش‌هایی همچــون: »آی ب
ــخ  ــا پاس ــد آن‌ه ــت؟« و مانن ــاناً« چیس ــن احس ــه »و بالوالدی ــارۀ آی ــجادg درب ــام س ــدگاه ام »دی

می‌گویــد. 

2- تفسیر فقهی آیه 

موضــوع تفســیر فقهــی آیــات الاحــکام و متضمــن احــکام فقهــی مکلفــان اســت. هــدف از ایــن 
نــوع تفاســیر، اســتنباط احــکام شــرعی فرعــی عملــی اســت کــه بــا یــاری گرفتــن از آیــات، روایــات 
و ... صــورت می‌گیــرد. مفســر در ایــن نــوع تفســیر از مــواردی  همچــون قواعــد عربــی، لغــات و ... 
بهــره می‌گیــرد، چنان‌کــه بــا اســتناد بــه دعــای 24 امــام ســجادg از آیــۀ »و بِالوالديــن إحســاناً« 

احــکام فقهــی زیــر نتیجــه گرفتــه شــده اســت)مدنی شــیرازی، 1409ق، ج4: 41(.

2-1. لزوم تعظیم و احترام به والدین 

   بــا توجــه بــه دعــای 24 صحیفــۀ ســجادیه، امــام ســجّاد g بــا نهايت خضــوع در برابــر خداوند، 
حقــوق پــدر و مــادر بــر فرزنــدان را برشــمرده و وظيفــۀ فرزنــدان را در برابــر هــر یــک از آن‌هــا تبییــن 
کــرده و بــا اشــکال گوناگــون بــه لــزوم احتــرام والدیــن تصریــح فرمــوده اســت. از همیــن رو، عالمان 
اســامی بــا اســتناد بــه دلایلــی همچــون آیــات، روایــات، اجمــاع و ... بــه وجــوب احتــرام والدیــن 
حکــم کرده‌اند)طباطبایــی، 1423ق، ج3: 206( مثــاً ســیدعلی‌خان مدنــی بــا وام گرفتــن 
از دعــای امــام ســجادg دربــارۀ والدیــن خویــش بــا دلایــل چنــدی از لــزوم احتــرام بــه والدیــن 
ســخن بــه میــان آورده کــه از جملــۀ آن دلایــل می‌تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کرد)مدنــی شــیرازی، 

1409ق، ج4: 41(.

 1. ‌همۀ‌ شرایع احترام به والدین را لازم دانسته‌اند.

 2.  عقلا به لزوم احترام به والدین حکم می‌کنند.
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ــكَ ألّا  ــه والدیــن تصریــح دارنــد. از جملــه »وَ قَضــ‏ى رَبُّ ــر لــزوم احتــرام ب 3. آیاتــی از قــرآن کــه ب
تعبــدوا إلّا إيّــاهُ و بِالوالديــن إحســاناً إمّــا يَبلُغــنَّ عِنــدكَ الكِبَــر أحدُهمــا أو كِلاهُمــا فــا تقــل لهمــا 
ــل رَبِّ  حمــة و قُ ــذُلِّ مِــن الرَّ ــولًا كريمــاً. و اخفِــض لَهمــا جَنــاحَ ال فّ وَ لا تَنْهَرْهُمــا و قُــل لَهمــا قَ

ُ
أ

ارْحَمهُمــا كمــا ربيانــي صغيراً«)الاســراء، 23-24(؛ و خــداى تــو حكــم فرمــوده كــه جــز او هيــچ 
كــس را نپرســتيد و دربــارۀ پــدر و مــادر كمــال نكيویــى كنيــد و چنانچــه هــر دو يــا كيــى از آن‌هــا 
پيــر و ســالخورده شــوند كــه موجــب رنــج و زحمــت شــما باشــند، زنهــار كلمــه‏اى كــه رنجيده‏خاطر 
شــوند، مگویيــد و كمتريــن آزار بــه آن‌هــا مرســانيد و بــا ايشــان بــه اكــرام و احتــرام ســخن گویيــد. 
بال‌هــاى تواضــع خويــش را در برابرشــان از محبــت و لطــف فــرود آر و بگــو پــروردگارا همان‏گونــه 
كــه مــرا در كوچكــى تربيــت كردنــد، مشــمول رحمت‌شــان قــرار ده. در چگونگــی اســتدلال بــه آیۀ 
مزبــور می‌تــوان گفــت کــه واژۀ »قضــی« بــه حکــم خداونــد دربــارۀ تعظیــم و بزرگداشــت والدیــن 
اشــاره دارد. از ســویی حکــم مزبــور پــس از حکــم بــه پرســتش و عبــادت خداونــد قــرار گرفته اســت 

کــه لــزوم تعظیــم و بزرگداشــت والدیــن را نتیجــه می‌دهــد.

2-1-1. نمونه‌ها و مصادیقی از احترام به والدین

بــا توجــه بــه لــزوم احتــرام بــه والدیــن و اهمیــت آن، احتــرام بــه والدیــن بــا اشــکال و صــور چنــدی 
صــورت می‌گیــرد کــه از جملــۀ آن‌هــا عبــارت اســت از:

     2-1-1-1. دوست داشتن والدین از صمیم قلب

محبــت و دوســتی بیــن اعضــای خانــواده اهمیــت بســزایی دارد، به‌گونــه‌ای کــه »روابــط 
محبّت‌مــدار در زندگــى خانوادگــى فضايــى ســالم و امن و پرنشــاط بــراى زن و مرد و فرزنــدان فراهم 
مــ‌ىآورد و در چنيــن فضايــى اســت كــه فرزنــدان نيــز م‌ىآموزنــد كــه دوســت بدارنــد، همان‌گونــه 
ــا،  ــت‌ىها و خوب‌ىه ــام‌آور درس ــى، پي ــن فضاي ــت چني ــوند. در اهمي ــته م‌ىش ــت داش ــه دوس ك
دعاهــای امــام ســجادg دربــارۀ والدیــن خویــش نشــانگر آن اســت کــه ایشــان والدیــن خویــش را 
از صمیــم قلــب دوســت داشــتند. پیامبــرn دربــارۀ لــزوم دوســت داشــتن والدیــن فرموده اســت: 
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»نَظَــرُ الْوَلَــدِ إِلَــ‏ى وَالِدَيْــهِ حُبّــاً لَهُمَــا عِبَادَة«)مجلســی، 1410ق، ج71: 80(؛ نــگاه فرزنــد بــه پدر و 
مــادر از روى محبّــت بديشــان عبــادت اســت«.

ظَــرُ  شْــيَاءَ عِبَــادَةٌ النَّ
َ
ظَــرُ فِــي‏ ثَلَثَــةِ أ امــام رضــاg نیــز بــه نقــل از پیامبــرn فرموده‌انــد: »‌النَّ

ــه  ــه س ــگاه ب ــاردی، 1376: 121(؛ ن ــي الْبَحْر«)عط ــفِ وَ فِ ــي الْمُصْحَ ــنِ وَ فِ ــهِ الْوَالِدَيْ ــي وَجْ فِ
چیــز عبــادت اســت؛ نــگاه بــه پــدر، نــگاه بــه قــرآن و نــگاه بــه دریــا. ذکــر ایــن ســه مــورد در کنــار 
هــم از آن روســت کــه هــر ســه موجــب آرامــش و انبســاط خاطــر هســتند. محبــت بــه والدیــن 
بایــد از صمیــم قلــب باشــد؛ یعنــی فرزنــدان بــدون هرگونــه ناخالصــی و زیادتــی محبــت خــود 
ــم  ــن صمي ــا م ــت: »يحبّهم ــه اس ــی گفت ــیدعلی‌خان مدن ــه س ــد، چنان‌ک ــن کنن ــار والدی را نث
ــب  ــم قل ــش را از صمی ــن خوی ــد والدی ــد بای ــیرازی، 1409ق، ج4: 41(. فرزن ــی ش القلب«‌)مدن

دوســت بــدارد. 

 2-1-1-2.  رعایت ظرافت‌های ادب در احترام به پدر و مادر

متــون اســامی خدمــت بــه والدیــن و رعایــت ادب در برابــر آن دو را توصیــه کرده‌انــد، چنان‌کــه 
ــبْ  طِ

َ
ــي وَ أ ــا صَوْتِ ــضْ لَهُمَ ــمَّ خَفِّ هُ ــد: »اَللَّ ــای 24 فرموده‌ان ــمتی از دع ــجادg در قس ــام س ام

ــا  ــاً وَ عَلَيْهِمَ ــا رَفِيق ــي بِهِمَ رْنِ ــي وَ صَيِّ ــا قَلْبِ ــفْ عَلَيْهِمَ ــي وَ اعْطِ ــا عَرِكَيتِ ــنْ لَهُمَ لِ
َ
ــي وَ أ ــا كَلَامِ لَهُمَ

شَــفِيقا«)صحیفۀ ســجادیه، 1376: 116(؛ خدايــا صدايــم را در گوش‌شــان ملايــم ســاز و ســخنم 
را برايشــان خوشــايند كــن و خويــم را برايشــان نــرم ســاز و دلــم را برايشــان مهربــان نمــا و مــرا بــه 
آن دو ســازگار و مشــفق گــردان. همچنیــن در روایتــی آمــده اســت: »إبراهيــم بــن شــعيب قــال: 
رَادَ الْحَاجَــةَ فَقَــالَ إِنِ 

َ
بِــي قَــدْ كَبِــرَ جِــدّاً وَ ضَعُــفَ فَنَحْــنُ نَحْمِلُــهُ إِذَا أ

َ
ــهِ g إِنَّ أ بِــي عَبْــدِ اللَّ

َ
قُلْــتُ لِ

ــةٌ لَــكَ غَداً«)کلینــی، 1429ق ، ج3:  ــهُ جُنَّ مْــه‏ُ بِيَــدِكَ‏ فَإِنَّ نْ تَلِــيَ ذَلِــكَ مِنْــهُ فَافْعَــلْ وَ لَقِّ
َ
اسْــتَطَعْتَ أ

412(؛ ابراهيــم بــن شــعيب بــه امــام صــادق g گفتــم: پــدرم بــه حــدّى پيــر و ناتــوان شــده كــه او 
را بــراى قضــاى حاجــت بــه پشــت می‌بريــم، حضــرت فرمــود: اگــر توانــى خــودت ايــن كار را انجــام 

دهــی انجــام بــده و خــودت برايــش لقمــه كــن تــا ســپر آتــش فردايــت شــود.

ســیدعلی‌خان مدنــی ضمــن تأکیــد بــر خدمــت کــردن بــه پــدر و مــادر، بــر لــزوم رعایــت دقایــق 
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ــی  ــق الأدب ف ــی دقائ ــت: »يراع ــه اس ــرده و گفت ــح ک ــا تصری ــه آن‌ه ــت ب ــرام در خدم ادب و احت
خدمتهما«)مدنــی شــیرازی، 1409ق، ج4: 41(؛ فرزنــد بایــد دقایــق ادب را در خدمــت به والدین 

رعایــت کنــد.

 مقایســۀ عبــارت »دقایــق ادب بایــد رعایــت شــود« بــا عبــارت »ادب بایــد رعایــت شــود« نشــانگر 
جایــگاه والای والدیــن اســت؛ زیــرا خدمــت بــه هــر فــردی و حضــور در مقابــل هر شــخصی در جاها 
ــور  ــن به‌ط ــارۀ والدی ــق« درب ــرد واژۀ »دقای ــاز دارد. کارب ــژه‌ای نی ــه ادب وی ــاوت، ب ــای متف و زمان‌ه
ــا ظرایــف ادب ضــروری  ــذا معرفــت و آشــنایی ب ــگاه والای والدیــن اســت، ل خــاص، نشــانگر جای

اســت.

2-1-1-3.   شفقت و مهربانی کردن به پدر و مادر »الشفقة علیهما«: 

جمــات امــام ســجادg در دعاهــای ایشــان بــر والدیــن نشــانگر شــفقت و مهربانــی آن حضرت 
بــه والدیــن خویــش اســت. در متــون اســامی بــه شــفقت و مهربانــی ســفارش اکیــد شــده اســت، 
ــةِ مَــنْ آوَى  ــهُ لَــهُ بَيْتــاً فِــي الْجَنَّ رْبَــعٌ مَــنْ كُــنَّ فِيــهِ بَنَــى اللَّ

َ
چنان‌کــه امــام باقــرg فرموده‌انــد: »أ

ــهِ وَ رَفَــقَ بِمَمْلُوكِه‏«)برقــی، 1371، ج1: 8(؛ چهــار  شْــفَقَ عَلَــى وَالِدَيْ
َ
عِيــفَ‏ وَ أ الْيَتِيــمَ وَ رَحِــم‏َ الضَّ

خصلــت اســت كــه در هــر کــس بــود، خداونــد خانــه‌ای در بهشــت بــرای او می‌ســازد: کســی ك‌ــه 
يتيمــی را زيــر چتــر حمايــت خــود بگيــرد، ناتوانــی را مــورد مرحمــت قــرار دهــد، پــدر و مــادر خــود 
را دلســوزانه محبــت كنــد و هزينــۀ زندگــي آنــان را بــر دوش كشــد و بــا زيردســت خــود بــه مــدارا و 

رفاقــت عمــل كنــد.

ــت  ــن اس ــرا ممک ــت؛ زی ــف و محب ــت آن دو از روی لط ــی اطاع ــادر یعن ــدر و م ــه پ ــفقت ب ش
ــا نارضایتــی فرمــان آن‌هــا را اطاعــت کنــد؛ از  فــردی والدیــن خویــش را اطاعــت کنــد، امــا ب
همیــن رو، شــفقت بــه والدیــن بالاتریــن مرتبــه از اطاعــت آن دو ماســت)خامنه‌ای، 1428ق، 

.)52 ج2: 
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 2-1-1-4. تــاش فرزنــد در حــد تــوان بــرای جلــب رضایــت پــدر و مادر.»ي‌بــذل وســعه 
فــي رضاهمــا« 

جلــب رضایــت و خشــنودی والدیــن اهمیــت بســزایی دارد تــا جایــی کــه پیامبــرn فرمــوده اند: 
بِّ فِــي سَــخَطِ الْوَالِدَيْنِ«)نــوری، 1408ق، ج15:  بِّ فِــي رِضَــى الْوَالِدَيْــنِ وَ سَــخَطُ الــرَّ »رِضَــى الــرَّ
ــردن  ــمگین ک ــد در خش ــم خداون ــن و خش ــردن والدی ــنود ک ــد در خش ــنودی خداون 175(؛ خش

والدیــن اســت.

2-1-1-5. هزینه کردن ارزشمندترین و عزیزترین دارایی فرزند برای والدین

  ســیدعلی‌خان مدنــی در این‌بــاره گفتــه اســت: »و لا يمنــع كرائــم أموالــه عنهما«)مدنــی 
شــیرازی، 1409ق، ج4: 41(؛ فرزنــد نبایــد مانــع هزینــه کــردن امــوال برگزیــده خود بــرای والدین 

خویــش شــود.

ــر ثبــوت  واژۀ »کرایــم« در عبــارت مذکــور جمــع »کریمــه« اســت کــه صفــت مشــبهه اســت و ب
دلالــت دارد؛ کرائــم الامــوال  یعنــی اموالــی کــه بر صاحبــان خود عزیــز و نفیس هســتند)الزبیدی، 
ــود  ــن خ ــرای والدی ــش را ب ــن اموال ــن و دایمی‌تری ــد بهتری ــد بای ــذا فرزن 1414ق، ج17: 613(. ل

هزینــه کنــد.

2-1-1-6. به‌کارگیــری بهتریــن ســعی و تــاش فرزنــد در محقــق کــردن وصایــای والدین:‌ 
»یجتهد فــی تنفیــذ وصایاهما«

ــرش  ــزوم پذی ــه ل ــا ب ــی از فقه ــه برخ ــس ک ــن ب ــن همی ــت والدی ــرای وصی ــزوم اج ــت ل در اهمی
ــن  ــوق والدی ــداق عق ــرش آن را مص ــدم پذی ــرده و ع ــم ک ــد حک ــط  فرزن ــادر توس ــدر و م ــت پ وصای
دانســته‌اند‌)علامه حلــی، 1413ق، ج6: 406؛ تجلیــل تبریــزی:543( کــه در حرمــت آن 

تردیــدی نیســت؛ زیــرا از گناهــان کبیــره اســت‌)مدنی شــیرازی، 1409ق، ج2: 223(.
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2-1-1-7.  ذکر والدین در دعای خوب برای آن‌ها: »یذکرهما فی صالح دعائه«

یــاد کــردن والدیــن در دعــای نیــک بــرای آن‌هــا بــا توجــه بــه آیــۀ »و قُــل رَبِّ ارْحَمهُمــا كمــا ربياني 
صغيراً«)الاســراء، 24(؛ و بگــو اى پــروردگار مــن، همچنانك‌ــه مــرا در خُــردى پــرورش دادنــد، بــر 

آن‌هــا رحمــت آور. 

دعــای نیــک فرزنــد بــرای والدیــن در دو قســمت زمــان حیــات والدیــن و زمان پــس از مرگ ایشــان 
قابــل بحث اســت:

الف. دعای فرزند در زمان حیات والدین

ــرای آن‌هــا دعــا می‌کنیــم. از ســویی  دعــا باعــث مســرت و خوشــحالی افــرادی می‌شــود کــه ب
تعــاون بــه بــرّ و احتــرام بــه وســیله زبــان کــه دعــا از مصادیــق آن اســت، از جملــه مصادیــق صلــه 
ــۀ  ــک هم ــای نی ــه دع ــن رو، ب ــادی، ۱۳۸۳، ج1: 386(. از همی ــد آب ــت)‌اصفهانی احم ــم اس رح
ــه و ســفارش شــده اســت)رحیمی، 1390: 34-48(. از  ــواده در حــق دیگــر توصی اعضــای خان
جملــه اعضــای خانــواده، بلکــه رئیــس خانــواده، والدیــن هســتند کــه در آیــۀ »و قُــل رَبِّ ارْحَمهُمــا 

كمــا ربيانــي صغيــراً«) الاســراء، 24( بــه دعــا بــرای آنــان ســفارش شــده اســت.

ــصِ  ــکل »وَ اخْصُ ــه ش ــجادg ب ــام س ــای ام ــان . دع ــرگ ایش ــس از م ــن پ ــرای والدی ــا ب ب. دع
اللّهُــمَّ والِــدَىَّ بِالْكَرامَــةِ لَدَيْكَ.«)صحیفــۀ ســجادیه، 1418ق: 116(؛ خدایــا پــدر و مــادر مــرا بــه 
گرامــی داشــتن نــزد خــود و احســان و نیکــی از جانــب خویــش برتــری بخش)مدنــی شــیرازی، 
1409ق، ج4: 45(. نشــانگر مطلــوب بــودن دعــا بــرای والدیــن حتــی پــس از مــرگ ایشــان اســت. 
ــم  ــد: »اللّه ــی فرموده‌ان ــزه ثمال ــت ابوحم ــا روای ــول ب ــای منق ــن در دع ــجادg همچنی ــام س ام
اغفــر لــي، وَ لوالــديّ، وارْحَمهمــا، كَمــا رَبّيانــي صَغيــراً، إجزهمــا بالإحْســانِ‏ إحســاناً، وَبِالسّــيئاتِ 
ــى  ــرا در كوچك ــه م ــه ك ــرز و همان‏گون ــادرم را بیام ــدر و م ــن و پ ــا م ــی: 60(؛ خدای غُفرانا«)آصف
تربيــت كردنــد، مشــمول رحمت‌شــان قــرار ده و  به‌خاطــر احســان ایشــان بــا احســان جزایشــان 

ــردان. ــان گ ــامل ایش ــت را ش ــان، غفران ده و در بدی‌هایش

در دعــای منقــول از ابوحمــزۀ ثمالــی، امــام ســجادg به‌صراحــت از آیــۀ »و بالوالدیــن احســاناً« 
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ســخن بــه میــان آورده و جملــۀ »وارْحَمهمــا، كَمــا رَبّيانــي صَغيــراً« از آن را نقــل فرموده‌انــد.

دربارۀ میزان ضروری دعای فرزندان برای والدین دیدگاه‌های زیر درخور توجه است:

 الــف. برخــی بــر ایــن باورنــد کــه بایــد پــس از تشــهد نمازهــا بــرای والدیــن دعــا کننــد، چنان‌کــه 
از ســفیان ثــوری پرســش شــده کــه انســان تــا چــه انــدازه بایــد بــرای والدیــن خویــش دعــا کنــد؟ 
آیــا در هــر روز یــک بــار دعــا کنــد؟ یــا در هــر مــاه یــا هــر ســال یــک بــار بایــد دعــا کنــد؟ وی در 
ــت دعــا امیــد پیــدا می‌کنیــم کــه پــس از هــر تشــهد،  ــه کفای ــی ب ــه اســت: در صورت پاســخ گفت
ــهِ  ــوا عَلَيْ ــوا صَلُّ ذِيــنَ آمَنُ هَــا الَّ يُّ

َ
بــرای والدیــن دعــا شــود، چنان‌کــه خداونــد فرمــوده اســت: »یــا أ

مُوا تَسْــلِيماً«)احزاب، 56( اى كســانى كــه ايمــان آورده‏ايــد، بــر او صلــوات فرســتيد و ســام  وَ سَــلِّ
كنيــد ســامى نكيــو. مــردم بــر ایــن بــاور بودنــد کــه بایــد در تشــهد بــرای پیامبــرn دعــا کننــد و 
يّــامٍ مَعْدُوداتٍ.«)بقــره،203( و خــدا را 

َ
همان‌گونــه کــه خداونــد فرمــوده اســت:»وَ اذْكُــرُوا اللّــهَ فِــي أ

در روزهــاى معيّــن يــاد كنيــد ]روزهــاى 11 و 12 و 13 مــاه ذى الحجّه‏[«)مدنــی شــیرازی، 1409ق، 
يّــامٍ مَعْدُوداتٍ«)بقره، 203( اشــاره 

َ
ج4: 43؛ آلوســی، 1415ق، ج15: 57(. آیــۀ »وَ اذْكُــرُوا اللّــهَ فِــي أ

دارد بــه آنکــه خداونــد در روزهــای خــاص یعنــی 11، 12و 13 ذی الحجــه ذکــر و یــاد شــود؛ یعنــی 
ــان و پايانــش نمــاز روز ســيزدهم اســت،  پــس از 15 نمــاز كــه آغــازش نمــاز ظهــر روز عيــد قرب
ــه اكبــر علــى مــا  ــه الحمــد اللَّ ــه اكبــر و للَّ ــه و اللَّ ــه اكبــر، لا الــه الا اللَّ ــه اكبــر اللَّ جمله‏هــاى »اللَّ
ــه اكبــر علــى مــا رزقنــا مــن بهيمــة الانعــام« تکــرار شــود)مکارم شــیرازی، 1382، ج1:  هدانــا اللَّ
مُوا تَسْــلِيماً«)احزاب،  ــوا عَلَيْــهِ وَ سَــلِّ ذِيــنَ آمَنُــوا صَلُّ هَــا الَّ يُّ

َ
182(. از ســویی بــه موجــب آیــۀ »یــا أ

56( بایــد پــس از هــر تشــهد بــرای والدیــن دعــا شــود، همان‌گونــه کــه در ســام هــر نمــاز بــرای 
پیامبــرn دعــا می‌شــود. آیــات مزبــور به‌ترتیــب از لــزوم تکــرار ذکــر و یــاد خداونــد و لــزوم تکــرار 
دعــای بــر پیامبــرn ســخن می‌گوینــد، لــذا دعــای بــر والدیــن نیــز بایــد به‌صــورت مکــرر انجــام 

شــود تــا بــه کافــی بــودن آن علــم پیــدا شــود.

ب. نظــام نیشــابوری بــر ایــن بــاور اســت کــه فرزنــد بایــد هــرگاه بــه یــاد والدیــن خویــش می‌افتــد 
ــیرازی،  ــی ش ــا کند)مدن ــا دع ــرای آن‌ه ــی‌آورد ب ــاد م ــه ی ــا را ب ــان آن‌ه ــزی از احس ــر گاه چی ــا ه ی

1409ق، ج4: 43 ؛ نظــام، 1416ق، ج4: 342(.
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بــه موجــب آیــۀ مزبــور، دعــای فرزنــد بــرای پــدر و مــادر خــود، بــه زمــان حیــات ایشــان محــدود 
نمی‌شــود، بلکــه پــس از مــرگ والدیــن نیــز بایــد فرزنــد بــرای والدیــن خویــش دعــای نیکــو کنــد. 
ســیدعلی‌خان در این‌بــاره بــا اســتناد بــه ســخن صاحــب مجمــع البیــان از وی به‌عنــوان »امیــن 
الدیــن الطبرســی« تعبیــر کــرده و گفتــه اســت: »معنــای جملــۀ مزبــور آن اســت بــرای آن‌هــا دعــا 
كــن و از خداونــد بخــواه كــه در زندگــى و بعــد از مــرگ، آمــرزش و رحمــت خــود را نصيــب آن‌هــا 
ــن  ــا مؤم ــه آن‌ه ــت ك ــى اس ــن در صورت ــد. اي ــت كرده‏ان ــو را تربي ــى ت ــا در كودك ــرا آن‌ه ــد؛ زي کن
باشــند. از ايــن آيــه، برم‏ىآيــد كــه دعــاى فرزنــد بــراى پــدر و مــادرى كــه از دنيــا رفته‏انــد، مــورد 
قبــول خداونــد اســت وگرنــه چــه فايــده‏اى دارد كــه بگويــد: دربــاره آن‌هــا دعــا كــن‏.    ابــو اســيد 
انصــارى روايــت كــرده اســت كــه: مــا در حضــور پيامبــر n بوديــم کــه مــردى از بن‌ىســلمه آمــد 
ــه آيــا پــس از مــرگ پــدر و مــادرم، كار نكيــى مانــده اســت كــه در بــاره آن‌هــا  و گفــت: ي‌ــا رســول اللَّ
انجــام دهــم؟ حضــرت فرمــود: آرى، نمــاز خوانــدن از طــرف آن‌هــا، طلــب آمــرزش، وفــا كــردن بــه 
عهدشــان، احتــرام دوست‌شــان و صلــۀ رحــم آن‌ها«‌)طبرســی، 1372، ج6: 631 و 632؛ مدنــی 

شــیرازی، 1409ق، ج4: 42(.

2-2. اطاعت از والدین

تصریــح  آن  وجــوب  بــه  فقهــا  کــه  اســت  والدیــن  حقــوق  جملــه  از  والدیــن  از  اطاعــت 
ــد و  ــز خداون ــه ج ــت ک ــن اس ــوق والدی ــه حق ــزی، 1416ق، ج 3: 24( و آن از جمل کرده‌اند)تبری
ــرح  ــن ش ــی در ضم ــیدعلی‌خان مدن ــد. س ــم ندارن ــه آن عل ــد، ب ــد دارن ــم خداون ــه عل ــانی ک کس
ــهید«  ــیخنا الش ــوان »ش ــهید اول به‌عن ــخن ش ــه س ــاره ب ــجادیه در این‌ب ــۀ س ــای 24 صحیف دع
ــدۀ 162  ــن قاع ــهید اول در ضم ــیرازی، 1409ق، ج4 :53 (. ش ــت)مدنی ش ــرده اس ــتناد ک اس
بــا عنــوان »حقــوق الوالدیــن« گفتــه اســت: »بی‌تردیــد هرچــه کــه بــرای غیــر والدیــن )اجانــب(، 
حــرام و واجــب باشــد، بــرای والدیــن نیــز حــرام یــا واجــب است«)شــهید اول، ج2: 46(. برداشــت 
مزبــور نوعــی قیــاس اولویــت اســت؛ یعنــی وقتــی چیزی بــرای غیــر والدیــن واجب یــا حرام باشــد، 
به‌طریــق اولــی آن چیــز دربــارۀ والدیــن نیــز واجــب یــا حــرام خواهــد بــود. بــا این حــال، شــهید اول 

ــارۀ اطاعــت، حقوقــی را مختــص والدیــن دانســته کــه عبــارت اســت از: درب
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1. حرام بودن سفر مباح یا مستحب در صورتی که بدون اذن والدین انجام شود:

ــت،  ــاز اس ــن مج ــی اذن والدی ــوزی ب ــارت و علم‌آم ــد تج ــه قص ــد ب ــفر فرزن ــد س ــی گفته‌ان برخ
ــد. ــه آن‌هــا دســت یاب ــد در ســرزمین خــود ب ــد نتوان ــه آنکــه فرزن مشــروط ب

2. برخــی فقهــا گفته‌انــد: اطاعــت از والدیــن در همــۀ کارهــا واجــب اســت، گرچــه بیــم شــبهه 
در آن‌هــا باشــد. مثــاً اگــر والدیــن امــر بــه خــوردن چیــزی کننــد کــه شــبهه‌ناک اســت، فرزنــد 
بایــد از ایشــان اطاعــت کنــد؛ زیــرا اطاعــت از اوامــر والدیــن واجــب اســت، حــال آنکــه تــرک شــبهه 

مســتحب اســت.

3. اگــر والدیــن در وقــت نمــاز، انجــام کاری را از فرزنــد خــود بخواهنــد، بــه دلیلــی کــه گذشــت، 
فرزنــد بایــد نمــاز را بــه تأخیــر بینــدازد و امــر والدیــن را اطاعــت کنــد.

4. در پاســخ بــه پرســش »آیــا والدیــن حــق دارنــد کــه فرزنــدان را از شــرکت در نمــاز جماعــت منــع 
کننــد؟« بایــد گفــت کــه قــول نزدیک‌تــر بــه صــواب آن اســت کــه والدیــن مطلقــا حــق ندارنــد کــه 
فرزنــدان را از نمــاز جماعــت منــع کننــد؟ مگــر در مــواردی مثــل تاریکــی شــب بــرای اقامــه عشــا یا 

ــاز صبح. نم

5. والدیــن حــق دارنــد کــه مانــع جهــاد فرزنــدان شــوند، مشــروط بــه آنکــه جهــاد بــر فرزنــدان 
وجــوب عینــی نداشــته باشــد؛ زیــرا در روایــت صحیحــی آمــده اســت: »پيامبــر n بــه مــردى كــه 
نــزد ايشــان آمــد و گفــت: آمــده‌ام تــا بــا شــما بــر هجــرت بیعــت کنــم؛ امــا وقتــى م‌ىآمــدم پــدر و 
مــادرم گريــه مك‌ىردنــد، فرمودنــد: نــزد آنــان برگــرد و آن‌هــا را خوشــحال کــن همان‌گونــه كــه ]بــا 

آمدنــت [گريانشــان كردى«)نــوری، 1408ق، ج15: 177(

ــد خــود را از انجــام واجــب کفایــی منــع کننــد،  ــر قــول بهتــر، والدیــن می‌تواننــد فرزن ــا ب 6. بن
مشــروط بــه آنکــه علــم یــا ظــن بــه آن باشــد کــه دیگــری آن کار واجــب را انجــام می‌دهــد؛ زیــرا در 

ایــن صــورت، واجــب مزبــور ماننــد جهــاد اســت کــه منــع از آن ممکــن اســت.

ــت،  ــه اس ــاز نافل ــزاری نم ــال برگ ــه در ح ــود ک ــد خ ــن از فرزن ــر والدی ــه اگ ــا گفت ــی از علم 7. یک
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درخواســت انجــام کاری کنــد، او بایــد نمــازش را قطــع کنــد. دلیــل ایــن حکــم روایــت صحیحــی 
از پیامبــرn اســت کــه در آن آمــده: زنــی فرزنــدش را کــه در حــال نمــاز بــود صــدا زد و گفــت: ای 
جریــج! جریــح گفــت: خدایــا نمــازم را ادامــه دهــم یــا پاســخ مــادرم را بدهــم؟ زن دوبــاره جریــح را 
صــدا زد و گفــت: ای جریــح! جریــح گفــت: خدایــا نمــازم را ادامــه دهــم یــا پاســخ مــادرم را بدهــم؟ 
زن بــه فرزنــدش گفــت: نمیــری مگــر آنکــه گرفتــار زن بــدکار شــوی. پیامبــرn فرمودنــد: اگــر 
جریــح فقیــه بــود، می‌دانســت کــه پاســخ دادن بــه مــادرش برتــر از نمــازش اســت‌«)همان، ج5: 

.)426

ایــن دلیــل کــه قطــع نمــاز نافلــه فرزنــد به خاطــر والدیــن را می‌‌رســاند، بــه طریــق اولی بــر حرمت 
ســفر فرزند)بــدون رضایــت والدیــن( دلالــت دارد؛ زیــرا غیبــت در ســفر طولانی‌تــر از غیبــت در نماز 
اســت، حــال آنکــه خواســته آن زن از فرزنــدش آن بــوده کــه بــه او نــگاه کنــد و بــه ســمت وی بیاید. 

8. فرزند باید از آزار والدین بپرهیزد. همچنین باید مانع از آزار دیگران به والدین خویش شود.

9. روزه مســتحبی فرزنــد بایــد تــرک شــود، مگــر آنکــه پــدر آن را اجــازه دهــد. دربــارۀ اجــازه مــادر 
نــص و دلیلــی نیافتم.

10. یمیــن و عهــد فرزنــد بــدون اذن والدیــن نیــز بایــد تــرک شــوند، مگــر آنکــه یمیــن و عهــد وی 
بــرای انجــام کار واجــب یــا تــرک کار حرامــی باشــد؛ دربــارۀ تــرک نــذر فرزنــد بــدون اذن والدیــن بــه 
دلیلــی دســت نیافتــم، مگــر آنکــه گفتــه شــود نــذر نیــز در عمــوم »نهــی از یمیــن و عهــد بــدون اذن 

والدیــن« داخــل می‌شــود. 

گرچــه بــرّ بــه والدیــن شــامل والدیــن غیــر مســلمان اســت، اطاعــت والدیــن در صورتی جایز اســت 
کــه در مخالفــت بــا خداونــد نباشــد)مدنی شــیرازی، 1409ق،4 :53 ؛ شــهید اول، ج4: 48 و 49(.

گرچــه ســیدعلی‌خان در مــوارد مزبــور بــه ذکــر نقــل قــول از شــهید اول بســنده کــرده، بــا ایــن 
حــال می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه وی در تفســیر آیــات از دیدگاه‌هــای فقهــی بهــره می‌گیــرد و در 
مــواردی از آن‌هــا برداشــت‌های فقهــی می‌کنــد و از ســوی دیگــر نظــر فقهــی شــهید اول در مــوارد 

مزبــور را قبــول دارد.
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2-3. بهره‌گیری از شیوۀ لغوی

ــاناً «  ــن إحس ــۀ »و بِالوالدي ــه آی ــات، از جمل ــی آی ــیر فقه ــد در تفس ــای مفی ــه روش‌ه از جمل
کــه شــارحان صحیفــۀ ســجادیه به‌ویــژه ســیدعلی‌خان مدنی)مدنــی شــیرازی، 1409ق، 
ج4 :48-53 ( از آن بهــره گرفته‌انــد، تکیــه بــر مفهــوم برخــی کلمــات مذکــور در آیــات اســت. از 
همیــن رو، در تفســیر آیــۀ »و بِالوالديــن إحســاناً« از کلمــات »إحســان«، »والدیــن« و ماننــد آن‌هــا و 
نــکات ادبــی ســخن بــه میــان آورده‌انــد. واژه »بِــرّ« در لغــت بــه معانــی همچــون: صــدق، طاعــت، 
صــاح، خیــر، خیــر دنیــا و آخــرت، ضــد عقوق)مهنا، ج1: 75(. صله، بهشــت، گســترش احســان 

بــه مردم)فیروزآبــادی، ج2: 15(. بــه‌کار رفتــه اســت. 

یکــی از معانــی »بــرّ«  احســان اســت. از ســویی، بــرّ و احســان بــه والدیــن هــر دو توصیــه شــده‌ 
اســت. خداونــد فرمــوده اســت: »بالوالدیــن احســاناً« و بــه پــدر و مــادر نیکــی‌ کنیــد. نیــز فرمــوده: 
نْســانَ بِوالِدَيْــهِ حُسْــناً«‌)عنکبوت، 8(؛ بــه آدمــى ســفارش كرديــم كــه بــه پــدر و مــادر  يْنَــا الِْ »وَصَّ
خــود نكيــى كنــد. دربــارۀ تفــاوت بــرّ و احســان بایــد گفــت کــه »احســان« مصــدر بــاب افعــال از 
ریشــۀ »حســن« ضــدّ »سُــوء« )بــدی( و »سَــوء« )بــد شــدن(، )ابــن فــارس، 1404ق ، ج2: 57( یــا 
ضــدّ »قُبــح« )زشــتی و زشــت شــدن()‌جوهری، 1410ق، ج5: 2099(. بــه‌کار رفتــه و بــه معنــای 

نیکــی کــردن اســت.

     چنان‌کــه گذشــت امــام ســجاد g در دعــای ابوحمــزه ثمالــی در جملــۀ »إجزهمــا بالإحْســانِ‏ 
إحســاناً، وَبِالسّــيئاتِ غُفرانا«)آصفــی: 60( از احســان بــه والدیــن ســخن به میــان آورده‌انــد. پیامبر
ــكَ تَــرَاهُ فَــإِنْ لَــمْ تَكُــنْ تَــرَاهُ  نَّ

َ
ــهَ كَأ نْ‏ تَعْبُــدَ اللَّ

َ
حْسَــانُ‏ أ n دربــارۀ مفهــوم احســان فرموده‌انــد: »الِْ

ــهُ يَــرَاك‏«؛ احســان آن اســت کــه خــدا را به‌گونــه‌ای عبــادت کنــی کــه گویــا او را می‌بینــی و اگــر  فَإِنَّ
تــو او را نمی‌بینــی او تــو را می‌بیند«)فیــض کاشــانی، 1406ق، ج 26: 129(. 

در حدیــث دیگــری از ابــی ولاد بــه نقــل از امــام صــادقg آمده اســت امــام صادقg در پاســخ 
حْسَــانُ  بــه پرســش »منظــور از احســان در آیــۀ »و بالوالدیــن احســاناً« چیســت؟ فرموده‌انــد:‌ »الِْ
 
َ
لَكَ شَــيْئاً هُمَــا يَحْتَاجَــانِ إِلَيْــهِ وَ إِنْ كَانَــا مُسْــتَغْنِيَيْنِ أ

َ
نْ يَسْــأ

َ
فَهُمَــا أ نْ‏ تُحْسِــنَ‏ صُحْبَتَهُمَــا وَ لَ تُكَلِّ

َ
أ

ون‏«)ابــن بابویــه، 1413ق، ج4: 409 (؛  ــا تُحِبُّ ــى تُنْفِقُــوا مِمَّ ــه‏ُ لَــنْ تَنالُــوا الْبِــرَّ حَتَّ لَيْــسَ يَقُــولُ اللَّ
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احســان آن اســت كــه همنشــینی بــا والدیــن را به‌خوبــی انجــام دهــی و ايشــان را بــر آن وادار نکنــی 
ــرا  ــو درخواســت كننــد. اگرچــه بی‌نیــاز باشــند، زي كــه آنچــه را مــورد احتيــاج ایشــان اســت از ت
ــونَ«)آل عمــران، 92(؛  ــا تُحِبُّ ــى تُنْفِقُــوا مِمَّ خداونــد عــزّ و جــلّ مي‌فرمايــد: »لَــنْ تَنالُــوا الْبِــرَّ حَتَّ
ــه حقيقــت نكيــوكارى نم‏ىرســيد، مگــر اينكــه از آنچــه دوســت م‏ىداريــد ]در راه خــدا[  هرگــز ب

ــاق كنيد. انف

برخــی در تعریــف اصطلاحــی »احســان« گفته‌انــد: »احســان عبــارت اســت از انعام و بخشــیدن 
ــز در  ــی نی ــیخ طوس ــد«)زحیلی، 1418ق ، ج4: 83(. ش ــت باش ــه در آن من ــی آنک ــری ب ــه دیگ ب
تعریــف احســان گفتــه اســت: »بــر اســاس ســخن زیــد بــن اســلم، احســان عبــارت اســت از بــذل و 
بخشــش بــه فــرد نیازمنــد، احســان عبــارت اســت رســاندن نفــع نیکــو بــه دیگری«)طوســی، ج2: 

.)153

از تعاریــف مزبــور برمی‌آیــد کــه  برخــی از آن‌هــا، احســان را بــه کمــک مالــی محــدود کرده‌انــد؛ 
امــا تعریــف شــیخ طوســی از احســان کــه در آن بــر »رســاندن نفــع« بــه دیگــری تکیــه شــده اســت، 
ــد  ــال در نق ــن ح ــا ای ــود. ب ــامل می‌ش ــز ش ــی را نی ــای غیرمال ــیع‌تری دارد و جنبه‌ه ــۀ وس دامن
تعریــف شــیخ از احســان می‌تــوان گفــت کــه »احســان« بــه »رســاندن نفــع بــه دیگــران« محــدود 
نمی‌شــود، بلکــه »دفــع زیــان از دیگــران « را نیــز شــامل می‌شــود. راغــب بــه مفهــوم وســیع‌تری از 
»احســان« توجــه کــرده و گفتــه اســت: »)احســان( دو گونــه اســت: اوّل. بخشــش و انعــام بــر غير و 
ديگــران مثــل عبــارت »أحســن إلــى فــان«؛ بــه او نكيــى كــرد. دوّم. احســان در كار و عمــل به اين 
معنــى كــه كســى علــم نكيویــى را بيامــوزد يــا عمــل نكيــى را انجــام دهــد و بــر ايــن اســاس اســت 
ســخن امیــر المؤمنیــن g كــه: »النّــاس أبنــاء مــا يحســنون«؛ مــردم بــه آنچــه را كــه از كارهــاى 
شايســته و نيــك م‏ىآموزنــد يــا بــه آن عمــل مك‏ىننــد نســبت داده م‏ىشــوند«)راغب اصفهانــی، 

1412ق: 236(.

کلمه»أبویــن« ملحــق به مثنی اســت؛ زیــرا اصــل آن »أب« و »امّ« اســت؛ یعنــی از باب تغلیب مذکر 
بــر مؤنــث بــه شــکل مثنــی اســتعمال می‌شــود و همــان اعــراب مثنــی را می‌گیــرد. ســیدعلی‌خان 
مدنــی در ایــن بــاره گفته‌اســت: »منظــور از ابویــن، پــدر و مادر هســتند. ابویــن از ابواب تغلیب اســت 
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کــه در آن یکــی از دو کلمــه کــه همــراه هــم هســتند)متصاحبین( و یــا بــه یکدیگــر شــباهت دارنــد بر 
دیگــری غلبــه داده می‌شــود. بــه ایــن صــورت کــه کلمــه دیگــر از متصاحبیــن یا متشــابهین در اســم 
موافــق دیگــری فــرض می‌شــود آن‌گاه آن دو اســم بــه شــکل مثنــی بــا هــم جمــع می‌شــوند و بــا ایــن 
کار هــر دوی آن‌هــا قصــد می‌شــوند، لــذا گاهــی یکــی از دو اســم کــه شــریف‌تر اســت بــر دیگــری 

غلبــه داده می‌شــود«)مدنی شــیرازی، 1409ق، ج4: 41(.

2-4. بهره‌گیری از اصول فقه

ــا اصــول فقــه، بهره‌گیــری از اصــول فقــه  ــه رابطــۀ تنگاتنــگ تفســیر فقهــی آیــات ب ــا توجــه ب ب
در تفســیر آیــه »و قُــل رَبِّ ارْحَمهُمــا كمــا ربيانــي صغيراً«)الاســراء، 24( کــه در دعــای ابوحمــزۀ 
ــت  ــز اهمی ــی: 60( حائ ــرار گرفته)آصف ــتناد ق ــورد اس ــز م ــجادg نی ــام س ــول از ام ــی منق ثمال
اســت؛ زیــرا بــا توجــه بــه اصــول فقــه گفتــه می‌شــود کــه فعــل امــر »إرحمهمــا« بــر وجــوب دلالــت 
دارد، امــا بــر تکــرار دلالــت نــدارد. پــس بــا توجــه بــه »ربّ ارحمهــا« یــک بــار دعــا کــردن فرزنــد 
ــر  ــور ب ــگاه مزب ــیرازی، 1409ق، ج1: ‌42(. ن ــی ش ــت می‌کند)مدن ــش کفای ــن خوی ــرای والدی ب
دو دیــدگاه اصولــی ســیدعلی‌خان مدنــی دلالــت دارد، زیــرا: اولًا، ایشــان هماننــد مشــهور بیــن 
عالمــان اصول)ســبحانی، 1424ق، ج1: 273(، امــر را حقیقــت در وجــوب می‌دانــد، نــه حقیقــت 
در اســتحباب و نــه حقیقــت در وجــوب و اســتحباب. ثانیــاً، در نــزاع بیــن آن کــه امــر بــر مــرّه دلالت 
دارد یــا تکــرار یــا بــر طلــب اصــل طبیعت)همــان: 109( بــر ایــن بــاور اســت کــه امــر در ایــن زمینــه 

بــر مــرّه دلالــت دارد.

2-5. بهره‌گیری از سنت در تفسیر آیۀ »و بالوالدین احساناً«

بهره‌گیــری از روایــات در تفســیر آیــات قــرآن حائــز اهمیــت اســت. از همیــن رو، ســیدعلی‌خان 
مدنــی در شــرح دعــای 24 صحیفــۀ ســجادیه و تفســیر آیــۀ »بالوالدین احســاناً« بــه روایاتــی عمدتاً 
ــن،  ــرای والدی ــد ب ــای فرزن ــدگاه »دع ــت دی ــه در تقوی ــد، چنان‌ک ــتناد می‌کن ــی اس ــی کلین از کاف

دعــای پــس از مــرگ ایشــان را نیــز شــامل می‌شــود« بــه روایــات زیــر اســتناد کــرده اســت: 
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نْ يَبَــرَّ 
َ
جُــلَ مِنْكُــمْ أ  الــف. روایــت کلینــی از امــام صــادق g کــه در آن فرموده‌انــد: »مَــا يَمْنَــعُ الرَّ

قُ عَنْهُمَــا وَ يَحُــجُّ عَنْهُمَــا وَ يَصُــومُ عَنْهُمَــا فَيَكُــونَ  ــي عَنْهُمَــا وَ يَتَصَــدَّ تَيْــنِ يُصَلِّ وْ مَيِّ
َ
يْــنِ‏ أ وَالِدَيْــه‏ِ حَيَّ

هِ وَ صَلَتِــه‏ِ خَيْــراً كَثِيراً«)کلینــی،  ــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ بِبِــرِّ ــذِي صَنَــعَ لَهُمَــا وَ لَــهُ مِثْــلُ ذَلِــكَ فَيَزِيــدَهُ اللَّ الَّ
1429ق، ج3: 408(؛ چــه مانعــى دارد كــه كيــى از شــما بــه پــدر و مــادرش، زنــده باشــند يــا مرده، 
نكيــى كنــد. از طــرف آن‌هــا نمــاز بخوانــد، از جانــب آن‌ها صدقه بدهــد، از طــرف آن‌ها حــج انجام 
دهــد و از طــرف آن‌هــا روزه بگيــرد تــا ثوابــش هــم بــه آن‌هــا برســد و هــم بــه همــان انــدازه بــراى 
ــد عــزّ و جــلّ به‌واســطۀ نكيــوكارى و صلــۀ او خيــر و بركــت  ــواب منظــور شــود و خداون خــودش ث

فراوانــى برايــش بيفزايــد؟  

     ب. روایــت امــام باقــرg کــه در آن فرموده‌انــد: »إِنَّ الْعَبْــدَ لَيَكُــونُ بَــارّاً بِوَالِدَيْــهِ فِــي حَيَاتِهِمَــا 
ــهُ لَيَكُونُ  هُ عَــزَّ وَ جَلَّ عَاقّــاً وَ إِنَّ ثُــم‏َ يَمُوتَــانِ‏ فَــاَ يَقْضِــي عَنْهُمَــا دَيْنَهُمَــا وَ لَ يَسْــتَغْفِرُ لَهُمَا فَيَكْتُبُــهُ اللَّ
ــهُ عَــزَّ  عَاقّــاً لَهُمَــا فِــي حَيَاتِهِمَــا غَيْــرَ بَــارٍّ بِهِمَــا فَــإِذَا مَاتَــا قَضَــى دَيْنَهُمَــا وَ اسْــتَغْفَرَ لَهُمَــا فَيَكْتُبُــهُ اللَّ
وَ جَــلَّ بَارّا«)کلینــی، 1429ق، ج3: 417(؛ همانــا گاهــی بنــده‌ای در زمــان حيــات پــدر و مــادر 
ــا پــس از مــرگ ایشــان بدهكاری‌هــای آن‌هــا را پرداخــت  ــان نيــك رفتــار اســت، امّ ــا آن خویــش ب
نمیك‌نــد و بــرای ايشــان طلــب آمــرزش نمیك‌نــد، خداونــد، نــام وی را عــاق می‌نويســد و گاهــی 
بنــده‌ای در زمــان حيــات پــدر و مــادر خویــش بــا ايشــان بــه نكيــی رفتــار نمیك‌نــد و عــاق ايشــان 
ــرای ايشــان طلــب آمــرزش  ــردازد و ب ــا پــس از مــرگ ایشــان بدهی‌هــای آن‌هــا را می‌پ اســت؛ ام

ــام او را نكيــوكار می‌نويســد.  ــد ن میك‌نــد، خداون

2-6. بهره‌گیری از تفاسیر اهل سنت

بهره‌گیــری از دیدگاه‌هــای فقهــی و تفســیری اهــل ســنت در تفســیر آیــات فقهــی از جملــه آیــۀ 
ــر  ــرحش ب ــی در ش ــیدعلی‌خان مدن ــه س ــزایی دارد، چنان‌ک ــت بس ــاناً« اهمی ــن احس »بالوالدی
دعــای 24 صحیفــۀ ســجادیه، بــرای تفســیر آیــۀ مزبــور از »تفســیر غرائــب القــرآن« تألیــف نظــام 
اعــرج نیشــابوری شــافعی متوفــای 720ق. )بغــدادی، 1951م، ج1: 283( بهــره گرفتــه اســت؛ 
همچنیــن بــه نقــل از تفســیر نظــام آورده اســت: »یکــی از کســانی که حکیــم نامیده شــده، پدرش 
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را مــی‌زده و می‌گفتــه وی کســی اســت کــه مــرا بــه عالــم کــون و فســاد وارد کــرده و در معــرض فقــر، 
نابینایــی و زمین‌گیــری قــرار داده اســت«)نظام نیشــابوری، 1416ق، ج4: 339(.

ابوالعــاء معــری م 449ق. یکــی از فلاســفه نابینــای عــرب دســتور داده کــه بــر ســنگ قبــرش 
ایــن شــعر را بنویســند:‌ »هــذا مــا جنــاه أبــي علــيّ / و مــا جنيــت علــى أحــد«؛ ایــن جنایتی اســت 
کــه پــدرم در حــق مــن نمــود درحالی‌کــه مــن بــه هیــچ کــس جنایــت نکرده‌ام)مدنــی شــیرازی، 

1409ق، ج4: 44؛ نظــام نیشــابوری، 1416ق، ج4: 339(.

ســیدعلی‌خان مدنــی از ســخنانی کــه در نکوهــش ازدواج و فرزنــدآوری گذشــت، به‌عنــوان 
ــه تعبیــر کــرده اســت‌)مدنی شــیرازی، 1409ق، ج4: 44(. ایــن افــراد والدیــن  ســخنان جاهلان
خویــش را بــه ســبب آنکــه واســطۀ بــه دنیــا آمدن‌شــان هســتند، تحقیــر و تقبیــح می‌کننــد، ازدواج 
و فرزنــدآوری از دیــد آن‌هــا امــوری قبیــح هســتند؛ زیــرا ازدواج را واســطۀ ورود انســان بــه دنیــای پــر 

از فقــر و ناراحتــی و ســختی و مشــقت می‌داننــد.

عقــا در پاســخ ســخنان جاهلانــه که در آن‌هــا ازدواج و فرزندآوری تقبیح شــده اســت، می‌گویند: 
گرچــه در آغــاز، فرزنــد بــرای لــذت مواقعــه پــا بــه هســتی می‌گــذارد، امــا نمی‌تــوان انــکار کــرد کــه 
پــدر از آغــاز پیدایــش فرزنــد تــا هنــگام بزرگــی بلکــه تــا پایــان عمــر فرزنــد، در رســاندن خوبی‌هــا بــه 

فرزنــدش و دفــع آفــات از وی اهتمام دارد)همــان: 45(. 

بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت، بالاتريــن خیــرات، سرپرســتى پــدر و مــادر اســت. از ســویی وجــود 
فرزنــد، خیــر اســت؛ زیــرا وجــود مســاوی بــا خیــر و ســعادت و منشــأ همــۀ خوبی‌هاســت. بی‌تردیــد 

ســبب قریــب چنیــن وجــودی جــز حضــور والدیــن و تلاش‌هــای ایشــان چیــز دیگــری نیســت.

     

3. نتیجه‌گیری

ــۀ »و بالوالدیــن احســاناً«  1. امــام ســجادg در دعــای 24 صحیفــۀ ســجادیه به‌صراحــت از آی
ســخن نگفته‌انــد، بــا ایــن حــال اشــاره شــارحان گوناگــون صحیفــۀ ســجادیه بــه آیــۀ »و بالوالدیــن 
احســاناً« در شــرح دعــای 24 امــام ســجادg و نیــز برخــی جمــات آن حضــرت در ایــن دعــا، 
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نشــانگر آن اســت کــه دعاهــای امــام ســجادg در دعــای 24 صحیفــۀ ســجادیه دربــارۀ والدیــن 
ــه آیــۀ یــاد شــده اســت. امــامg در دعــای مزبــور از لــزوم احســان بــه والدیــن  خویــش، ناظــر ب

ســخن گفتــه و مصادیــق و نمونه‌هایــی از احســان بــه والدیــن را برشــمرده اســت.

2. بهره‌گیــری شــارحان صحیفــۀ ســجادیه به‌ویــژه ســیدعلی‌خان مدنــی از کتــب تفاســیر 
فریقیــن، کتــب روایــی، کتــب  لغــت و منابــع فقهــی بــرای تفســیر و شــرح دعاهــای امــام ســجاد 
ــع فقهــی و ... در  g نشــانگر آن اســت کــه بهره‌گیــری از تفاســیر فریقیــن، کتــب روایــی، مناب

تفســیر آیــات فقهــی از جملــه آیــۀ »و بالوالدیــن احســاناً« نقــش بســزایی دارد.

3. از تفســیر گســتردۀ آیــات در شــرح دعاهــای امــام ســجادg می‌تــوان دریافــت کــه به‌طــور 
مســتقیم یــا غیرمســتقیم‌ حجــم وســیعی از آیــات مــورد توجــه امــام ســجادg قــرار گرفتــه اســت. 

از همیــن رو، توجــه بــه آیــات مــورد اســتناد در صحیفــۀ ســجادیه بســیار مهــم اســت.

4. از نــگاه امــام ســجادg حقــوق خانــواده از جملــه حقــوق متقابــل والدیــن و فرزنــدان بســیار 
ــای 24  ــیر دع ــجادیه در تفس ــۀ س ــارحان صحیف ــی ش ــن رو، برخ ــت. از همی ــت اس ــز اهمی حائ
صحیفــۀ ســجادیه اشــاره کرده‌انــد کــه حقــوق والدیــن بی‌شــمار هســتند و تنهــا خداونــد و کســانی 

کــه از جانــب خداونــد علــم دارنــد بــه آن‌هــا آگاه هســتند.

5. از نــگاه امــام ســجادg یکــی از راه‌هــای ایجــاد محبــت بیــن اعضــای خانــواده دعــای آن‌هــا در 
حــق یکدیگــر اســت. از ســویی، دعــا بــرای والدیــن حتــی پــس از مــرگ ایشــان لازم و ضــروری اســت.
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البرز محقق گرفمی1، سیده صدیقه اسلامی زیدانلو2  

چکیده 

پاســخگویی بــه شــبهات، نیازمنــد بهره‌گیــری از منابــع نقل‌محــور و روش‌هــای عقلانــی اســت. در ایــن 
ــرای فراهــم آوردن مــادۀ  ــر گزاره‌هــای معتبــر منقــول ب بیــن، رویکــرد بهره‌گیــری از مؤلفه‌هــای اســتوار ب
اولیّــه پاســخ‌ها بســیار راهگشــا خواهــد بــود. از دیگــر ســو، امامــان اهــل بیــت b بــه دلیــل رویارویــی بــا 
حیــرت‌زدگان معرفتــی و نیــز هــم‌آوردی بــا گروه‌هــای فکــری و سیاســی مختلــف، مجموعــه‌ای ســترگ از 
پاســخ‌های روشــمند بــه شــبهات را بــه یــادگار نهاده‌انــد. امــام صــادق g بــا شــناخت ژرف مخاطــب و 
شــبهه، اولیــن گام پاســخگویی را بــر کشــف مغالطــات موجــود در دســتگاه شبهه‌ســازی اســتوار کــرده و 
در گام بعــدی بــا بهــره از روش‌هــای عقلانــی و برهانــی، پاســخ‌های خویــش را بــر مقدمــات و گزاره‌هــای 
معتبــر نقلــی یــا گزاره‌هــای بدیهــی و منطبــق بــا حکــم عقــل مســتند می‌ســاختند. ایــن جســتار بــه روش 
تحلیلــی- اکتشــافی و بــا بهره‌گیــری از منابــع إســنادی در پــی یافتــن گونه‌هــای منابــع نقل‌محوری اســت 
کــه امــام صــادق g از آن‌هــا بــرای پاســخگویی بــه شــبهات بهــره برده‌انــد. بهره‌گیــری از انــواع دلالات و 
تفاســیر صحیــح برآمــده از قــرآن، گفتــار رســول خــدا n و امامــان پیشــین، ســیرۀ نبــوی و تاریــخ مقبــول، 
مهم‌تریــن منابــع نقلــی امــام ششــم g در پاســخگویی بــه شــبهات محســوب می‌شــوند. تبییــن اســتوار 
و عقلانــی آموزه‌هــای دینــی بــا بهره‌گیــری از تبییــن مفهومــی مفاهیــم الهیاتــی نیــز یکــی از روش‌هــای 

مســتند بــه شــناخت‌های برآمــده از منقــولات در فراینــد پاســخ بــه شــبهات ارزیابــی می‌شــود.

کلیدواژه‌ها: امام صادق g، شبهه، قرآن، حدیث، تاریخ.
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1. مقدمه

مطالعــۀ ســیره و اخبــار رســیده از اهــل بیــت b بــا رویکــرد کشــف روش‌هــا، رفتــار و آداب فــردی 
و اجتماعــی در طراحــی نظــام تمدنــی اســامی ‌بســیار راهگشاســت. یکــی از حلقه‌هــای زنجیــرۀ 
تمــدن اســامی، حــوزۀ تبلیــغ و ارتبــاط مؤثــر مبتنــی بــر آموزه‌هــای اســامی ‌اســت. همچنیــن 
یکــی از عرصه‌هــا در ایــن حــوزه، پاســخگویی بــه شــبهات حیــرت‌زدگان و معارضــان اســت. کشــف 
ــته‌های  ــاحت بایس ــن b در دو س ــیرۀ معصومی ــبهات از س ــه ش ــخگویی ب ــمند پاس ــوی روش الگ
رفتــاری و راهبردهــای علمــی ضــروری می‌نمایــد. روش‌شناســی اهــل بیــت b در پاســخگویی به 
شــبهات بــا محوریــت راهبردهــای علمــی، خــود بــه دو بخــش راهکارهــای مبتنــی بــر عقــل نظری 

و رویکردهــای اســتوار بــر گزاره‌هــای نقلــی افــراز می‌شــود.

ــدا و  ــری نوپی ــای فک ــا جریان‌ه ــه ب ــبب مواجه ــه س ــادق g ب ــام ص ــیرۀ ام ــری از س  بهره‌گی
حلقه‌هــای نویــن معرفت‌‌شناســی و نیــز گســترۀ پهنــاور ســخنان رســیده از ایشــان بــرای کشــف 
روش‌هــای اثربخــش پاســخ بــه شــبهات بســیار ســودمند خواهــد بــود. از ایــن رو، نوشــتار حاضــر 
بــه روش تحلیلــی اکتشــافی و بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــه‌ای در پــی یافتــن روش‌هایــی در روند 
پاســخگویی بــه شــبهاتی اســت کــه بــر گزاره‌هــای منقول اســتوار هســتند. نــوآوری جســتار حاضر 
را در ســه بخــش می‌تــوان دانســت: توجــه بــه نقــش اســتقلالی گزاره‌هــای نقل‌محــور در قامــت 
یکــی از مــواد اولیــه اســتدلال در رونــد پاســخگویی بــه شــبهات، توجــه بــه تفــاوت در روش اســتناد 
ــراث  ــۀ می ــوارد از مجموع ــن م ــک از ای ــر ی ــف ه ــز کش ــا و نی ــته‌بندی آن‌ه ــا و دس ــن گزاره‌ه ــه ای ب

.g روایــی منقــول از امــام صــادق

1-1. پیشینۀ پژوهش

ــارۀ بایســته‌های اخلاقــی و روش‌هــای عمومــی مناظــره، جــدل و  نگاشــته‌های گوناگونــی درب
گفت‌وگــو ســامان یافتــه اســت. کتاب‌هایــی مانند»الحــوار، آدابــه و ضوابطــه فــی ضــوء الکتــاب و 
الســنۀ« بــه قلــم زمزمــی)1414ق(، »آداب الحــوار و قواعــد الاختــاف« بــه کوشــش کامل)بی‌تــا( 
و »الحــوار، آداب و اخــاق و ثقافــۀ الأمّــۀ« نگاشــتۀ عبدلی)بی‌تــا(، فصلــی مســتقل دربــارۀ آداب 
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علمــی پاســخگویی بــه شــبهات گشــوده‌اند؛ امــا تنهــا بــه مــواردی چــون داشــتن دانــش کافــی، 
ــه  ــرای نمون ــان آشــکار پاســخ پرداخته‌اند)ب شــروع از نقــاط مشــترک، اســتقامت در اندیشــه و بی
ــیِ  ــوارد در ردۀ روش‌شناس ــن م ــت ای ــن اس ــک روش ــی، 1414ق: 277-411(. نی ن.ک: زمزم

دانــش محــورِ پاســخگویی بــه شــبهات نیســتند، بلکــه تنهــا آداب ایــن امــر شــمرده می‌شــوند. 

مقــالات »روش مناظــره و احتجاجــات امامــان شــیعه« بــه قلــم شــهابی)1347( و »روش مناظــره 
علمــی در ســیرۀ امامــان معصــوم« بــا تــاش هاشــمی اردکانــی و میرشــاه جعفــری)1387( نیــز 
تنهــا در گــزارش مربــوط بــه مناظــرات برخــی امامــان قابــل ارزیابــی هســتند. نوشــتارهای مرتبــط 
بــا روش‌شناســی امــام ششــم در پاســخ بــه شــبهات ماننــد »اصــول و روش‌هــای حاکم بــر مناظرات 
ــرآن در  ــادق g از ق ــام ص ــاع ام ــز »دف ــکرانی)1391( و نی ــنگی و ش ــادق g« از هوش ــام ص ام
برابــر شــبهات زنادقــه« بــه قلــم شــعبانپور)1390( نیــز به‌طــور خــاص بــه گزارشــی از پاســخ‌های 
امــام پرداخته‌انــد. مقالــۀ اخیــر نیــز بــا برشــمردن گونه‌هایــی چــون مخاطب‌ســنجی و اســتفاده از 
زبــان چنــد بعــدی بیشــتر ناظــر بــه جنبه‌هــای رفتــاری پاســخگویی اســت. مقالــۀ »روش‌شناســی 
پاســخگویی بــه شــبهات بــا اســتفاده از مؤلفه‌هــای عقلــی در ســیرۀ امــام صــادق g« بــه قلــم 
ــه شــبهات  محقــق گرفمــی و همــکاران)1399( نیــز در پــی یافتــن روش‌هایــی از پاســخگویی ب
ــی آداب  ــا، بررس ــن پژوهش‌ه ــی ای ــور اصل ــت. مح ــتوار اس ــی اس ــای عقل ــر مؤلفه‌ه ــه ب ــت ک اس
مناظــره و گفت‌وگــوی علمــی در ســیرۀ معصومــان b و یافتــن روش‌هــای خرد‌گــرا در پاســخ بــه 

شــبهات اســت.

بــا ایــن همــه، هیــچ دســته‌بندی آشــکاری بــرای فراینــد پاســخگویی بــه شــبهات یــا دســته‌بندی 
منطقــی ناظــر بــه تبییــن روش‌هــای گوناگــون عقل‌گــرا یــا نقل‌محــور یافــت نمی‌شــود. 
همســان‌انگاری میــان مناظــره و شــبهه‌پژوهی یکــی از دلایــل احتمالــی، نبــود نوشــتارهای 
ــا درک بایســته‌های پاســخگویی بــه  مســتقل در ایــن زمینــه اســت. از ایــن رو، پژوهــش حاضــر ب
شــبهات در دو رده بایســته‌های رفتــاری و روش‌هــای علمــی در پــی یافتــن یکــی از رویکردهــای 
ــش  ــر بخ ــخ‌های اث ــم آوردن پاس ــرای فراه ــی ب ــای نقل ــری از گزاره‌ه ــی بهره‌گی ــر، یعن روش اخی
بــوده و از ایــن نظــر از ســویی در حــوزه طراحــی اجــزای نظــام ارتباطــی تمــدن اســامی و از ســوی 
ــم کلام می‌گنجــد. در خــور توجــه اســت کــه مــواد  ــن عل دیگــر در حــوزۀ روش‌شناســی‌های نوی
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اولیــه پاســخ‌های مبتنــی بــر روش علمــی، بــه دو دســته گزاره‌هــای نقل‌محــور و خرد‌محــور قابــل 
ــری از  ــا بهره‌گی ــبهات ب ــه ش ــخ ب ــی پاس ــن روش علم ــی تبیی ــش، در پ ــن پژوه ــتند. ای ــراز هس اف

ــت. ــول اس ــای منق گزاره‌ه

2. انگاره‌ها و مفاهیم کلی 

بایســته می‌نمایــد کــه ابتــدا مفاهیــم بنیادیــن پربســامد استفاده‌شــده در ایــن نوشــتار یعنــی 
شــبهه و روش‌هــای پاســخگویی بــه شــبهات تعریــف شــود.

2-1. شبهه در لغت و اصطلاح

شُــبهه بــر وزن فُعلــه برآمــده از مــاده »ش ب ه« در معانــی ابهــام، آمیختگــی درســت و نادرســت، 
ــت)فراهیدی،  ــده اس ــود، آم ــی ش ــناخته نم ــت آن ش ــت آن از نادرس ــه درس ــزی ک ــاس و چی التب
ــانی دو  ــانگر همس ــم، نش ــن مفاهی ــارس، 1404ق، ج3: 243(. ای ــن ف 1409ق، ج3: 404؛ اب
ــن  ــر ای ــی، 1412ق: 443(. ب ــت)راغب اصفهان ــی اس ــتی و چگونگ ــا، چیس ــده در ویژگی‌ه پدی
ــاروا، در قامــت و پوشــش پدیــده‌ای بهره‌منــد از حــق رخ  اســاس، هــر گاه پدیــده‌ای نااســتوار و ن

ــود. ــق می‌ش ــازی محق ــتگاه شبهه‌س ــد، دس نمای

هــر دســتگاه فکــری، در بردارنــدۀ دســته‌ای از گزاره‌هــای صحیــح، فراینــد اســتدلال و 
اســت.  نتیجه‌گیــری 

استدلال منطقی + دسته‌ای از گزاره‌های صحیح = دستگاه فکری صحیح

دســتگاه شبهه‌ســازی حداقــل در یکــی از ایــن مؤلفه‌هــا دچــار اختــال اســت. ارکان تشــخیص 
شــبهه نیــز عبــارت اســت از: الــف. حقیقــت؛ ب. مشــابه حقیقــت؛ ج. وجــه مشــابهت؛ د. میزانــی 
ــات  ــرای اثب ــت ب ــل دوران ــه، وی ــرای نمون ــود. ب ــا می‌ش ــبب خط ــه س ــت ک ــه حقیق ــابهت ب از مش
فرضیــه این‌همانــی اقتبــاس آموزه‌هــای اســامی از احــکام شــرایع بــه هماننــدی ظاهــری عبــارت 
»شــالوم علیخــم« یهــودی با »ســام علیکــم« مســلمین اســتناد می‌کنــد)ن.ک: دورانــت، 1365، 
ج4 :236-240(. در ایــن بــاره، مــوارد ذیــل را می‌تــوان بــا ارکان پیش‌گفتــه تطبیــق کــرد. 
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حقیقــت: متــن آموزه‌هــای اســام دربــارۀ عبــارت تحیّــت مســلمانان؛ مشــابه حقیقــت: عبــارت 
یهــودی »شــالوم علیخــم«؛ وجــه مشــابهت: اســتفاده از عبــارت هنــگام تحیّــت؛ میزان مشــابهت: 

مشــابهت آوایــی و وزنــی دو عبــارت پیش‌گفتــه.

ــت  ــات نادرس ــد و توجیه ــل فاس ــه دلای ــد: »ارائ ــف کرده‌ان ــن تعری ــبهه را چنی ــم کلام، ش در عل
به‌منظــور حــق جلــوه دادن باطــل و برعکس«)برنجــکار، 1398: 180(. بــر این اســاس، هــر انگارۀ 
اســتدلال‌گونه یــا رفتــار بــه ظاهــر موجهّــی کــه یکــی از باورهــای اعتقــادی، عملــی و آموزه‌هــای 
ــبهه  ــود، شُ ــا می‌ش ــت آن‌ه ــناخت درس ــی در ش ــبب کج‌تاب ــا س ــد ی ــش می‌کش ــه چال ــی را ب دین
نــام دارد. ایــن انــگارۀ )گــزارۀ( اســتدلالی کامــا منطقــی نیســت؛ بلکــه شِبه‌اســتدلالی اســت کــه 
منطقــی می‌نمایــد یــا رفتــاری اســت کــه در ظاهــر قابــل قبــول اســت و بــه شــکل پیامــی، از طریق 
ــا نمــودار  گفتــار، نوشــتار، تصویــر و رفتــار قابــل انتقــال اســت. ایــن پیــام )دســتگاه ارتباطــی( ب
کــردن بخشــی از حقیقــت و آمیختــن آن بــه اســتدلال‌های نادرســت درصــدد ایجاد چالــش و خطا 

در منظومــۀ معرفتــی انســان اســت. 

b 2-2. روش‌های پاسخگویی به شبهات در سیرۀ اهل بیت

ســیره رســول خــدا n و اهــل بیــت گرامــی ایشــان در مقابلــه بــا شــبهات، بــه روش‌شناســایی 
ریشــه‌های ایجــاد شــبهه، ســعی در دفــع خطــر شــبهات از جامعــه و در نهایــت، كوشــش در رفــع 
ایــن شــبهات جلوه‌گــر اســت. بــا دقــت در ســخنان و ســیرۀ معصومــان b می‌تــوان دریافــت کــه 
ایشــان در گام اول مغالطــات موجــود در شــبهات را پیــدا کــرده و در مرحلــۀ بعــد بــا بهره‌گیــری از 
روشــی اســتدلالی، فراینــد پاســخگویی بــه شــبهات را در ســازوکاری برهانــی ســامان می‌دادنــد. 
توجــه بــه بایســته‌های رفتــاری پاســخگویی نیــز در ســیرۀ ایشــان نقــش مهمــی در اقنــاع مخاطــب 
داشــت. در رویکردهــای علمــی پاســخگویی نیــز، بنــای پاســخ‌ها بــر گزاره‌هــای منقــول معتبــر یــا 

مقدمــات یقینــی عقلــی اســتوار می‌شــود. 

ــه  ــتند ک ــی هس ــی آدم ــات بدیه ــورات و تصدیق ــامانه‌ای از تص ــل، س ــر عق ــتوار ب ــن اس براهی
ــه  در شــناخت و ادراک وی، نقشــی بنیادیــن دارنــد. در اصطــاح علــم منطــق، مفاهیمــی کــه ب
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ســبب بســاطت و شــناخته شــده‌بودن، حصــول آن‌هــا متوقــف بــر کســب، نظــر و تعریــف حــدی یا 
رســمی نباشــد، بدیهــی خوانــده می‌شــوند. ایــن مفاهیــم بی‌واســطه در ذهــن قابل درک هســتند. 
خــردِ همــه آدمیــان‌ بــه‌ صحــت‌ ایــن مفاهیــم گواهــی‌ می‌دهــد و هیــچ کســی‌ در هیــچ زمانــی، در 
ــی  ــی و بدیه ــروری، اول ــق، واژگان ض ــم منط ــد. در عل ــد نمی‌کن ــا تردی ــتی آن‌ه ــتواری و درس اس

ــا یکدیگــر شــمرده می‌شــوند. مــرادف ب

براهیــن اســتوار بــر نقــل نیــز رویکردهایــی هســتند کــه مــادۀ اولیــه اســتدلال در آن‌هــا، 
مجموعــه‌ای از گزاره‌هــای مکتــوب و شــفاهی اســت. ایــن برهان‌هــا، اغلــب در مقابــل مخاطبــان 
معتقــد بــه کتاب‌هــای آســمانی و ســنّت پیامبــران بــه کار می‌رونــد. مهم‌تریــن گزاره‌هــای نقلــی 
بــرای کاربســت در رونــد اســتدلال، قــرآن مجیــد و ســنّت رســول خداســت. در پــاره‌ای مــوارد نیــز 
گزارش‌هــای تاریخــی مــاده اولیــۀ اســتدلال را ســامان می‌دهنــد. این‌گونــه از گزاره‌هــا بــه شــرط 
ــش  ــبهه‌گران اثربخ ــف ش ــای مختل ــل گروه‌ه ــی، در مقاب ــان کاف ــار و اطمین ــدی از اعتب بهره‌من

خواهــد بــود.

افــزون بــر بهره‌گیــری مســتقیم امــام ششــم از ایــن روش‌هــا، گزارش‌هــای فراوانــی از توصیــه و 
راهنمــای امــام بــه شــاگردان مکتــب جعفــری و ضــرورت پیگیــری جریــان پاســخگویی به شــبهات 
ــد و پاســخگویی  ــه، ایشــان دانشــوران آگاه شــیعه را در دفــاع از عقای ــرای نمون یافــت می‌شــود. ب
ــس و  ــی ابلی ــری و معرفت ــبیخون فک ــع از ش ــه مان ــد ک ــبیه کردن ــی تش ــه مرزداران ــبهات ب ــه ش ب
بــه شــیعیان می‌شــوند)حرعاملی، 1418ق، ج1: 602(. همچنیــن ارشــاد  شــیطان‌گرایان 
ناآگاهــان، راهنمایــی آن‌هــا بــه معــارف دینــی و بازداشــتن ایشــان از انحرافــات و شــبهات را وظیفۀ 
ــل، مخاطبــان را از  ــه معــارف دینــی دانســته)کلینی، 1429ق، ج15: 378( و در مقاب آگاهــان ب

ــان پرهیــز دادند)همــان، ج9: 562(. ــا نادان ــا دانشــمندان آگاه و همــکاری ب جــدال ب

3. گونه‌شناسی مؤلفه‌های نقلی در پاسخ به شبهات

بخشــی از مــواد اســتدلال در دســتگاه پاســخگویی بــه شــبهات از گزاره‌های معتبر منقــول فراهم 
می‌آیــد. گاهــی از نــصّ ایــن گزاره‌هــا بهــره بــرده می‌شــود و گاهــی از تبییــن، توصیــف و شــرح 



115 روش بهره‌گیری از گزاره‌های منقول برای پاسخگویی به شبهات ...
)البرز محقق گرفمی، سیده صدیقه اسلامی زیدانلو( 

فصلنامه فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال دوم . شماره 5 . بهار 1402

ــات  ــر آی ــادق g ب ــام ص ــخ‌های ام ــور پاس ــواد نقل‌مح ــن م ــا. مهم‌تری ــوارفهم آن‌ه ــای دش فرازه
کلام وحــی، ســخنان معصومــان b ســیرۀ نبــوی n و تاریــخ معتبر اســتوار اســت. بهره‌گیــری از 

هــر یــک از ایــن گونه‌هــا بنــا بــر اقتضــای شــبهات، در فراینــدی روش‌منــد ســامان می‌یابــد.

3-1. استناد به قرآن

قــرآن کریــم در اندیشــه، گفتــار و کــردار اهــل بیــت نمــود آشــکاری یافتــه اســت. مجموعــه روایات 
تفســیری امــام ششــمg در کنــار اخلاق‌مــداری قرآنــی در دو عرصــه پندارهــا و کنش‌هــا، 
گویــای بهــره‌وری تــامّ از ایــن منبــع ارزشــمند الهــی اســت. همچنیــن ایشــان یکــی از روش‌هــای 
پاســخگویی بــه شــبهات را احتجــاج به‌وســیلۀ مفاهیــم قرآنــی می‌دانند‌)طوســی، 1407ق، ج6: 
128(. مــراد از بهره‌گیــری از قــرآن بــرای پاســخگویی بــه شــبهات، اســتفاده از انــواع دلالت‌هــای 
ــان  ــزول دقیــق، تفســیر اســتوار متشــابهات، بی ــان شــأن ن ــی، تبییــن صحیــح مفــردات، بی قرآن
نمونه‌هــای خارجــی معــارف قرآنــی، بیــان بطــون و اســتناد پاســخ‌ها بــه مفاهیــم قرآنــی‌ اســت.

افــزون بــر ایــن، امــام صــادق g بــه جنبه‌هــای اعجازآمیــز قــرآن بــرای زدودن شــبهات توجــه 
داشــتند. بــرای نمونــه، بــر اســاس گزارشــی، ســکین نخعــی در بهره‌گیــری از طعــام و لبــاس نیکــو 
و نیــز مباشــرت بــا زنــان، آنچنــان دچــار شــبهه شــده بــود کــه از آن‌هــا رویگــردان بــود. وی چنــان 
مشــغول عبــادت بــود کــه ســر خویــش را بــه ســمت آســمان بلنــد نمی‌کــرد. امــام صــادق g برای 
ادِقیــنَ  ابِریــنَ وَ الصَّ زدودن رفتارهــای شــبهه‌آمیز او بــرای ادیــان دیگــر، وی را بــه خوانــدن آیــۀ »الصَّ
سْــحار« )آل عمــران، 17( توصیــه کرد)کشّــی، 1363، 

َ
وَ الْقانِتیــنَ وَ الْمُنْفِقیــنَ وَ الْمُسْــتَغْفِرینَ بِالْ

ج2: 668(. بــه گــزارش حســن بــن جهــم، امام ششــمg راهبــرد بنیادین اعتبارســنجی احادیث 
ــه کتــاب خــدا و ســخنان معصومیــن معرفــی کرده‌اند)طبرســی،  حیرت‌آفریــن را عرضــه آن‌هــا ب

1403ق، ج2: 357(. 

3-1-1. بیان مصادیق )جری و تطبیق(

ــزاره، در زدودن  ــک گ ــناختی ی ــای ش ــا مؤلفه‌ه ــق آن ب ــی و تطبی ــای بیرون ــاندن نمونه‌ه شناس
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شــبهات برآمــده از آن گــزاره بســیار ســودبخش اســت. در اصطــاح قرآن‌پژوهــی، جَــری عبــارت 
اســت از تطبیــق مفاهیــم حاصــل آمــده از آیــات بــر مصادیــق خارجی)جمعــی از پژوهشــگران، 
ــه از  ــود در آی ــوم موج ــراز مفه ــت از: اف ــارت اس ــد عب ــن فراین ــن ای ــن بنیادی 1394: 495(. دو رک
جزئیــات مــورد نــزول و نیــز تشــابه معنــادار میــان مصــداق خارجــی جدیــد بــا مــورد نــزول. امــام 
ــا  ــل آن‌ه ــای کام ــی، نمونه‌ه ــات قرآن ــم و موضوع ــی مفاهی ــازی برخ ــرای آشکارس ــادق g ب ص
ــه  ــخ ب ــه، در پاس ــرای نمون ــوند. ب ــی ش ــبهات موضوع ــبب زدودن ش ــا س ــد ت ــی می‌کردن را معرف
ذیــنَ اصْطَفَیْنــا مِــنْ عِبادِنــا  وْرَثْنَــا الْكِتــابَ الَّ

َ
ســردرگمی در تشــخیص امــام برحــق، بــه آیــۀ »ثُــمَّ أ

ه‏«)فاطــر، 32( اســتناد  فَمِنْهُــمْ ظالِــمٌ لِنَفْسِــهِ وَ مِنْهُــمْ مُقْتَصِــدٌ وَ مِنْهُــمْ ســابِقٌ بِالْخَیْــراتِ بِــإِذْنِ اللَّ
کــرده و مصــداق »اصطفینــا« را تنهــا گروهــی از اولاد فاطمــه h دانســته‌اند کــه از روی گمراهــی 
و نادانــی مــردم را بــه ســوی خویــش فــرا نخواننــد. همچنیــن، کســانی را کــه ســبب گمراهــی مردم 
ــت  ــم »مُقتَصِــد« را کســانی دانســته‌اند کــه حقانیّ ــده و مصــداق اتّ ــمٌ لِنَفســه« خوان شــوند »ظال
امــام را شــناخته و بــر اســاس آن رفتــار کننــد. در پایــان، بــا معرفــی اهــل بیــت به‌عنــوان مصــداق 
اتــمّ »ســابق بالخیــرات«، یکــی از مهم‌تریــن ویژگی‌هــای ظاهــری امامــان برحــق را پیشــروی در 

نیکــوکاری دانسته‌اند)طبرســی، 1403ق، ج2: 374(.

ــبب  ــه س ــه ب ــد ک ــرادی می‌دانن ــاء را اف ــورۀ نس ــۀ 98 س ــتضعفین« در آی ــداق »مس ــان مص ایش
ــردن  ــاه ب ــارای پن ــه ی ــد، ن ــر را دارن ــز از کف ــوان گری ــه ت ــی ن ــری و عمل ــبهات فک ــاری در ش گرفت
بــه ســپهر ایمــان و هدایــت الهــی را)احمــدی میانجــی، 1426ق، ج4: 98(. بنــا بــر گزارشــی، 
ــه  ــه ایشــان ب ــبهه را مطــرح کــرد ک ــن ش ــام صــادق g ای ــا ام ــینی ب ــس از هم‌نش ــه پ ابوحنیف
ســبب دعــا کــردن بــرای رســول خــدا n بــرای پــروردگار شــریک در نظــر گرفتــه اســت. امــام  
ــۀ دریافــت نعمــات به‌واســطۀ فضــل الهــی و وجــود رســول خــدا n اســتناد و وجــه  ــه آی نیــز ب
ــرآن،  ــری از ق ــا بهره‌گی ــوردن را ب ــذا خ ــس از غ ــدا n پ ــول خ ــرای رس ــود ب ــای خ ــی، دع قرآن
ــ‏ى  مْ عَل

َ
ــات »أ ــد کــه در آی ــرادی می‌دانن تبییــن می‌کننــد. همچنیــن شــبهه‌گران را مصــداق اف

قْفالُها«)محمّــد، 24( و »كَلَّ بَــلْ رانَ عَلــ‏ى قُلُوبِهِــمْ مــا كانُــوا یَكْسِــبُون‏«)مطفّفین، 14( از 
َ
قُلُــوبٍ أ

آن‌هــا یــاد شــده‌ است)مجلســی، 1403ق، ج10: 216(. و بــا بیــان ایــن مصــداق، ابوحنیفــه را 
متوجــه گرایــش او بــه ایجــاد شــبهات کــرد. 
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امــام ششــم g بــرای رفــع تحیّــر افــراد در دعــاوی حقوقــی ارجاع‌شــده بــه قاضیــان منصــوب 
ــى  نْ یَتَحاكَمُــوا إِلَ

َ
ــدُونَ أ از طــرف دســتگاه خلافــت، ایشــان را مصداقــی از طاغــوت در آیــۀ »یُری

نْ یَكْفُــرُوا بِهِ«)نســاء،60( دانســته، راه حــل آن مشــکل را رجــوع به شــیعیان 
َ
مِــرُوا أ

ُ
اغُــوتِ وَ قَــدْ أ الطَّ

آگاه از احادیــث و احــکام اهــل بیــت b تبییــن فرمودند)کلینــی، 1429ق، ج1: 128(. 

3-1-2. تبیین واژگان قرآن

ــناخت  ــای آن، ش ــالوده‌ها و بخش‌ه ــدن ش ــکار ش ــرو آش ــزاره‌ای در گ ــر گ ــریح ه ــن و تش تببی
اســتوار موضــوع و محمــول و از همــه مهم‌تــر واژگان آن اســت. در نــگاه برخی دانشــوران مســلمان، 
واژگان هــر گفتــار ماننــد آجرهــای یــک ســاختمان در شــکل‌گیری و اســتواری آن مؤثرند)راغــب 
اصفهانــی، 1412ق: 55(. یکــی از عوامــل برقــراری ارتبــاط اثربخــش میــان شــبهه¬گر و مُجیــب، 
تبییــن و فهــم دقیــق واژگان موضــوع محــل بحــث در حــوزۀ لغــت و اصطــاح اســت. اســتفاده از 
واژگان مبهــم، چندپهلــو و غیرمتعیّــن در مفهومــی خــاص، یکــی از روش‌هــای مغالطه‌گر‌ی اســت. 
ایــن روش، کلام را بــدون تــوان راســتی‌آز‌مایی در پــرده‌ای از ابهــام قــرار می‌دهــد. شــبهه‌گری از 
طریــق مفــردات قرآنــی بــا شناســاندن ریشــه، هیئــت و کاربســت واژگان قرآنــی خنثــی می‌شــود؛ 

چراکــه آگاهــی از دانــش فقــه اللغــه، از بنیادی‌تریــن بایســته‌های فهــم صحیــح قــرآن اســت. 

امــام صــادق g بــا کاربســت ایــن روش، نه‌تنهــا آموزه‌هــای شــیعی در ســپهر آن واژه را 
ــوع و واژگان را  ــبهه‌گر از موض ــی ش ــتی تلق ــان، نادرس ــکلی هم‌زم ــه ش ــه ب ــد بلک ــن می‌کردن تبیی
ــر رؤیــت پــروردگار، واژۀ بصــر را  می‌پالودنــد. بــرای نمونــه، در پاســخ شــبهۀ دلالــت آیــات قــرآن ب
بْصارُ«)انعــام، 103( بــه معنــای گســتردگی ادراک دانســته و معنــای 

َ
در آیاتــی چــون »»لا تُدْرِكُــهُ الْ

ــه منکــر شــدند)بحرانی، 1374، ج2: 461(. ــن آی ــا چشــم را در ای ــی ب ظاهــری آن یعنــی بینای

امــام ششــم g در تبییــن آیــۀ »وَ لا تَجْعَــلْ یَــدَكَ مَغْلُولَــهً إِلــ‏ى عُنُقِــكَ وَ لا تَبْسُــطْها كُلَّ الْبَسْــطِ 
فَتَقْعُــدَ مَلُومــاً مَحْسُوراً«)اســراء، 29(، احســار را بــه معنــای نــادارای دانســته‌اند)کلینی، 1429ق، 
ــه  ــی‏ ماءَكِ‏«)هــود، 44( را واژه‌ای‌ راه‌یافت رْضُ ابْلَعِ

َ
ــا أ ــۀ »ی ج7: 347(. همچنیــن واژۀ ابلعــی در آی

از زبــان هنــدی بــه فرهنــگ عربــی دانســته و معنــای آن را »اشــربی« دانسته‌)عیاشــی، 1380ق، 



118
)البرز محقق گرفمی، سیده صدیقه اسلامی زیدانلو( 

روش بهره‌گیری از گزاره‌های منقول برای پاسخگویی به شبهات ...

فصلنامه فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال دوم. شماره 5 . بهار 1402

ج2: 149( و از ایــن راه بــه شــبهۀ وجــود واژگان نافهمیدنــی در قــرآن پاســخ گفته‌انــد. ایشــان در 
حْمــنُ عَلَــى الْعَــرْشِ اسْــتَو‏ى«)طه، 5( برآمده  پاســخ به شــبهۀ جســمانیت پــروردگار کــه از آیــۀ »الرَّ
بــود، واژۀ »اســتوی« را بــه معنــای اســتیلا و چیرگــی قــدرت الهــی بــر هســتی دانســت)ابن بابویــه، 

1398ق: 248( و از ایــن طریــق، شــبهه وارد آمــده برقــرآن را زدود.

امــام g بــرای زدودن شــبهۀ مخالفــت عصمــت بــا دروغگویــی دربــارۀ پیامبرانــی ماننــد حضرت 
ــی سَــقیمٌ«)صافات، 88-89( بــر آمــده  جُــومِ فَقــالَ إِنِّ ابراهیــمg کــه از آیــۀ »فَنَظَــرَ نَظْــرَةً فِــی النُّ
مَا  بــود، بــه تبییــن معنای واژۀ ســقیم پرداختنــد و فرمودنــد: »مَــا كَانَ إِبْرَاهِیــمُ سَــقِیماً وَ مَا كَــذَبَ إِنَّ
عَنَــ‏ى سَــقِیماً فِــی‏ دِینِــه‏ِ مُرْتَــادا«؛ ابراهیــم بیمــار نبــود، دروغ هــم نگفــت، بلکــه مــرادش ایــن بــود 

کــه مــن در بیــان عقایــدم نگرانم)ابــن بابویــه، 1403ق: 210(.

3-1-3. تفسیر متشابهات با استفاده از محکمات

ــیر  ــی و تفس ــای قرآن ــت آموزه‌ه ــریح حقیق ــبهات، تش ــه ش ــخگویی ب ــای پاس ــی از روش‌ه یک
ــای  ــم آموزه‌ه ــوار فه ــای دش ــی از عرصه‌ه ــی یک ــابهات قرآن ــت. متش ــع آن‌هاس ــا واق ــب ب متناس
 g دینــی بــوده و از دیگــر ســو، پربســامدترین دســت‌مایه بــرای شــبهه‌گران اســت. امــام صــادق
آگاهــی نداشــتن از تأویــل متشــابهات را مایــۀ گمراهــی فــرد دانستند)مجلســی، 1403ق، ج90: 
12(. همچنیــن در گفتــاری بــه تبییــن تفــاوت رویکــرد مؤمنیــن در برابــر آیــات محکــم و متشــابه 
پرداختنــد و فرمودنــد: »در قــرآن محکــم و متشــابه وجــود دارد. بــه محکمــات آن ایمــان داریــم و به 
آن عمــل کــرده و از آن‌هــا وام می‌گیریــم؛ ولــی بــه متشــابهات تنهــا ایمــان داریــم و بــه آن‌هــا عمــل 

.)203 ج1:  1404ق،  نمی‌کنیم‏«)صفّــار، 

ــۀ  ــه آی ــروردگار را ب ــمانیت پ ــود در جس ــاور خ ــه ب ــی ک ــبهۀ مادی‌گرای ــه ش ــخ ب ــان در پاس  ایش
ــه  ــن آی ــه تفســیر صحیــح ای ــود، ب ــتَو‏ى«)طه، 9( مســتند ســاخته ب ــرْشِ اسْ ــى الْعَ حْمــنُ عَلَ »الرَّ
رْض‏«)بقــره، 255( مقــام ربوبــی 

َ
ــماواتِ وَ الْ هُ السَّ پرداختــه، بــا بهره‌گیــری از عبــارت »وَسِــعَ كُرْسِــیُّ

را محیــط بــر همــه عالــم تبییــن کردند)طبرســی، 1403ق، ج2: 332(. همچنیــن آیــات متشــابه 
بْصَــرَ 

َ
ــنْ أ ــمْ فَمَ كُ ــنْ رَبِّ ــرُ مِ ــمْ بَصائِ ــدْ جاءَكُ ــا آیاتــی چــون »قَ ــر رؤیــت ظاهــری پــروردگار را ب دالّ ب
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فَلِنَفْسِــهِ وَ مَــنْ عَمِــیَ فَعَلَیْها«)انعــام، 104( تفســیر کــرده و مفهــوم رؤیــت را در آیــات متشــابه بــه 
ــانی، 1415ق، ج2: 145(‏. ــته‌اند)فیض کاش ــن دانس ــی یافت ــای آگاه معن

3-1-4. تبیین اشتراکات لفظی

 ناآگاهــی از وجــود اشــتراک لفظــی در کلام وحــی، زمینه‌ســاز شــبهه‌گری بــر آیــات مشــتمل بــر 
ــر بهره‌گیــری  ــه‌ای‌ از مغالطــات لفظــی اســت کــه ب ــن روش شــبهه‌گری، گون آن‌هــا می‌شــود. ای
از معنــای تحــت اللفظــی اســتوار اســت. ایــن مغالطــه بــا عنــوان »هَــرَس مصداقــی« نیــز مشــهور 
اســت. راه پاســخگویی بــه ایــن مغالطــه، بیــان کاربســت‌ها و وجــوه گوناگــون معنایــی یــک ترکیــب 

لفظــی اســت.

 بــرای نمونــه، اســماعیل بــن جابــر از امــام صــادق g نقــل می‌کنــد کــه ایشــان بــرای زدودن 
شــبهه هــم معنایــی واژگان قرآنــی، 10 معنــای واژۀ »قضــی« را بــا اســتناد بــه آیــات قرآنــی چنیــن 
بیــان فرمودنــد: »فراغــت در آیــۀ 200بقــره، انجــام دادن در آیــۀ 72 طــه، فــرود آمــدن در آیــۀ 77 
زخــرف، حکــم و داوری در آیــۀ 69 زمــر، آفرینــش در آیــۀ 12 فصّلــت، بــه پایــان رســاندن در آیــۀ 
29 قصــص، دســتور در آیــۀ 23 ســورۀ اســراء، وجــوب در آیــۀ 39 ســورۀ مریــم و إخبــار و اعــام در 
آیــۀ 4 ســورۀ اسراء«)مجلســی، 1403ق، ج90: 18(. همچنیــن بــرای زدودن شــبهۀ بســط تجربــۀ 
وحیانــی پیامبــران، کاربســت واژۀ وحــی در قــرآن را در 7 معنــای وحــی رســالی، الهام، اشــاره، امر، 

القائــات کاذب، تقدیــر و خبــر دانســتند)همان، 16(.

3-1-5. بیان شأن نزول

ــاره‌ای‌ مــوارد  ــه در پ ــزول یــک آی ــات و علت‌هــای ن ــزول آی ــی ســبب ن ــن پیرامون ناآگاهــی از قرای
ــز  ــزول نی ــأن ن ــتوار ش ــن اس ــی دارد. از تبیی ــات در پ ــی از آی ــیر ناروای ــوده و تفاس ــبهه‌آفرین ب ش

ــرد. ــره ب ــبهات به ــی ش ــرای زدودن برخ ــوان ب می‌ت

 بــرای نمونــه، امــام ششــم g بــرای زدودن شــبهه معــاد نابــاوران کــه بر زنده نشــدن هیــچ‌ یک از 
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مــردگان و عــدم اِخبــار ایشــان از حیــات مجــدد، بنــا نهاده شــده‌ بــود، به داســتان حضــرت ارمیای 
ــهَ عام‏«)بقــره،  ــهُ مِائَ ــهُ اللَّ ماتَ

َ
ــدَ مَوْتِهــا فَأ ــهُ بَعْ ــى یُحْیِــی هــذِهِ اللَّ نَّ

َ
ــۀ »أ نبــی g اشــاره کــرده و آی

259( را مفهــوم ســخن وی در هنــگام دیــدن بقایــای خرابه‌هــای بیــت المقــدس دانســت. امــام 
g پــس از بیــان ایــن شــأن نــزول فرمــود: »خــدا او را زنــده کــرد تــا چگونگــی پیوســتن اعضــای 

خــود بــه هــم و شــکل گرفتــن گوشــت و رگ در آن‌هــا بنگرد«)طبرســی، 1403ق، ج2: 344(. 

3-1-6. محسوس‌سازی مفاهیم قرآنی با بهره از نمونه‌های مادّی 

بهــره از تشــبیه و تمثیــل، بــرای نزدیــک ســاختن شــناخت گزاره‌هــای پیچیده بــه جهــان پدیدار، 
از روش‌هــای پاســخگویی بــه شــبهات شــمرده می‌شــود. تصویرپــردازی و محســوس‌کردن مطالــب 
عقلــی و نظــری بــرای مخاطبانــی کــه تــوان درک گزاره‌هــای ژرف را ندارنــد، مفیــد خواهــد بــود. 
تشــبیه رســتاخیز انســان بــه زایــش هســتی در بهــار در پاســخ شــبهه منکــران معاد)فاطــر، 19( 
ما  نمونــه‌ای از کاربســت ایــن روش در قــرآن اســت. بــرای نمونــه، ابــن ابــی العوجــاء دربــارۀ آیــۀ »كُلَّ
لْناهُــمْ جُلُــوداً غَیْرَهــا لِیَذُوقُــوا الْعَذاب‏«)نســاء، 56( چنیــن شــبهه می‌کــرد  نَضِجَــتْ جُلُودُهُــمْ بَدَّ
کــه چــرا پوســت‌های جدیــدی کــه هیــچ گناهــی ندارنــد بایــد عــذاب شــوند؟ امــام g بــا بیــان 
نمونــه‌ای، شــبهۀ وی را پاســخ گفــت. ایشــان تبدیــل خاک‌هــای آجــر شکســته را بــا اســتفاده از 
ترکیــب آب بــه آجــر جدیــد نمونه‌ای از حیات پســین موجــودات در ســرای آخرت دانست)طوســی، 

1414ق: 581(.

3-1-7. تفسیر صحیح آیات 

ــا در زدودن  ــناختی آن‌ه ــون ش ــای گوناگ ــن زوای ــی و تبیی ــات قرآن ــح آی ــتوار و صحی ــیر اس تفس
ــرای زدودن شــبهه دروغگــو  ــه، امــام صــادق g ب ــرای نمون شــبهات بســیار ثمربخــش اســت. ب
ــد و  ــف،70( برمی‌آم ــمْ لَسارِقُون‏«)یوس كُ ــرُ إِنَّ ــا الْعی تُهَ یَّ

َ
ــۀ »أ ــه از آی ــف g ک ــرت یوس ــودن حض ب

در پــی انــکار شــأن عصمــت انبیــا بــود، بــه تفســیر صحیــح ایــن آیــه پرداختنــد و فرمودنــد: »آنــان 
یوســف را از پــدرش دزدیــده بودنــد، مگــر در ادامــۀ آیــات نمی‌بینیــد کــه گفته شــده برادران یوســف 
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ــم و نگفتنــد شــما آن  ــه پادشــاه را گــم کرده‌ای ــد؟ گفتنــد: پیمان گفتنــد چــه چیــزی گــم کرده‌ای
را دزده‌اید«)ابــن بابویــه، 1403 ق: 210(. ایشــان در پاســخ بــه شــبهۀ‌‌ مشــابهی دربــارۀ حضــرت 
ابراهیــم g کــه از آیــۀ »قــالَ بَــلْ فَعَلَــهُ كَبیرُهُــمْ هــذا فَسْــئَلُوهُمْ إِنْ كانُــوا یَنْطِقُون‏«)انبیــاء، 62( 
برآمــده بــود، بــه بهره‌گیــری ابراهیــم g از برهــان خلــف اشــاره کــرده و ســخن نگفتــن بــت بــزرگ 

را نشــانه‌ای‌ بــر ناتوانــی او از انجــام هــر امــر دیگــر دانستند)طبرســی، 1403ق، ج2: 354(.

ــه آیــۀ 12  ــر آدم g، ب ــارۀ ســجده ب ــه شــبهه‌گری ابلیــس درب ــرای پاســخ ب امــام صــادق g ب
ــه آدم و  ــه در مقایس ــمرد؛ چراک ــت ش ــتدلال وی را نادرس ــرد و روش اس ــتناد ک ــراف اس ــورۀ اع س
شــیطان بایســته بــود کــه نورانیّــت خلقــت آدم را بــا نورانیّــت آتــش ارزیابــی کنــد نــه خــاک را بــا 
آتش)مجلســی، 1403ق، ج2: 288(. امــام g همچنیــن از روش تفســیر آیــات بــا بهره‌گیــری از 
آیــات دیگــر بــرای زدودن شــبهات بهــره می‌بردنــد. بــرای نمونــه، در پاســخ بــه شــبهه‌گری عملــی 
شــخصی کــه از امــوال ســرقتی بــه بینوایــان صدقه مــی‌داد و گمــان می‌کــردد از هر عملــی 9 ثواب 
ئَهِ فَــا یُجْــز‏ى إِلاَّ  ــیِّ مْثالِهــا وَ مَــنْ جــاءَ بِالسَّ

َ
می‌بــرد، بــه تفســیر آیــۀ »مَــنْ جــاءَ بِالْحَسَــنَهِ فَلَــهُ عَشْــرُ أ

قین‏«)مائــده،  ــهُ مِــنَ الْمُتَّ ــلُ اللَّ مــا یَتَقَبَّ مِثْلَهــا وَ هُــمْ لا یُظْلَمُون‏«)انعــام، 160( بــا اســتفاده از آیه»إِنَّ
ــا  27( پرداختــه و عمــل او را دارای دو عقــاب در هــر مــورد دانســت؛ چراکــه اعمــال نیــک تنهــا ب

خاســتگاه و نیّــت نیــک و اســتوار، ثــواب آفریــن خواهــد بود)ابــن بابویــه، 1403ق: 34(.

3-1-8. استفاده از آیات برای استوارسازی گفتار

ایــن روش تنهــا در مقابــل مخاطبــان مســلمان یا مخاطبان غیرمســلمان شــبهه‌گر به قــرآن به‌کار 
می‌رفتــه اســت. بــرای نمونــه، امــام صــادق g بــرای پاســخ بــه گــره ذهنــی ابــی عبداللــه ابــزاری 
‏ى«)بقــره، 125(  خِــذُوا مِــنْ مَقــامِ إِبْراهِیــمَ مُصَلًّ پیرامــون جــواز نمــاز طــواف در حِجــر، بــه آیــۀ »وَ اتَّ
اســتناد کــرده و مقصــود آیــه را نمازگــزاردن در مقــام ابراهیــم پس از انجــام طواف دانسته)طوســی، 
1407ق، ج5: 138(. از ایــن طریــق بــه فتــاوای نادرســت برخــی مذاهــب ماننــد جواز نمــاز طواف 
در عرفــه و مزدلفــه، محــل رمی‌جمــرات و همــۀ محــدودۀ حــرم پاســخ گفتند)جصّــاص، 1405ق، 

ج1: 92(. 
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بــه گواهــی تاریــخ، روزی ابوحنیفــه بــا امــام هم‌ســفره شــد. امــام g پــس از پایــان غــذا خــوردن 
هُــم‏َ هَــذَا مِنْــكَ‏ وَ مِــنْ‏ رَسُــولِك‏«. ابوحنیفــه در ایــن دعــای  ــهِ رَبِّ الْعَالَمِیــنَ اللَّ فرمودنــد: »الْحَمْــدُ لِلَّ
امــام شــبهه کــرده، ایشــان را متهــم بــه شــریک گرفتــن بــرای خــدا کــرد. امــام g بــرای پاســخ بــه 
هُــمْ رَضُــوا  نَّ

َ
ــهُ وَ رَسُــولُهُ مِــنْ فَضْلِه‏ِ«)توبــه، 75( و »وَ لَــوْ أ غْناهُــمُ اللَّ

َ
نْ أ

َ
وی بــه دو آیــۀ »وَ مــا نَقَمُــوا إِلَّ أ

ــهُ مِــنْ فَضْلِــهِ وَ رَسُــولُه‏ُ«)توبه، 59( اســتناد  ــهُ سَــیُؤْتِینَا اللَّ ــهُ وَ رَسُــولُهُ وَ قالُــوا حَسْــبُنَا اللَّ مــا آتاهُــمُ اللَّ
کرد)حــر عاملــی، 1409ق، ج24: 351(. از ایــن راه انتســاب فضــل و نعمــت بــه پــروردگار و رســول 
را آمــوزه‌ای‌ قرآنــی دانســت و ابوحنیفــه را بــه اعتــراف دربــارۀ ناآگاهــی از وجــود ایــن دو آیــه در قرآن 

ــاخت. ناگزیر س

b 3-2. بهره‌گیری از سخنان معصومان

اســتوار ســاختن اســتدلال و برهــان بــر گفتــار معصومیــن یکــی از ســنجه‌های حقیقــت بنیانــی 
کلام اســت. بهره‌گیــری از ایــن روش، بــرای پرسشــگرانی باورمنــد بــه آییــن اســام بســیار اثرگــذار 

اســت.

3-2-1. استناد به گفتار نبوی 

از آنجــا کــه در امــور دینــی، پیامبــر اســام مرجــع بنیــادی شــمرده می‌شــود، آگاهــی از گفتــار، 
رفتــار و تأییــدات ایشــان بــر امــری، راهنمــای کشــف آموزه‌هــای دیــن خواهــد بــود. دانشــوران نیــز 
یکــی از ســنجه‌های اســتواری کلام را مطابقــت آن بــا ســنّت قطعــی دانســته و مخالفــت بــا آن را 
نشــانگر نادرســتی حدیــث برشمرد‌اند)طوســی، ج1: 145(. امامــان نیــز بــرای ایجــاد مقبولیــت، 
ســخن خویــش را بــه ســنّت نبــوی مســتند می‌کردنــد. امــام صــادق g نیــز راه حــل رفــع تعــارض 
اقــوال دانشــوران امامــی را تطابــق ســخن طرفیــن بــر وحــی الهی و ســنّت نبــوی دانســته و راه حل 
مــوارد فقهــی را کــه مایــۀ فــرو افتــادن در شــبهات بــدون آگاهــی کافــی اســت، توقــف و احتیــاط 
بیــان کرده‌اند)ابــن بابویــه، 1413ق، ج10:3(. ایشــان در پاســخ بــه شــبهۀ چرایــی نیــاز بــه اهــل 
تِــی  مَّ

ُ
مَانــاً لِ

َ
هْــلُ‏ بَیْتِــی‏ أ

َ
بیــت بــا وجــود خاتمیّــت نبــوت، بــه فرمایــش نبــوی بــا عبــارت »جُعِــلَ‏ أ
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تِــی مَــا كَانُــوا یُوعَدُونَ«)ابــن بابویــه، 1385، ج1: 205( اســتدلال  مَّ
ُ
هْــلُ بَیْتِــی جَــاءَ أ

َ
فَــإِذَا ذَهَــبَ أ

کردند.

ــت  ــزار از پوس ــاس نمازگ ــس لب ــارۀ جن ــی زراره درب ــی و مصداق ــبهۀ حکم ــخ ش ــن پاس همچنی
ــاَةَ فِــی‏ وَبَــرِ كُلِ‏ شَــیْ‏ءٍ  نَّ الصَّ

َ
حیواناتــی ماننــد ســنجاب، ســمور و روبــاه را بــه فرمایــش نبــوی »أ

ــهِ وَ كُلِّ شَــیْ‏ءٍ مِنْــهُ فَاسِــدَهٌ لَ تُقْبَــلُ  ــهِ وَ رَوْثِ ــدِهِ وَ بَوْلِ ــرِهِ وَ شَــعْرِهِ وَ جِلْ ــاَةُ فِــی وَبَ ــهُ فَالصَّ كْلُ
َ
حَــرَامٍ أ

ــی  ــده‌ای کلّ ــق، قاع ــن طری ــی، 1407ق، ج2: 209(. از ای ــتند کرده)طوس ــاَةُ« مس ــكَ الصَّ تِلْ
هنــگام چالــش بــا شــبهات مصداقــی دربــارۀ طهــارت اشــیای مناســب بــرای لبــاس نمازگــزار بیان 
فرمودنــد. ایشــان بــا نقــد روش تحلیلــی ابــو حنیفــه در کشــف احــکام کــه مبتنــی بــر قیــاس بــوده 
ــهُ تَبَــارَكَ وَ تَعَالَــى مَــعَ  یِــهِ قَرَنَــهُ اللَّ

ْ
یــنِ بِرَأ بــه فرمایــش نبــوی بــا عبــارت »مَــنْ قَــاسَ شَــیْئاً مِــنَ الدِّ

إِبْلِیسَ«)طبرســی، 1403ق، ج2: 360( اســتناد کــرده، شــیطان را اولیــن شــخصی دانســت کــه 
به‌واســطۀ قیــاس بــه گمراهــی کشــیده شــد. 

ــب  ــر ط ــدی ب ــب هن ــری ط ــارۀ برت ــدی درب ــکی هن ــی پزش ــبهه‌گری عمل ــادق g ش ــام ص ام
ــدَنَ  دُ الْبَ ــوِّ عَ

ُ
وَاءُ وَ أ ــدَّ ــیَ ال ــةَ هِ اءِ وَ الْحِمْیَ ــدَّ ــتُ ال ــدَةَ بَیْ نَّ الْمَعِ

َ
ــمُ أ عْلَ

َ
ــش »وَ أ ــا فرمای ــامی را ب اس

ــدن  ــا ب ــت و ب ــان دواس ــز هم ــت و پرهی ــت و مراقب ــر درد اس ــه ه ــده خان ــه مع ــدان ک ــاد؛ ب ــا اعْتَ مَ
 n همان‌گونــه کــه عــادت کــرده رفتــار می‌کنم«)ابــن بابویــه، 1362، ج2: 512( از رســول خــدا
دفــع کــرد. قــدرت ایــن پاســخ در نظــر پزشــک هنــدی تــا بدان‌جــا بــود کــه وی ایــن جملــه را حاوی 
تمــام دانــش پزشــکی ارزیابــی کــرده و امــام ششــم را آگاه‌تریــن مــردم زمانــه دانســته و آییــن اســام 

را برگزید)همــان(.

 بــه گــزارش ســعید بــن ابــی الخضیــب ابــن ابــی لیلــی کــه از منصوبــان دســتگاه خلافــت بــود، 
مســتندات قضایــی خــود را برآمــده از احادیــث پیامبــر اســام n، ابوبکــر و عمــر می‌دانســت. 
قْضَاكُــم‏« بهــره نبــردن از قضاوت‌های 

َ
امــام صــادق g بــا اســتناد بــه روایــت نبــوی »إِنَّ عَلِیّــاً g أ

علــوی را نــاروا دانســته و روش نادرســت مخاطبــش را در امر داوری آشــکار کرد)طوســی، 1407ق، 
ــر  ــر اث ــروردگار ب ــب پ ــی غض ــه چگونگ ــان ب ــبهه‌گری ناآگاه ــرای زدودن ش ــان ب ج6: 221(. ایش
ــه‏َ لَیَغْضَــبُ‏‏ لِعَبْــدِهِ الْمُؤْمِــنِ وَ یَرْضَــى لِرِضَاهُ«)مجلســی،  خشــم فاطمــه h بــه روایــت نبــوی »إِنَ‏ اللَّ
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1403ق، ج43: 21( اســتناد کــرده، عــدم اســتبعاد ایــن امــر را بــه خوبــی اثبــات کردند. همچنین 
در تذکــری بــه ابــن ابــی لیلــی، کاربســت قیــاس را در احــکام فقهــی مــردود و آن‌ را موجــب ایجــاد 
شــبهات بــی پاســخ می‌داننــد. ســخن امــام g در احتجــاج بــر بطــان قیــاس بــر فرمایــش نبــوی 
لُ مَنْ قَــاسَ حِیــنَ قَالَ‏  وَّ

َ
ــهُ أ ــارِ فَإِنَّ ــهُ مَــعَ إِبْلِیــسَ فِــی النَّ یِــهِ قَرَنَــهُ اللَّ

ْ
یــنِ‏ بِرَأ »مَــنْ‏ قَــاسَ‏ شَــیْئاً مِــنَ‏ الدِّ

خَلَقْتَنِــی مِــنْ نــارٍ وَ خَلَقْتَــهُ مِــنْ طِیــن‏« )ابــن بابویــه، 1385، ج1: 89( اســتوار بــوده اســت.

3-2-2. استناد به سخنان امامان قبلی

بنــا بــر گزارش‌هــای فــراوان تاریخــی و روایــی، معصومــان در بنیان‌هــای فکــری و رفتــاری رویّــه 
همگونــی داشــته و تنهــا گاهــی بــه اقتضای تغییر شــرایط جامعــه و دگرگونــی موضوعــات، روش‌ها 
ــرای  ــی ب ــری، تلاش ــه جعف ــه فق ــد. چنان‌ک ــامان می‌دادن ــا را س ــا آن‌ه ــب ب ــی متناس و کنش‌های
ــکاری،  ــز به‌آش ــادق g نی ــام ص ــود. ام ــمرده می‌ش ــوی ش ــنّت نب ــرآن و س ــای ق ــن آموزه‌ه تبیی
ســخنان خــود را برگرفتــه از اجــداد بزرگــوارش تــا رســول خــدا n دانســته‌اند. از ایــن رو، در تبیین 
آموزه‌هــای شــیعی و پاســخ بــه گره‌هــای فکــری افــراد بارهــا بــه ســنّت امامــان پیشــین اســتناد 
کــرده ‌اســت. ایشــان در پاســخ شــبهۀ چرایــی غســل پیامبــر اســام n بــه دســت علــی g بــا 
مِیــرُ 

َ
ــنْ أ ــر بــودن آن‌هــا در آیــۀ تطهیر)احــزاب، 33( فرمودنــد: »وَلَكِ وجــود حکــم قــرآن بــه مطهّ

هُ« )طوســی، 1407ق، ج1: 108(. ــنَّ الْمُؤْمِنِیــنَ g فَعَــلَ وَ جَــرَتْ‏ بِــه‏ِ السُّ

یکــی از دوســتداران امــام g بــه نــام عبداللــه نجاشــی از طــرف بنــی العبــاس به حکومــت اهواز 
گمــارده شــده ‌بــود. وی در چگونگــی رفتــار بــا شــیعیان آن ســامان و نیــز دریافــت زکات از ایشــان 
و پرداخــت آن بــه بنــی العبــاس دچــار شــبهه شــده ‌بــود. امــام صــادق g بــرای پاســخ بــه شــبهه 
خُــوهُ‏ الْمُؤْمِــنُ فَلَــمْ 

َ
او، بــه ســودمندی اصــل مشــورت در امــور بــر اســاس فرمایــش »مَــنِ‏ اسْتَشَــارَهُ‏ أ

ه«)حرعاملی، 1409ق، ج17: 208(‏ از پیامبر اســام n اســتناد  هُ لُبَّ صِیحَةَ سَــلَبَهُ اللَّ یَمْحَضْهُ النَّ
کــرده و رفــع عملــی شــبهه او را در گــرو حفــظ جــان، مــال و آبــروی شــیعیان، آســان‌گیری بــر آن‌هــا 
و مــدارا بــا رؤســای بالادســتی، دوری از ســخن گفتــن آشــکارا بــا شــیعیان بــه شــکل حســدبرانگیز 
بــرای مخالفــان دانســتند و توصیه‌هــای پیوســته خویــش را بــر فرمایــش همــه امامان پیــش از خود 
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استوار کردند)مجلســی، 1403ق، ج75: 277-272(. 

3-2-3. شرح واژگان حدیث 

بــه گــزارش عبدالمؤمــن انصــاری عــده‌ای اجتماع و وحــدت امت اســامی‌ را موجب نــزول عذاب 
تــی رَحمَــة« را دســت‌مایۀ  می‌دانســتند و بــرای اثبــات انــگارۀ خویــش روایــت نبــوی »اِختــافُ اُمَّ
قــرار می‌دادنــد. امــام صــادق g بــرای زدودن ایــن شــبهه بــا اســتفاده از کاربســت‌های قرآنــی 
مفهــوم اختــاف، ســخن پیامبــر را بــه معنــای رفت‌و‌آمــد افــراد در شــهرهای گوناگــون برای کســب 

علــم و بازگشــت بــه ســامان خویــش بــرای آمــوزش آن دانستند)طبرســی، 1403، ج2: 355(.

صْحَابِی‏ 
َ
مَا مَثَــلُ‏ أ در نمونــه‌ای دیگــر، حیــرت پرسشــگر دربــارۀ واژه اصحــاب در حدیث نبــوی »فَإِنَّ

خَذْتُــمْ اهْتَدَیْتُــمْ وَ اخْتِــاَفُ 
َ
صْحَابِــی أ

َ
قَاوِیــلِ أ

َ
یِّ أ

َ
خِــذَ اهْتُــدِیَ وَ بِــأ

ُ
هَــا أ یِّ

َ
جُــومِ فَبِأ فِیكُــم‏ْ كَمَثَــلِ النُّ

هْــلُ‏ بَیْتِی‏«)صفّــار، 1404ق، 
َ
صْحَابُكَ قَــالَ أ

َ
ــهِ n وَ مَــنْ أ صْحَابِــی لَكُــمْ رَحْمَــةٌ قِیــلَ یَــا رَسُــولَ اللَّ

َ
أ

ج1: 11( را بــا شــرح مقصــود پیامبــر n از واژۀ اصحــاب، منحصــر در اهل بیت ایشــان دانســتند.

4-3. استناد به سیرۀ نبوی

ســیره مصــدر نوعــی از مــادۀ »سَــیَرَ« بــه معنــای روش و منهــج و در اصطــاح، کنش‏هــا و 
ــه شــکلی روشــمند از آن‌هــا بهــره می‌گیــرد.  روش‏هایــی اســت کــه یــک فــرد در زندگــی خــود ب

ســیره از آنجــا کــه حکایــت از روش مســتمر معصومیــن دارد، حجت‌آفریــن اســت.

بــرای نمونــه، امــام صــادق g روش نادرســت عمــرو بــن عبیــد )معتزلــی( در تقســیم مســاوی 
ــه تعــداد و محــل سکونت‌شــان نادرســت  ــا توجــه ب زکات میــان گروه‌هــای مختلــف مســتحقان ب
تَــى بِه‏«)طبرســی، 1403ق، ج2: 

َ
ــه‏ِ فِی كُلِّ مَــا أ دانســته و بــا فرمــودن عبــارت »فَخَالَفْتَ‏ رَسُــولَ‏ اللَّ

364(، ارزشــمندی توجــه بــه ســیرۀ نبــوی را آشــکار ســاختند؛ چراکــه پیامبــر اســام n زکات هر 
منطقــه را در میــان مســتحقان همانجــا کــه بــه محضــر ایشــان می‌رســیدند، تقســیم می‌کردنــد.
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 3-5. استناد به تاریخ

تاریــخ در لغــت بــه معنــای شناســاندن وقت)ابــن منظــور، 1414ق، ج3: 4( و در اصطــاح بــه 
معنــای نقــل وقایــع گذشــته و آشــنایی بــا ویژگی‌هــای مختلــف رویدادهــا در زمــان خــاص اســت 
ــدون، 1390، ج1:2(.  ــن خل ــامان می‌یابد)اب ــدارک س ــناد و م ــردآوری اس ــناخت و گ ــا ش ــه ب ک
گزاره‌هــا و رویدادهــای تاریخــی اطمینان‌بخــش، می‌تواننــد معیــاری بــرای ترازیــدن عیــار درســتی 
گفتــار باشــند. قــرآن نیــز تاریــخ را یکــی از منبــع شــناختی بــه رســمیّت شــناخته اســت. در رونــد 
ــن  ــبهه نقش‌آفری ــد در زدودن ش ــی می‌توانن ــتوار تاریخ ــتنادات اس ــبهات، اس ــه ش ــخگویی ب پاس

باشــند.

ــه انــگاره‌ای کــه وجــود بیمــاری و ناآگاهــی از راه درمــان آن را   امــام صــادق g بــرای پاســخ ب
یگانــه علــت مــرگ می‌دانســت، بــه گزارهــای متیقــن تاریخــی ماننــد مــرگ پزشــکان متخصصــی 
ــجُ  ــدْ زَادَهُ الْمُعَالِ ــمْ مَرِیضــاً قَ ــارت »كَ ــا فرمــودن عب چــون ارســطو و جالینــوس اســتناد کــرده و ب
ــبِّ بَعْدَهُ  دْوِیَــهِ مَاهِــرٍ مَــاتَ وَ عَــاشَ الْجَاهِلُ بِالطِّ

َ
دْوَاءِ وَ الْ

َ
سُــقْماً وَ كَــمْ مِــنْ طَبِیــبٍ عَالِــمٍ وَ بَصِیــرٍ بِــالْ

زَمَانا«)طبرســی، 1403ق، ج2: 342( ســنّت تاریخــی و طبیعــی حاکــم بــر هســتی را زوال همــه 
موجــودات دانســته و از ایــن راه انــگاره پیش‌گفتــه را ابطــال کردنــد. 

ایشــان بــرای زدودن رفتــار شــبهه‌آمیز سُــکین نخعــی کــه رهبانیّــت پیــش گرفتــه و بــا تــرک زنــان 
و غــذا در پــی رســیدن بــه زهــد بــود، بــه گزارش‌هــای تاریخــی از ســیرۀ رســول اکــرم n در ازدواج 
ــه  ــون، 1385ق، ج2: 193(. این‌گون ــن حیّ ــتناد کرد)اب ــل اس ــت و عس ــوردن گوش ــردن و خ ک
ــی،  ــای تاریخ ــای گزارش‌ه ــمار گونه‌ه ــیره در ش ــش س ــتن دان ــرار داش ــبب ق ــه س ــخگویی ب پاس

ــود. ــبهه می‌ش ــبب زدون ش س

ــه ســبب  ــت آییــن زردشــت ب یکــی از شــبهات مطــرح شــده در عصــر امــام صــادق g حقانیّ
اشــتمال کتاب‌هایشــان بــر دســتورهای دینــی و نیــز اعتقــاد آن‌هــا بــه ثــواب و عقــاب اعمــال بــود. 
ــه از  ــت. در این‌گون ــتوار اس ــل اس ــب مفص ــه ترکی ــر مغالط ــگاره ب ــن ان ــه ای ــت ک ــن اس ــک روش نی
مغالطــه، دو گــزاره در پیونــد بــا هــم، گــزاره‌ای مرکــب را می‌ســازند کــه نادرســت اســت، درحالی‌کــه 

ــتند)خندان، 1386: 57(. ــادق هس ــتقل ص ــو مس ــا، به‌نح ــن گزاره‌ه ــک از ای ــر ی ه



127 روش بهره‌گیری از گزاره‌های منقول برای پاسخگویی به شبهات ...
)البرز محقق گرفمی، سیده صدیقه اسلامی زیدانلو( 

فصلنامه فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال دوم . شماره 5 . بهار 1402

 امــام g بــرای زدودن ایــن انــگاره بــه حقیقتــی تاریخــی اشــاره دارنــد. بــر اســاس گزارش‌هــای 
تاریخــی، همــۀ امت‌هــا از هدایــت پیــام‌آوران الهــی برخــوردار بودنــد، ولــی قومی‌کــه زردشــت بــه 
ســمت آن‌هــا رفــت وی را از شــهر بیــرون کــرده، از ســنّت دیگــر پیامبــران نیــز پیــروی نمی‌کردنــد. 
شــاهد مخالفــت آن‌هــا بــا پیامبــران، کشــته شــدن 300 نفــر از انبیا به دســت کیخســرو بــود. افزون 
بــر ایــن، نداشــتن ســنّت‌هایی چــون غســل جنابــت و ختنــه، نشــانۀ فاصلــه آن‌هــا از آیین‌هــای 
توحیــدی اســت؛ چراکــه پاک‌تریــن قوانیــن حنفیــه ایــن دو امــر بــود کــه از زمــان ابراهیــم g در 

همــه ادیــان وجــود داشــت)حرعاملی، 1409ق، ج2: 177(.

ــم بــن عتبه‌هاشــمی، پــس از کشته‌شــدن ولیــد بــن عتبــه خلیفــه بنــی  ــه گــزارش عبدالکری ب
مــروان، عــده‌ای از معتزلیــان بــه شــبهه‌گری عملــی در امــر امامــت پرداختــه و بــه بهانــه پیــروی 
از روش خلفــای ثلاثــه در برپایــی شــورا بــرای انتخــاب خلیفــه، شــخص مناســب بــرای خلافــت را 
محمــد بــن عبداللــه بــن حســن دانســتند. امــام صــادق g بــرای آشــکار شــدن نادرســتی روش 
ایشــان، ایــن عمــل را تحمیــل رأی بــه افــراد دانســته و آن را بــا فــرازی از تاریــخ صــدر اســام تنظیــر 
ــه ســبب نداشــتن ویژگــی انتخــاب جمعــی در شــورا  ــد. ایشــان انتخــاب ابوبکــر و عمــر را ب کردن
مــردود دانســته و شــورای انتخــاب خلیفــه ســوم را نیــز زیــر فشــار توصیــه عمــر بــه قتــل مخالفــان 
جهــت‌دار ارزیابــی کردنــد؛ چراکــه بنــا بــر گــزارش تاریــخ عمــر بــن خطــاب وصیّــت کــرد اگــر افــراد 
شــورا پــس از ســه روز، شــخص عثمــان را انتخــاب نکردنــد باید کشــته شــوند و اگــر تعــدادی موافق 
ــه قتــل برسند)طبرســی، 1403ق،  ــد ب ــد، مخالفــان بای ــف انتخــاب عثمــان بودن و برخــی مخال
ــن روش را  ــن گــزارش تاریخــی، پیــروی کــردن از ای ج2: 363(. امــام ششــمg پــس از نقــل ای
نــاروا دانســته و از ایــن طریــق بــا تبییــن نادرســتی روش معتزلیــان در انتخــاب پیشــوای امــت، بــه 

شــبهه‌گری عملــی آنــان پاســخ گفتنــد.

3-6. تبیین مفهومی آموزه های دینی 

ــم  ــا مفاهی ــوی ب ــت‌های لغ ــن کاربس ــی، آمیخت ــم دین ــتوار مفاهی ــم نااس ــون فه ــواردی چ م
اصطلاحــی، ترکیــب ‌نادرســت گزاره‌هــا در حــوزۀ منطــق گــزاره‌ای‌ و اســتنتاج‌های نادرســت در 
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منطــق حملــی ســبب ایجــاد شــبهات می‌شــود. در شــبهات متکــی بــه منقــولات، شــبهه‌گران بــا 
بهره‌گیــری از گونه‌هــای مختلــف مغالطــات لفظــی ماننــد تفصیــل مرکــب، کاربســت ســلیقه‌ای 
اشــتراک لفظــی و تحریــف مفاهیــم لغــوی و اصطلاحــی، ناآگاهــان از حقیقــت ایــن مفاهیــم را 
ــنگری و  ــا روش ــی ب ــای دین ــاندن آموزه‌ه ــن و شناس ــوارد، تبیی ــه م ــد. در این‌گون ــب می‌دهن فری
توضیــح آن‌هــا از طریــق توضیــح مفهــوم واژگان هــر آمــوزه در زدودن شــبهه نقــش بنیادیــن خواهد 

داشــت.

 بــرای نمونــه، امــام g در پاســخ بــه شــبهه چرایــی چیرگــی شــیطان بــر آدمــی کــه بــا عبــارت 
ــدا  ــی از خ ــوی یک ــم‏؟« از س ــى إِغْوَائِهِ ــبِیلَ إِلَ ــهُ السَّ ــلَ لَ ــدِهِ وَ جَعَ ــى عَبِی هُ‏ عَلَ ــدُوَّ طَ عَ ــلَّ ــم‏َ سَ »فَلِ
نابــاوران بیــان شــده‌ بــود، مفهــوم صحیــح تســلط شــیطان را تنهــا اغواگــری او دانســته، فرمودنــد: 
بِیل‏«)مجلســی، 1403ق،  عَــاءَ إِلَــى غَیْــرِ السَّ ــلْطَنَةِ عَلَــى وُلْــدِهِ إِلَّ الْوَسْوَسَــةَ وَ الدُّ »مَــا لَــهُ مِــنَ السَّ

.)168 ج10: 

یکــی از خــدا نابــاوران بــا ایجــاد شــبهه‌ای دوســویه ســعی در انــکار پــروردگار داشــت تــا توجیهــی 
بــرای کافــر شــدن فراهــم کــرده باشــد. وی بــر ایــن بــاور بــود کــه اگــر کافــر شــدن افــراد، خــارج 
از قــدرت خــدا باشــد پــس خــدا ناتــوان اســت و خــدای ناتــوان شایســته پرســتش نیســت و اگــر 
کافــر شــدن آدمیــان بــه نیــروی الهــی باشــد، عقــاب آن‌هــا نــاروا خواهــد بــود. امــام g بــا درک 
یمَــانَ وَ لَــهُ عَلَیْــهِ بِتَرْكِهِ   یَسْــتَطِیعُ الِْ

َ
ــهُ كَافِــراً أ منطقــی از عبــارت وی کــه بــه شــکل » فَمَــنْ خَلَقَــهُ اللَّ

ــة« بیــان شــده ‌بــود، ریشــۀ ایــن شــبهه را نشــناختن اســتوار مفهــوم کفــر تشــخیص  یمَــانَ حُجَّ الِْ
داده، فرمودنــد: »الْكُفْــرُ اسْــمٌ یَلْحَــقُ الْفِعْلَ حِیــنَ یَفْعَلُــهُ الْعَبْد«)طبرســی، 1403ق، ج2: 431(. 
بــر ایــن اســاس، هیــچ انســانی در هنگامــه آفرینــش، کافــر یــا مؤمــن نخواهــد بــود بلکــه پــس از 

اتمــام حجــت الهــی بــر او، پذیــرش یــا انــکار آن ســبب ایمــان یــا کفــر او می‌شــود.
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3. نتیجه‌گیری 

امــام صــادق g در بســیاری مــوارد بــرای پاســخگویی بــه شــبهات از گزاره‌‌هــای اســتوار بــر نقــل 
بهــره می‌بردنــد. معتبــر بــودن ایــن گزاره‌هــا نــزد طرفیــن مناظــره و گفت‌وگــو مهم‌تریــن شــاخص 
اثربخــش بــودن آن‌هــا در فرآینــد پاســخگویی اســت. بــر اســاس یافته‌های ایــن پژوهــش، مهم‌ترین 
مؤلفه‌هــای نقــل محور پاســخگویی به شــبهات در ســیرۀ جعفــری عبارت اســت از: قرآن، ســخنان 
معصومــان پیشــین، ســیرۀ پیامبــر اســام n، تاریــخ معتبــر و تبییــن مفهومــی آموزه هــای دینی. 
نقش‌آفرینــی مهم‌تریــن گونــه یعنــی قــرآن، بــر بهره‌گیــری از انــواع دلالت‌هــای زبانــی، تفســیری 
و تأویلــی آیــات کلام وحــی اســتوار اســت. نمونــه‌ای از پاســخ‌های مبتنــی بــر آیــات قرآنــی بــر ایــن 
مــوارد اســتوار اســت: بیــان مصادیــق، تبییــن واژگان، تفســیر متشــابهات، تبییــن وجــوه و نظایــر، 
بیــان شــأن نــزول، محسوس‌ســازی مفاهیــم معقــول، تفســیر صحیــح و نیــز بهره‌گیــری از آیــات 
بــرای استوارســازی کلام. امــام ششــم بــا توجــه بــه جنبه‌هــای مختلف روحــی، سیاســی و مذهبی 
مخاطــب و خاســتگاه‌های ایجــاد شــبهه و درک منطقــی گزاره‌هــای حــاوی شــبهه، بــه تناســب هر 

مــورد از گونه‌هــای مختلــف منابــع منقــول شــناختی در ســاز و کاری اســتدلالی بهــره می‌بردنــد.
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چکیده 

ــت  ــل بی ــه اه ــا ک ــی‌رود. از آنج ــمار م ــیعه به‌ش ــد ش ــات متعه ــم در ادبی ــروری و مه ــائل ض ــرّی از مس تب
علیهــم الســام در نــزد شــیعیان جایــگاه و مقــام والایــی دارنــد، مســئلۀ تولّــی و تبــرّی نیــز از مهم‌تریــن 
ــر  ــم و وزی ــدۀ شش ــاعر س ــک، ش ــن رزی ــع ب ــت. طلائ ــوده اس ــاعران ب ــان و ش ــه ادیب ــب توج ــائل جال مس
فاطمیــان از جملــه محبــان اهــل بیــت b بــوده کــه در مضامیــن مختلــف نظیــر مــدح، رثــا، فخــر و هجــو 
ــدان عصمــت و تبــری از دشــمنان ایشــان پرداختــه اســت. پژوهــش  ــه منقبت‌گســتری و ســتایش خان ب
پیــش ‌رو کوشــیده بــه روش توصیفــی تحلیلــی، ظهــور و بــروز تبــری را در شــعر شــیعی او دربــارۀ دشــمنان 
اهــل بیــت b بررســی کنــد. براینــد پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه درون‌مایــۀ هجویــات و تبــری طلائــع از 
دشــمنان خانــدان نبــوت را می‌تــوان بــه ســه بخــش تقســیم کــرد: الــف. ابــراز انزجــار از دشــمنان امــام 
علــیg در امــر ولایــت و غاصبــان حــق ایشــان در مســئلۀ خلافــت پیامبــر n. ب. نفــرت و خشــم بــه 
دشــمنان امــام حســینg در واقعــۀ کربــا کــه غالبــاً همــراه بــا ســوز و گــداز اســت. ج. هجو شــخصیت‌ها 

ــه. ــون بنی‌امی ــی همچ ــور تاریخ ــای منف و حکومت‌ه
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1. مقدمه

ــه شــاعران متعهــد شــیعی قــرن ششــم  اســت کــه طــی ســال‌های  ــن رزّیــک از جمل ــع ب طلائ
ــوان او  ــت. دی ــده داش ــر عه ــان را ب ــت و وزارت آن ــان می‌زیس ــری در دورۀ فاطمی 495-556 قم
سرشــار از مضامینــی در ســوگ و ســتایش اهــل بیــت b و هجــو دشــمنان ایشــان و بــث الشــکوی 
و نشــانگر ایــن اســت کــه بســط معــارف اهل بیــت b و تبــری از دشــمنان ایشــان، وجهــۀ همت او 
بــوده اســت. خصوصیــت بــارز اشــعار شــیعی او، صــدق عاطفــه و اخــاص واقعــی اســت. طلائع با 
هــدف تبــرّی از دشــمنان اهــل بیــت b اشــعار فراوانــی در مذمّــت و هجــو ایشــان ســروده اســت.

  ایــن پژوهــش کوشــیده مصادیــق تبــرّی در اشــعار طلائــع و درون‌مایــه هجویــات او را بررســی 
ــددی در  ــات متع ــرآن آی ــی دارد و در ق ــور توجه ــگاه در خ ــیعی جای ــارف ش ــرّی در مع ــد. تب کن
ــن  ــع ب ــن خــدا آمــده و شــاید از همیــن روســت کــه طلائ ــی از دشــمنان دی خصــوص برائت‌جوی
رزیّــک به‌عنــوان شــاعری متعهــد، اشــعار فراوانــی را در دیــوان خــود بــه ایــن مقوله اختصــاص داده 

ــن موضــوع را دو چنــدان می‌کنــد. ــه ای ــه همیــن دلیــل ضــرورت پرداختــن ب و ب

در ایــن جســتار، نخســت مســئله التــزام و تعهــد به‌عنــوان یکــی از خصوصیــات  ادیــب و شــاعر در 
ایفــای مســئولیت اجتماعــی و سیاســی و به‌خصــوص دینــی تبییــن و آشــکار شــده اســت. ســپس 
ایــن مســئله را از نــگاه ادبیــات متعهــد در اســام و به‌خصــوص ادبیــات شــیعی کاویده‌ایــم. آن‌گاه 
ــه تحلیــل اشــعاری  ــه تبــرّی به‌عنــوان یکــی از جلوه‌هــای تعهــد اشــاره شــده اســت. ســپس ب ب
از طلائــع پرداخته‌ایــم کــه مســئلۀ تبــرّی در آن نمــود یافتــه‌ و درون‌مایــۀ هجویــات طلائــع و 

خصوصیــات آن تبییــن شــده اســت.

1-1. پیشینۀ پژوهش  

ــی«  ــع دین ــری در مناب ــی و تب ــوان »تولّ ــا عن ــه‌ای ب ــینی )1386( در مقال ــرّی را حس ــئلۀ تب  مس
بررســی کــرده و نیــز مقالــه‌ای از پناهــی و رضــوی )1398( بــا عنــوان »بررســی تقابــل و جایــگاه 
آموزه‌هــای مــدارا و تبــرّی بــا تکیــه بــر آیــات و روایــات« در دســترس اســت کــه نویســنده در آن آیــات 
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ــژاد  ــۀ ابراهیم‌ن ــز مقال ــردازد، جمــع‌آوری کــرده اســت. نی ــه مســئلۀ تبــری می‌پ ــی را کــه ب و روایات
)1393( بــا عنــوان »تولــی و تبــری در اســام و مهجوریــت آن در امــت اســامی« کــه بــا تکیــه بــر 

آیــات و روایــات بــر اهمیــت ایــن مســئله در جامعــه تاکیــد کــرده اســت.  

دربــاره طلائــع بــن رزیــک نیــز کارهایــی انجــام شــده اســت. پایان‌نامــه کارشناســی ارشــد بــا عنــوان 
»ســیمای اهــل بیــتb در شــعر طلائــع بــن رزیــک« در دانشــگاه بوعلی ســینا به قلــم دریــادل موحد 
)1389( در دســترس اســت کــه نویســنده در آن ضمــن معرفــی طلائع به نقد و تحلیل شــعر شــیعی او 
پرداختــه اســت. عــاوه بــر آن، مقالــه‌ای نیز با عنــوان »بینامتنی قرآن و حدیث در شــعر شــیعی طلائع 
بــن رزیــک« از مســبوق و دریــادل موحــد بــه چــاپ رســیده اســت کــه در آن کوشــش شــده چگونگــی 
انتقــال مفاهیــم و تعابیــر قرآنــی و احادیــث نبــوی بــه شــعر شــیعی طلائــع بر اســاس نظریــۀ بینامتنی 
ترکیبــی، واژگانــی و مضمــون بررســی شــود. مقالــۀ دیگری نیز بــا عنوان »بررســی تطبیقــی دو قصیدۀ 
تائیــه طلائــع بــن رزیــک و دعبــل خزاعــی« از مســبوق و دریــادل موحــد )1391( بــه چــاپ رســیده کــه 
در آن کوشــش شــده اســت تشــابهات محتوایــی و صنایــع مشــترک لفظــی و معنــوی بــه‌کار رفتــه در دو 
قصیــده را بــه نمایــش بگــذارد و اثبــات کنــد کــه طلائــع بــن رزیــک در ســرودن قصیــده تائیــۀ خــود تــا 
حــد زیــادی تحــت تاثیــر تائیــه معــروف دعبــل بــوده اســت. پایان‌نامــۀ دیگــری نیــز دربــارۀ طلائــع بــا 
عنــوان »شــعر طلائــع بــن رزّیــک دراســة موضوعیــة فنیة« در دانشــگاه فردوســی مشــهد توســط ماجد 
عطیــة الغــزی غــزی )1394( بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت کــه بــه تبییــن مهم‌ترین جنبه‌هــای فنی 
از حیــث ســاختار و زبــان و اســلوب پرداختــه اســت. چنان‌کــه پیداســت مقالــه و پژوهشــی در خصوص 
تبــرّی در شــعر طلائــع انجــام نشــده و همیــن امــر ضــرورت نــگارش ایــن مقالــه را دو چنــدان می‌کنــد. 
در زمینــۀ ابعــاد زیبایی‌شــناختی شــعر نیــز طلائــع مقالــه‌ای با عنــوان »قــراءات فنیــه فی رثائیــات أهل 
البیــت فــی شــعر طلائــع بــن رزّیــک« بــه قلــم زهــره خضیرعبــاس )2017( منتشــر شــده کــه در مجله 

الکلیــه الاســامیه الجامعــه نجــف اشــرف به چاپ رســیده اســت. 

1-2. پرسش‌های پژوهش

پرســش‌هایی کــه ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی تحلیلــی و از رهگــذر نقــد و تحلیــل مصادیــق 
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تبــرّی در شــعر طلائــع در پــی پاســخگویی بــه آن اســت: 

1. طلائع بن رزیک در شعر شیعی و در مسئلۀ تبری به چه موضوعاتی پرداخته است؟

2. مهم‌ترین ویژگی‌های اشعاری که مقولۀ تبری در آن ظهور و بروز یافته چیست؟

2. شعر شیعی و مضامین آن

شــعر شــیعی از ديربــاز مــورد توجــه و اهتمــام شــعرا بــوده و شــاعران بزرگــي در ادوار مختلــف بدان 
پرداختــه و بــا به‌کار‌گيــري فنــون مختلــف ادبــی چــون مــدح، رثــا و هجو دشــمنان، عشــق و محبت 
خــود را نثــار آنــان کرده‌انــد. در ایــن بیــن برخــی از عقایــد شــیعه نقش به‌ســزایی در ســرودن اشــعار 
شــعرای شــیعه داشــته اســت. تبــرّی ماننــد تولّــی از آموزه‌هــای دینــی و اعتقــادی نــزد شــیعیان و 
بــه معنــای بیــزاری و دوری جســتن از دشــمنان خداســت و جــزو فــروع دیــن محســوب می‌شــود. 
طلائــع نیــز به‌عنــوان یــک شــیعۀ امامیــه از ایــن مقولــه مســتثنا نیســت. مضامينــي كــه ايــن شــعرا 
دربــارۀ اهــل بيــت بــدان پرداخته‌انــد عبــارت اســت از: تولــي و تبــري، شــفاعت و توســل، بيــان 

فضایــل و مناقــب، گريــه و ســوگواری و بــه تصويــر كشــيدن مصایب ايشــان. 

ــن شــاعر  ــان اهــل بيــت b اســت. اي ــه محب ــن رزيــك، شــاعر قــرن ششــم و از جمل ــع ب طلائ
گرچــه در زمــرۀ کارگــزاران و وزرای دربــار فاطميــان بــود؛ ولــی خــود، مذهب شــيعۀ اماميه داشــت. 
از او ديوانــي بــه جــا مانــده كــه سرشــار از مــدح اهــل بيــت و بيــان فضایــل و مناقــب ايشــان اســت. 
مضمــون هجــو نیــز یکــی از مضامیــن اصلــی شــعر شــیعی نمایانگــر تبــرّی اســت کــه طلائــع نیــز 
چــون دیگــر شــعرای متعهــد شــیعه، توانســته نفــرت و انزجــار خــود از دشــمنان اهــل بیــت b را 

در اشــعارش نمــودار کنــد.

2. تبرّی در لغت و اصطلاح

در ترجمــۀ کلمــۀ »تبــرّی« آمــده اســت: »التقضّــی ممّــا یکــره مجاورتــه، برئــتُ مِــن فــانِ و تبرّأت 
ــه  ــی، 1412ق: 121( ک ــب اصفهان ــراء و بریئونَ«)راغ ــومٌ بُ ــریءٌ و ق ــلٌ ب ــذا و رج ــن ک ــه مِ و أبرأت
تبــرّی جســتن را بیــزاری و دوری جســتن می‌دانــد. در کتــاب شــیخ صــدوق آمــده اســت: در نظــر 
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شــیعیان، دشــمنان امامــان یعنــی کســانی کــه مانع تحقــق امامــت و در نتیجه مانع تحقــق صورت 
نــاب و حقیقــی اســام بوده‌انــد یــا بــا اهــل بیــت پیامبــر کینه‌تــوزی داشــته‌اند، دشــمنان خداونــد 

هســتند و تبــری از آنــان واجــب اســت)ابن بابویــه، 1414ق : 81(.

تبــری در اصطــاح بــه گونه‌هــای مختلــف تعریــف شــده اســت. علامــه مجلســی بــر ایــن بــاور 
اســت کــه »تبــری بــه معنــای بیــزاری از دشــمنان خــدا و دشــمنان اولیــای الهــی و بالاخــره ائمــه 
هــدی در روایــات بســیار بــه‌کار رفتــه اســت و بــر خــاف قــرآن کــه لفــظ برائت دربــارۀ دشــمنان خدا 
و معبودهایشــان بــه‌کار مــی‌رود« در حدیــث تبــرّی دربــارۀ دشــمنان اولیــا الهــی نیــز کاربــرد دارد و 
بیــزاری جســتن از دشــمنان اهــل بیــت بیشــترین اســتعمال را دارد و در بســیاری از ایــن احادیــث 

برائــت مایــۀ تقــرب بــه خداونــد معرفــی شــده است)مجلســی، ۱۴۰۱ق، ج ۱۰۲: ۱۶۴(.

علامــه طباطبایــی دربــارۀ تبــری می‌گویــد: »دعــوت منفــی آن بــود کــه مومنــان از نظــر دیــن 
ــه  ــد کــه از هــر گون ــه وجــود آورن و رفتــار از کفــار کناره‌گیــری کــرده و جامعــۀ اســامی خاصــی ب
عقایــد شــرک آمیــز کفار بــر کنــار باشــد«)طباطبایی، 1393ق، ج4: 163(. اســتاد مطهــری تبری 
را چنیــن تعریــف می‌کنــد: »تبــری یعنــی چــه بغــض عقلــی ناشــی از یــک نــوع درک و در حقیقــت 
ناشــی از علاقــه بــه سرنوشــت انســان دیگر«)مطهــری، ۱۳۷0: ۲۶۰(. آیــت اللــه مــکارم شــیرازی 
ــبّ  ــل ح ــۀ مقاب ــت و نقط ــه اس ــق الل ــی ح ــض ف ــان بغ ــری هم ــد: تب ــوص می‌نویس ــن خص در ای

اســت)مکارم شــیرازی و همــکاران، ۱۳81 ج 1: ۳۶۶(.

2-1. تبرّی در قرآن و ادعیه

آیــات پرشــماری در قــرآن دربــارۀ تبــرّی آمــده و یکــی از ســوره‌های بــزرگ قــرآن بــه نــام ســورۀ توبه 
یــا برائــت یــا فاضحــه شــناخته می‌شــود و علــت نام‌گــذاری ایــن ســوره ایــن اســت کــه خداونــد در 
آن از اعمــال و عهدشــکنی‌های مکــرر مشــرکان، اظهــار خشــم می‌کنــد. چــون ایــن ســوره در واقــع 
اعــان جنــگ بــه دشــمنان پیمان‌شــکن و اظهــار برائــت از آنــان اســت و بــا بســم اللــه الرحمــن 

الرحیــم آغــاز نشــده اســت)همان :273(.
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عــاوه بــر ســورۀ توبــه، آیاتــی نیــز در خصــوص تبــری در قــرآن آمــده کــه از آن جملــه می‌تــوان بــه 
فَــاَ تَعْقِلُــونَ؛ اف بــر شــما و 

َ
ــهِ أ فٍّ لَكُــمْ وَلِمَــا تَعْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّ

ُ
آیــۀ 67 ســورۀ انبیــا اشــاره کــرد: أ

بــر آنچــه غيــر از خــدا م‌ىپرســتيد مگــر نم‌‏ىانديشــيد.

ــا تَعْمَلُــونَ  نَــا بَــرِيءٌ مِمَّ
َ
عْمَــلُ وَأ

َ
ــا أ نْتُــمْ بَرِيئُــونَ مِمَّ

َ
بُــوكَ فَقُــلْ لِــي عَمَلِــي وَلَكُــمْ عَمَلُكُــمْ أ وَ إِنْ كَذَّ

)یونــس، 41﴾؛ و اگــر تــو را تكذيــب كردنــد بگــو عمــل مــن بــه مــن اختصــاص دارد و عمــل شــما 
بــه شــما اختصــاص دارد شــما از آنچــه مــن انجــام م‌‏ىدهــم غيــر مســئول‌ايد و مــن از آنچــه شــما 

انجــام نم‌‏ىدهيــد غيرمســئولم.

ــه ذکــر  ــی از مســئلۀ تبــری وجــود دارد کــه ب ــز نمونه‌هــای فراوان ــۀ نی ــر قــرآن، در ادعی عــاوه ب
ــذی اَکْرَمَنــی  ــهَ الَّ یــک نمونــه از آن بســنده می‌کنیــم. در زیــارت عاشــورا می‌خوانیــم: »فَاَسْــئَلُ اللَّ

بِمَعْرِفَتِکُــمْ وَمَعْرِفَــةِ اَوْلِیاَئِکُــمْ وَ رَزَقَنِــی الْبَراَئَــةَ مِــنْ اَعْداَئِکُمْ«)قمــی، 1389: 751(.

2-2. طلائع بن رُزّیک و روزگار او

ابو‌الغــارات، الملــک الصالــح فارس‌المســلمین، نصیــر الدولــه، طلائــع بــن رُزّیــک بــن الصالــح 
ســال495 قمــری در خانــواده‌ای متدیــن و متمــوّل بــه دنیــا آمــد. تمایــل فــراوان طلائــع بــه کســب 
ــا آنجــا کــه در  ــات مــادی را از دســت بدهــد ت ــج امکان مــکارم اخــاق ســبب شــد کــه وی به‌تدری
زندگــی دنیایــی زهــد پیشــه کــرد و ماننــد بینوایــان زندگــی را می‌گذرانــد. او در طلــب علــم حدیث و 
فقــه، عــازم ســرزمین‌های دوردســت شــد و خــود را ملــزم بــه حفــظ قصایــد و اشــعار عربــی می‌کــرد 
کــه در اثنــای ســفرش از بیــن کتاب‌هــا می‌یافــت. در کنــار ایــن میــل و علاقــه فــراوان بــه ادب، روح 
عقیــده و ولایــت و دوســتی بــا اهــل بیــت b در درون او رشــد و نمــو کــرد. طلائــع بــا دل و جــان و 
بــه وســیلۀ نظــم و نثــر، بزرگی‌هــای اهــل بیــت را گســترش مــی‌داد)ر.ک: الامینــی، مقدمــۀ دیوان 
طلائــع، 1383: 7(. صاحــب کتــاب الأعــام، اصالــت او را عراقــی می‌دانــد و از شــیعیان امامیــه 

می‌شــمارد)زرکلی، 2009، ج3: 238(.

عشــق و علاقــۀ وافــر او بــه اهــل بیــت بــه انــدازه‌ای شــدید بــود کــه در یــاری مذهــب شــیعه، او را 
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بــه آهــن گداختــه تشــبیه می‌کنند)حنبلــی، 1989، ج6: 256( اشــعار او ســاده و بی‌تکلــف بــوده 
و بســياری از الفــاظ آن، روان و دارای معانــی واضــح و بــه دور از غرابت‌پــردازی اســت و از ترکيبــی 

ســاده و عاطفــه‌ای صــادق و دل‌نشــين برخــوردار اســت.

بعــد از اینکــه عبــاس صنهجانــی 1 همــراه فرزنــدش، الظافــر خلیفــه فاطمــی را بــا مکــر وحیلــه 
کشــت و دربــار از کارهــای او بــه وحشــت افتــاد از طلائــع بــن رزیــک درخواســت شــد تــا کار عبــاس 
را پایــان دهــد و خــود به‌عنــوان اولیــن وزیــر فاطمیــان، زمــام امــور فاطمیــان را بــه عهــده بگیــرد. به 
ایــن ترتیــب، خلیفــه الفائــز بــه طلائــع خلعــت بخشــید و لقــب الصالــح را بــه او داد و او را بــه وزارت 
رســاند. بــه محــض اینکــه طلائــع بــه وزارت رســید، بــه علــت کــم ســن و ســال بــودن خلیفــه اختیار 

کارهــا را بــه دســت گرفــت. 

 او عقيــدۀ اماميــه خــود را پنهــان نکــرده، بلكــه آن را آشــكارا بيــان ميك‌ــرد و دربــارۀ آن بــا فقهــای 
ــل  ــی اه ــرد عل ــی ال ــاد ف ــوان »الاعتم ــا عن ــي ب ــاره كتاب ــن ب ــرد و در اي ــه ميك‌ ــماعيلي مجادل اس
العنــاد« نيــز نوشــته اســت. وی بــا قــوّت هرچــه تمام بــا معتزلیان در مســئلۀ جبــر و اختیــار مجادله 
می‌کــرد. در ايــن زمينــه قصيــده ای بــا عنــوان »الجوهريــة فــی الــرد علــی القدريــه« دارد. یکــی از 
مســائل مهــم دربــاره زندگــی طلائــع قــول انتقــال ســر مبــارک امــام حســین g از عســقلان بــه 

قاهــره توســط اوســت )شــبّر، 1422ق:  101(.

طلائــع بــن رزیــک عــاوه بــر اینکــه خــود شــاعری برجســته در آن دوره محســوب می‌شــد، توجه 
خاصــی نیــز بــه رشــد و گســترش اوضــاع ادبــی و به‌خصــوص شــعر داشــت. در بــاب توجــه طلائــع 
بــه شــعر و شــاعری در کتــاب »فــی ادب مصــر الفاطمیــة« می‌خوانیــم کــه »وزیــری کــه در عهــد 
فاطمیــان اشــعار بســیاری ســروده و نســبت بــه شــعرا محبــت و علاقــه فــراوان نشــان داده اســت، 
طلائــع بــن رزیــک »الملــک الصالــح« اســت کــه شــعرش در دو دیــوان گــردآوری شــده اســت، ولی 

بســیاری از اشــعار او از بیــن رفتــه و اندکــی باقــی مانــده اســت«)کامل حســین: 137(.

صاحــب »النجــوم الزاهــره« نیــز دربــارۀ اهمیــت دادن طلائــع بــه علــم و ادب می‌گویــد: »او اکثــر 
شــب‌ها مجلســی بــر پــا می‌کــرد و اهــل ادب در آنجــا حضــور می‌یافتنــد. خــود نیــز در آن مجالــس 

1. از قبیله بنی‌تمیم بود که خلیفۀ ظافر او را به وزارت رساند و ملقب به امیر الجیوش شد)با تصرف ابن تغری بردی، 1413ق: 285(
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شــعر می‌گفــت و بــه تدویــن آن اقــدام می‌کــرد. مــردم بــه نقــل شــعر او می‌شــتافتند. شــاید هــم 
ــن  ــن زبیــر نامیــده می‌شــد، آن را برایــش  اصــاح می‌کرد«)اب ــود و اب شــاعری کــه مصاحــب او ب

تغــری بــردی، 1413 ق: 300(. 

عــاوه بــر شــاعرپروری طلائــع و توجــه وی بــه گســترش علــم و ادب، خــود او نیز اشــعار بســیاری 
دارد. چنان‌کــه کرباســی در »دائــره المعــارف الحســینیه«، در دیــوان قــرن ششــم، شــعر طلائــع 
ــی در  ــع از اشــعار نفیــس عرب ــه شــمار مــی‌آورد »شــعر طلائ را از برجســته‌ترین اشــعار آن قــرن ب
قــرن ششــم، محســوب می‌شــود تــا آنجــا کــه در آن عصــر هیــچ شــعری بــا اشــعار او قابــل مقایســه 

نبود«)کرباســی، 1422 ق: 316(.

2-3. مضامین شعر شیعی طلائع

ــد  ــو، پن ــکوی، هج ــث الش ــا، ب ــدح، رث ــمرد: م ــه برش ــوان این‌گون ــعری او را می‌ت ــن ش مضامی
وحکمــت و فخــر. عمده‌تریــن موضوعــات مطــرح شــده در دیــوان طلائــع، ابــراز ارادت و شــیفتگی 
بــه خانــدان رســالت اســت. طلائــع در اشــعارش، عشــق و علاقــه وافــر خــود به اهــل بیــت b را به 

تصویــر می‌کشــد؛ عشــق و علاقــه‌ای کــه راســتین و صــادق اســت:

وَاللهُ يَعلَمُ أنّنی فی مَدحِهم                          لا کَالّذی يَخشَی وَلا المُتِصَنِع

                                                                                                    )طلائع، 1964: 88(

خداونــد، خــودش می‌دانــد کــه مــن اهــل بیــت را نــه بــه خاطــر تــرس، مــدح و ســتایش می‌کنــم 
و نــه ایــن مــدح و ســتایش دروغین و ســاختگی اســت.

گویــی گوهــر وجــود طلائــع را هیــچ چیــز جــز پرداختــن بــه اهــل بیــت چــه در مضمــون مــدح 
چــه رثــا وچــه شــکواییه و ... ارضــا نمی‌کنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه در دیــوان او اشــعاری در 
دیگــر موضوعــات نظیــر فخــر، غــزل، وصــف طبیعــت و غیره بــه صــورت انــدک و پراکنده مشــاهده 

می‌شــود. 
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عشــق بــه اهــل بیــت در نظــر طلائــع بــا هیــچ چیــز قابــل معاوضــه نیســت. او می‌گویــد اگــر تمام 
اهــل دنیــا دســت از محبــت اهــل بیــت b بردارنــد، او هرگــز حاضــر نیســت جــز ایشــان کســی را 

برگزیند:

إنّی ابن رُزّيک لَو أنَّ الوَری صَدَفُوا                عنکُم وَخَصّصَّ الدُنيا لَما صَدَفا

                                                                                           )همان: 97(

مــن فرزنــد رزیکــم، اگــر تمــام مــردم هــم دســت از محبــت شــما بکشــند و دنیــا را برگزیننــد، هرگز 
بــه شــما پشــت نخواهــم کرد.

به‌طــور کلــی تبــرّی در دیــوان او شــامل ســه محــور می‌شــود کــه در ادامــه بــه تبییــن و تحلیــل 
آن می‌پردازیــم:

 .g الف. تبرّی از ظالمان و غاصبان حق حضرت علی

ب. تبرّی از ظلم کنندگان به امام حسین g در صحرای کربلا. 

ج. هجو شخصیت‌ها و حکومت‌های منفور تاریخی چون بنی‌امیه. 

 g 2-3-1. هجو ظالمان و غاصبان حق حضرت علی

طلائــع از غاصبــان حــق امیرالمؤمنیــن ناراحــت و خشــمگین اســت و گاه بــه هجــو آنــان 
می‌پــردازد؛ امــا هیــچ گاه به‌صراحــت از آنــان نــام نمی‌بــرد. از ایــن رو، هــرگاه می‌خواهــد بــه هجــو 
خلفــای نخســتین، زبــان بگشــاید، از اینکــه نــام آن‌هــا را به‌صراحــت ذکــر کنــد، ابــا کــرده اســت. 
به‌عنــوان مثــال، وقتــی خشــم و کینــۀ خــود را دربــارۀ جنایتــکاران صحــرای کربــا می‌خواهــد ابراز 
کنــد، ریشــۀ ایــن تجــاوز را ناشــی از غصــب حــق علــی g توســط خلفــای نخســتین می‌دانــد؛ 

امــا به‌صراحــت نامــی از ایشــان نبــرده و آنــان را، اولــی و دومــی وســومی می‌نامــد. 

وَأوّلُ مَن سَنَّ هذا الفِعالَ                                  مِنهُم بِبيعَته الأوّلُ

تَلَقتها فَلتَةً لا تَجوز                                         عِندَ العُقولِ وَلا تُقبَلُ
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ت لَه نحوَها الأحبُلُ وَأطمَعَ تاليهُ جَهراً بِها                              فَمُدَّ

وَوَطّأ لِثالِثِهم بَعدَأن                                        أهلُ النِفاقِ له أميَلُ 

                                                              )همان: 121(

اولیــن کســی کــه )ظلــم وســتم بــه خانــدان رســول خــدا را ( را بــا بیعــت گرفتــن بــرای خــود بنــا 
نهــاد، خلیفــه اول بــود.

این بیعت بدون فکر واندیشه صورت گرفت و از نظر منطقی نیز قابل قبول نبود.

اولی آشکارا نفر بعد از خود را به طمع خلافت افکند و رشتۀ خلافت برای او گسترده شد.

پس از آنکه منافقان با سومی همراه شدند، فرصت برای روی کار آمدن او فراهم شد.

دربــاره مســئلۀ ســقیفه و غصــب حــق حضــرت علــی g، طلائــع از ایشــان به‌صراحــت نامــی 
 g نمی‌بــرد. او بــه ایــن امــر اعتقــاد دارد کــه مســلمانان پــس از پیامبــر در حــق حضــرت علــی
ــه  ــدا n را ب ــول خ ــل رس ــاک  و بی‌بدی ــنت‌های پ ــب س ــن ترتی ــه ای ــتند و ب ــور روا داش ــم و ج ظل
 g بدعت‌هــای زشــت و قبیــح مبــدل ســاختند. آنــان بــا نادیــده گرفتــن حقانیــت حضــرت علــی

در امــر خلافــت، آیــات نــازل شــده در حــق امــام g را تفســیری دروغیــن کردنــد.

يا اُمَةً غَدَرت وَ                                               نُورُ الحَقِّ ذو الاتضاح

وَتَعَقَبَت سُنَنَ النَبیِّ                                     الطُهرَ بِالبِدعِ القِباح

لَت فی مُحکَمِ القرآنِ                                    بِالکِذبِ الصَراح وَتَأوَّ

وَغَدَت علی ظُلمِ الوَصیّ                             وَ آلِه ذاتَ اصطلاح

                                                                 )همان:71(

ای امتی که از راه مکر و حیله وارد شدید درحالی‌که نور حق آشکار و روشن است.

در پی سنت‌های پاک پیامبر، بدعت‌های زشت بنا نهاد.
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این امتی که آیات محکم قرآن را تأویل و تفسیری دروغین کرد.

و در ظلم و ستم به خاندان جانشین پیامبر همدست شدند. 

ایشــان ســفارش پیامبــر را نادیــده گرفتنــد و بــا علم)ناقــص( خــود، آن را کــه منفــور بــود بــه جــای 
فــرد محبوب گماشــت.

نَکَروا وَصيه أحمدَ وَاستَبدَلوا                            مِمَن أحبَّ بِعِلمِهم مَن أبغضا

                                                                                               )همان:83(

در جــای دیگــر طلائــع، ســرپیچی از آیــات قــرآن را یــادآور می‌شــود و افــرادی را کــه بــدون فکــر و 
اندیشــه، آیاتــی را کــه در حــق حضــرت علــی g نــازل شــده اســت، نادیــده گرفته‌انــد، افــرادی 

بی‌خــرد می‌نامــد. 

خالَفتُموا آیَ الکُتُبِ کَأنّما                    خُلِقَت رُوؤسُکُم بِغَيرِ عُقُول

                                                                                    )همان: 114(

شما با آیات قرآن مخالفت ورزیدید گویی اینکه سرهای شما از عقل و خرد بهره‌ای نبرده است.

ــرد و آنجــا را خاســتگاه و منشــأ ظلــم و دشــمنی  ــام می‌ب او به‌صراحــت از ســقیفه بنی‌ســاعده ن
می‌دانــد.

دَت                  فيه مَبانی الظُلمِ وَالعُدوانِ ألا کَيومِ السَقيفَةِ شُيِّ

                                                                                )همان: 145(

ــه در آن  ــت ک ــقیفه اس ــون روز س ــید، چ ــت رس ــه خلاف ــوم در آن ب ــه س ــه خلیف ــورایی ک آن ش
ــود.  ــده ب ــا ش ــاوز بن ــم و تج ــای ظل پایه‌ه

عــاوه بــر مســئلۀ ســقیفه، طلائــع بــه شــورایی کــه در آن عثمــان بــن عفــان به‌عنــوان خلیفــه 
تعییــن شــد نیــز تاختــه و آن شــوری را نامشــروع می‌دانــد و آنچــه در آنجــا اتفــاق افتــاده، بهتــان و 

ــی‌آورد.  ــاب م دروغ به‌حس
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ما کانَت )الشوری( التّی لُفِقَت                         أخبارُها بِالزُورِ وَ البُهتانِ

إلّ کَيَومِ بالسَقيفةِ شُيّدَت                            فيه مَبانی الظُلمِ وَالعُدوانِ

                                                                                            )همان: 145(

آن شــورایی کــه اخبــارش سراســر کــذب و دروغ و تحریــف بــود، چــون ســقیفه اســت کــه زیربنای 
ظلــم و ســتم در آن پی‌ریــزی شــد.

شاعر بیعتی را که با ابوبکر بسته شده، باعث نقض بیعت »رضوان« می‌داند. 

کُونَ لَهُم بِبِيعَةٍ فَلتَةٍ                             وَبِها نَقَضتُم بيعَةَالرِضوانِ يَتَمَسَّ

                                                                                           )همان: 145(

آنــان بــه بیعتــی سســت و بــدون تفکــر متوســل شــدند و بــا ایــن بیعــت، گویــی بیعــت رضــوان را 
نقــض کردنــد.

در یکــی از قصایــد، طلائــع جریــان غدیــر خــم را ایــن گونــه بــه تصویــر می‌کشــد: اصحــاب در 
ــر n ابــاغ رســالت کــرده و حضــرت علــی g را به‌عنــوان  ــر خــم جمــع شــده‌اند و پیامب غدی
ــر را  ــن ام ــر ای ــه ظاه ــراد ب ــی از اف ــد. گروه ــی می‌کن ــردم معرف ــه م ــود ب ــد از خ ــیّ بع ــیّ و وص ول

ــد: ــرپیچی می‌کنن ــدا n س ــول خ ــفارش رس ــا در دل از س ــد، ام می‌پذیرن

قالوا سَمِعنا فَلَمّا أن قَضَی غَدِروا                                 وَالطُهرُ أحمَدُ ما وارُوهُ فی الجُبن

ه خوفاً مِن الفِتَنِ ثُمَّ اقتَفی فِعلَه الثانی وَدامَ علی                               الإغضاء ِ عَن حَقِّ

وَجاءَ بِالظلمِ وَ العُدوانِ ثالِثُهُم                                   وَ الدينُ مِن فِعلِهم ذو مَدمَعٍ هَتَنِ

                                                                                                      )همان:147(

آنــان در واقعــه غدیــر گفتنــد: اطاعــت می‌کنیــم، امــا زمانــی کــه پیامبــر بــه جــوار الهی رفــت مکر 
و حیلــه بــه کار بردنــد و پیامبــر از آنچــه ایشــان در دل نهفتــه بودنــد، در تــرس و هــراس بــود. آنــگاه 
دومــی، ســر کار آمــد و بــاز هــم علــی g از تــرس بــر پــا شــدن فتنــه از حــق خــود چشم‌پوشــی 
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کــرد. ســومین خلیفــه ظلــم و ســتم روا داشــت و دیــدگان دیــن از اعمــال آنان)ســه خلیفه نخســت( 
ــکبار است. اش

شــاید دلیــل اینکــه طلائــع به‌صراحــت نامــی از ایشــان نمی‌بــرد، سیاســت تســاهل‌گر و 
ــن  ــت را در ای ــت، سیاس ــن دول ــر ای ــوان وزی ــز به‌عن ــع نی ــد. طلائ ــان باش ــه فاطمی مصلحت‌گرایان
ــوای  ــر ل ــب در زی ــواع مذاه ــا ان ــوام ب ــی اق ــا تمام ــد ت ــودداری کن ــه خ ــاد تفرق ــه از ایج ــد ک می‌دی
حکومــت فاطمیــان کــه طلائــع جزئــی از آن بــود، گــرد بیاینــد. ایــن موضــوع دربــارۀ عایشــه و برپــا 
شــدن جنــگ جمــل نیــز صــدق می‌کنــد. طلائــع چندیــن بــار در دیوانــش بــه عمــل عایشــه در 
ــا هیــچ‌گاه نامــی از عایشــه  ــد، ام ــه اشــاره می‌کن ــی جنــگ جمــل و برانگیختــن آتــش فتن برپای
نمی‌بــرد. مخاطــب از محتــوی شــعر او متوجــه منظــور طلائــع می‌شــود به‌خصــوص زمانــی کــه از 

ــد: ــی نمی‌مان ــدی باق ــرد، تردی ــام می‌ب ــل« ن »الجم

وَقامَت مُخالِفَةً لِلرَسولِ                        هاتيکَ فيه مِرطِها تَرفُلُ

علی جَمَلٍ فَعَلَت فی العِراقِ                     ما لا يليقُ وَلا يُجمِلُ

                                                                                                  )همان: 121(

در واقــع عایشــه، بــا مخالفــت بــا علــی g، بــه مخالفــت بــا رســول خــدا برخاســت و روی شــتر 
کارهــای نادرســت و ناپســندی انجــام داد. 

 n او ســفر عایشــه بــه عــراق را عملــی نادرســت و ناپســند می‌دانــد و کار او را مخالفــت بــا رســول اللــه
بــه شــمار مــی‌آورد و علــت مخالفــت و روی‌گردانــی او از حضــرت علــی g را ناشــی از خشــم او 

می‌دانــد:
وَکَم طَعَنَت قَبلَ هذا عَليه                         فيما تَقُولُ وَما تَفعَلُ

هُ المُقبِلُ وَما غاظَها غَيرُ أنَّ الإمامَ                         علياً عَلا جِدَّ

                                                                                             )همان: 121(

پیش از این عایشه با رفتار و گفتار خود، چه طعنه‌ها که بر او زد.
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هیچ چیز او را به خشم نیاورد مگر اینکه بخت و اقبال امام بلند بود.

طلائــع در زمینــۀ شــکوی یــا هجــو نامــی از عایشــه نمی‌بــرد؛ امــا در یکــی از ابیاتــی کــه بــه مــدح 
ــود  ــب خ ــتاید، از مخاط ــادت‌های او را می‌س ــا و رش ــه و قهرمانی‌ه ــن g پرداخت ــر المؤمنی امی
می‌خواهــد کــه اگــر ســخنان طلائــع را در بــاب قهرمانی‌هــای حضــرت قبــول نــدارد، از حمیــراء 
ــب  ــت لق ــت، به‌صراح ــو نیس ــوع هج ــه موض ــا ک ــد. در اینج ــؤال کن ــت، س ــه اس ــب  عایش ــه لق ک

عایشــه را بــه زبــان مــی‌آورد. 

سَلوا الحُميراءَ عَنهُ فَقَد عَرَفَت                         مِنهُ  مصاعَ المَحرَبِ البَطَلِ

                                                                                                )همان: 123(

دربارۀ علی g از عایشه بپرسید؛ چراکه او علی را جنگجویی قهرمان دیده است.

طلائــع در امــر خلافــت عمــر بــن خطــاب، او را واجــد شــرایط زمامــداری مســلمانان نمی‌دانــد و 
معتقــد اســت کــه وی شــرایط ایــن امــر را نداشــته اســت، امــا نــام او را نمــی‌آورد. 

وَمَنصَبُ الوَحی يَنبغی بِغَيرِ أن                            تَعتَدی دُولَةٌ مِن الدُوَل

يملِکُها ناقِصاً شرائِطُها                                         أخذُهُم دائماً عَن الاوَُل

                                                                                                      )همان:123(

مقــام و منصــب وحــی شایســته ایــن نبــود کــه دولت‌هــا بــه آن تجــاوز کننــد ایــن مقــام را کســی 
تصاحــب کــرد کــه شــرایطش را نداشــت و آن را از پیشــینیان گرفتــه بــود.

2-3-2. هجو جنایتکاران صحرای کربلا 

هجــو جنایتــکاران صحــرای کربــا نیــز از جملــه مضامین هجــوی در دیوان شــاعر اســت. ارتکاب 
ــت.  ــین‌ترین هجو‌هاس ــن و آتش ــتۀ بدتری ــت، شایس ــا درحقیق ــۀ کرب ــع صحن ــای فجی جنایت‌ه
طلائــع قاتــان امــام حســین g را افــراد بی‌دیــن و ایمانــی می‌دانــد کــه توانســتند آشــکارا نــوادۀ 
گرامــی رســول خــدا ص را بــه قتــل برســانند؛ بنابراین ایشــان بعــد از ارتــکاب چنیــن جنایتی، حق 
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ندارنــد ادعــا کننــد کــه افــرادی باایمان هســتند.

يا قاتلينَ ابنَ النَبیِّ جَهرةً                                   لِقَتلِکُم إيّاهُ ما نَسينا

عُونَ دينا أنتُم رَشَقتُم بِالسَهامِ آلَهُ                                  فَکَيفَ بَعدُ تَدَّ

                                                                                                )همان: 155(

ای کســانی کــه فرزنــد رســول خــدا را آشــکارا بــه قتــل رســاندید، مــا ایــن عمــل شــما را هرگــز 
فرامــوش نکرده‌ایــم.

شما به سوی خاندان رسول خدا تیر افکندید، اکنون چگونه ادعای دینداری می‌کنید. 

هــدف طلائــع از اینکــه بــه امــام حســین g، فرزنــد رســول خــدا اطــاق می‌کنــد، ایــن اســت 
کــه هــر چــه بیشــتر خاطــر مخاطــب را بــر بیــزاری و برائــت از ایــن قاتــان تحریــک کنــد و عمــل 

ننگیــن آنــان را ننگین‌تــر جلــوه دهــد.

در همــان قصیــده، طلائــع ایشــان را غــرق در گمراهــی و شــقاوت می‌بیند. آن شــقاوتی کــه آن‌ها 
را بــه جهنــم ســوق داده و بدین‌ســان از شــفاعت ائمــه کــه کشــتی نجات‌انــد، محــروم می‌شــوند.

بتُم عَن السُفُن غَرَقتُم فی بِحارِ الغَیِّ يَقذِفُکم                           إلی الجَحيمِ وَخُيِّ

                                                                                                    )همان:147(

شــما در دریــای گمراهــی غــرق شــده‌اید. خداونــد )بــه زودی( شــما را بــه جهنــم می‌افکنــد و از 
کشــتی‌های نجــات نیــز محــروم می‌مانیــد.

طلائــع ظلــم و ســتمی را کــه در حــق امــام حســین g و یــاران باوفــای ایشــان صــورت گرفــت، 
ناشــی از ظلــم و ســتمی می‌دانــد کــه در حــق فاطمــه زهــرا h صــورت گرفــت. او گنــاه ایشــان را 

کمتــر از جنایتــکاران کربــا نمی‌دانــد. 

لِ الزَمَنِ وَ قاتلُ ابن البَتولِ الطُهرِ فَهوَ کَمَن                           عَدا لَها غاصِباً فی أوَّ

                                                                                           )همان: 148(
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گناه آنکه حق فاطمه h را غصب کرد، کمتر از قاتل امام حسین g نیست.

طلائــع آنــان را لایــق ایــن می‌بینــد کــه زمیــن، ببلعدشــان و در خــود دفن‌شــان کنــد؛ امــا حکمت 
و صبــر خداونــد مانــع این کار اســت.

وَمِن حَقّهِم أن تَخسِفَ الارضُ لِلّذی                    آتوهُ وَلکن ما الحَکِيمُ عَجُول

                                                                                               )همان: 115(

حــق آنــان، ایــن بــود کــه بــه خاطــر ارتکاب اعمــال ننگین‌شــان زمیــن آنــان را ببلعــد؛ امــا خداوند 
حکیم، عجول و شــتابگر نیســت.

 پــس بــه نظــر طلائــع منشــأ کشــتار و قتــل امــام حســین g و یارانــش، ناشــی از روز ســقیفه 
ــگاه  ــه در ن ــن فاجع ــن ای ــه راه انداخت ــت ب ــا عل ــت؛ ام ــن اس ــت امیرالمؤمنی ــق خلاف ــب ح و غص
او ایــن اســت کــه دشــمنانی کــه بــه رویارویــی بــا ســید الشــهدا g رفتنــد، افــرادی بودنــد کــه 
کینــه حضــرت علــی g را در دل پنهــان کــرده بودنــد، چراکــه امیرالمؤمنیــن g داغ پــدران و 
ــای  ــام g در جنگ‌ه ــادت‌های ام ــا و رش ــود و دلاوری‌ه ــاده ب ــا نه ــینۀ آن‌ه ــان را در س اجدادش
بــدر، احــد و خیبــر و ... باعــث بــه هلاکــت رســیدن اجدادشــان شــده بــود و اینــک در وادی طــف، 
فرصــت بــرای انتقــام از فرزنــد او فراهــم شــده بــود و علــت ایــن همــه فاجعــه و در نهایــت کشــتن 
ــۀ اشــعار در هجــو  ــود. نمون ــوادۀ گرامــی رســول خــدا n خالــی کــردن عقــدۀ درونــی آن‌هــا ب ن

جنایتــکاران صحــرای کربــا:

تَحتَ السَقيفه ما أضمَرَت                                  ما بِالطُفوفِ غَدَت مُذيعة

عَ                                                    قَومُهُم بِهم الوَديعة عَجَباً لِمَغرورينَ ضَيَّ

شاع اَلنِفاقُ بِکربَلا                                                 فيهِم وَقالوا نَحنُ شيعة

هَيهاتَ ساء صَنيعُهُم                                        فيها وَما عَرَفوا الصَنيعة

                                                                                                  )همان:93(

آنچه در وادی طف اتفاق افتاد، نتیجۀ ماجراهایی بود که در سقیفه رخ داد.
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شگفتا از انسان‌های مغروری که قومشان در امانت خیانت کردند.

در میان ایشان، نفاق به رفاه افتاد ولی باز می‌گفتند ما شیعه هستیم. 

نه هرگز! آنان نمی‌توانند شیعه باشند؛ زیرا کار زشتی مرتکب شدند و بویی از نیکی نبردند.

2-3-3. هجو شخصیت‌ها و دولت‌های منفور تاریخی

یکــی از مــواردی کــه طلائــع بــه هجــو آن زبــان می‌گشــاید، هجــو حکومــت غاصــب و تجاوزگــر 
ــه اســت: ــه و شــخصیت مــکار و حیله‌گــر معاوی بنی‌امی

وَ بَنواُمية آمِنونَ تَدُ                                     ورُ بينَهُم الخُمور

                                                                                           )همان:77(

بنی امیه در امنیت و راحتی به سر می‌بردند و جام شراب بین آن‌ها می‌چرخید.

او شــراب‌خوار بــودن امویــان را متذکــر می‌شــود و از ایــن طریــق آنــان را هجــو می‌کنــد. 
همچنان‌کــه جنایتــکاران کربــا را کــه آب را بــر فرزنــد رســول خــدا بســتند نیــز شــراب‌خوار معرفــی 

می‌کنــد:

يُذادُون عََن ماءِ الفُراتِ وَغَيرُهم                       يَبيتُ بِصَرفِ الخَمرِ وَهُوَ بَطين

                                                                                               )همان: 161(

خانــدان رســول خــدا را از آب فــرات محــروم کردنــد درحالی‌کــه دشــمنان آنــان، شــکم را از خمــر 
وشــراب انباشــته بودنــد و این‌گونــه شــب را بــه صبــح رســاندند. 

در بیــت زیــر بــه اســارت بــردن خانــدان رســول خــدا ص و روا داشــتن انــواع اهانــت در حق ایشــان 
را بیــان و آنــان را رســوا می‌کنــد: 
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وَأظهَروا الحِقدَ فی آلِ الرَسولِ فَما                          تَطوی جَوانحُهم إلّ علی إحَن

حَتی لَقَد حَمَلُوهُم فی زَمانِ بَنی                             اُمية فَوقَ حَدِ الصارِمِ الخَشِن

                                                                                              )همان: 147(        

 آنان به اهل بیت بغض و کینه ورزیدند و دشمنی آنان را در دل پنهان داشتند.

خاندان رسول خدا را در دوران بنی‌امیه بر روی شمشیرهای بران بردند.

در بیت زیر نیز به‌صراحت ناراحتی و خشم خود را از اعمال ننگین آن‌ها نشان می‌دهد:

أبَنی اُميهِ إنَّ فِعلَکُم                                            بِهم بِئسَ الذَريعة

شَبَعَت ذبائُکُم وَکَم                                أسَدٍ لَهُم لَم يَشکُ جُوعه

                                                                                             )همان:93(

ای بنی‌امیه رفتار شما با اهل بیت b بد بهانه‌ای بود.

دوســتان گــرگ صفــت شــما ســیر شــدند، امــا چقــدر شــیرصفتانی از اهــل بیــت کــه زبــان بــه 
شــکوه نگشــودند.

هُنتُم غَداةً جَعَلتُم فی مُعاوِيةَ                           حقَّ الوَصیِّ فَامّا الحَقُ لَم يَهُن

                                                                                        )همان:148(

روزی کــه حــق وصــی پیامبــر را بــه معاویــه دادیــد، خــوار و زبــون شــدید ولــی هرگــز حــق خــوار و 
زبــون نشــد. 

در ایــن بیــت، طلائــع بــه هجــو کســانی می‌پــردازد کــه حــق حضــرت علــی g را در خلافــت 
غصــب کردنــد و فرصــت را بــرای روی کار آمــدن معاویــه فراهــم کردنــد. در ایــن بیــت، معاویــه نیز به 

صــورت ضمنــی هجــو شــده اســت.

یزیــد بــن معاویــه نیــز هــدف هجــو طلائــع واقــع شــده اســت. هجــو یزیــد به‌خصــوص بعــد از 
ذکــر حــوادث کربــا بیشــتر نمــود می‌یابــد. او یزیــد را فــردی لعنت‌شــده و بــه‌ دور از رحمــت خــدا 
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معرفــی می‌کنــد کــه جنایــات زیــادی مرتکــب شــده و بزرگ‌تریــن جنایتــش، بــه شــهادت رســاندن 
امــام حســین g اســت: 

إن فاتَنی مَصرَعَ الحُسين فَفی                             هذا يَزيدُ اللعينُ مُنصَرِعُ

                                                                                                               )همان:92(

ــرادی نیســت(، چراکــه در ایــن  اگــر هرگــز نتوانســتم در قتلــگاه حســین g حاضــر شــوم )ای
قتلــگاه یزیــد ملعــون، دیوانــه‌ای بیــش نبــود.

ــد  ــط یزی ــین g توس ــام حس ــهادت ام ــبب ش ــن را مس ــام از امیرالمؤمنی ــس انتق ــان ح  هم
می‌دانــد و قتــل و کشــتار او را یــادآوری می‌کنــد کــه قصــد و منظــور نهایــی طلائــع از ایــن عمــل، 

رســوا کــردن یزیــد اســت. 

أبوهُ بِلا شَکٍّ أبادَ جُدُودَهُم                                فَثارَت عَليهِم مِن أبيه ذُحُول

                                                                                               )همان:114(

بــدون شــک پــدرش، اجــداد آنــان را بــه هلاکت رســانده و از این روســت کــه با کینه های)بســیار( 
بر ایشــان شــوریده‌اند.  

شــمر بــن ذی الجوشــن نیــز در شــمار افــرادی اســت کــه هــدف هجــو طلائــع واقــع شــده و از او 
نیــز در زمــره جنایتــکاران کربــا نــام بــرده اســت:

مرُ قَد خُضِبَت  يَداهُ عِندَ                              جَزِّ الرَأسِ مِنهُ بِالنَجيعِ القانی وَ الشِّ

                                                                                                 )همان:157(

ــا خــون  ــد، دســتان پلیــد خــود را ب ــارک امــام حســین g را می‌بری ــی کــه ســر مب شــمر، زمان
ــود.  ــرده ب ــته ک ــرخ‌رنگ آغش س

کَ يا حُسينُ يَرانی کَ جَهرةً                        وَلَو أنَّ جَدَّ أضحَی يقول لَُقتُلَنَّ

                                                                                               )همان:157(
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)شمر ملعون( می‌گفت: آشکارا تو را خواهم کشت هر چند جدت این عمل مرا ببیند.

طلائــع در یکــی از قصایــدش، پــس از اینکــه ناراحتــی و خشــم خــود را از اعمــال خلفای ســه‌گانه 
ابــراز می‌کنــد، معاویــه و یزیــد را دنبالــه‌روی آنــان بــه شــمار مــی‌آورد و جنایــات ایشــان را نتیجــۀ 
کینه‌هــای نهفتــه از آن زمــان می‌دانــد. یزیــد چنــان در اظهــار ظلــم و ســتم بــر امــام حســین g و 
یارانــش شــدت بــه خــرج داده کــه گویــی صاحــب حق اســت و ایــن خلافــت را از جدش ابوســفیان 

بــه ارث بــرده اســت. جنایــات یزیــد بیــش از جنایــت هــای بنــی مــروان اســت.

وَأتی اِبنُ هِند بَعدَهُم فَأثارَ                             ما أخافُوا مِن الاحقادِ و اَلاضَغان

وَ غَداً يُنازِعُهُم يَزيدُ کَأنّما                                    وَرَثَ الخِلافَةَ مِن ابی سُفيان

وَاذکُر ألال القوم اذ فَعَلُوا بِهِم                               أضعافَ ما فَعَلُوا بنی مَروان

لا حُرمةَ الايمانِ راعُوها وَلَم                               يُوفُوا بِما شَرَطُوا مِن الايمانِ

                                                                                                      )همان:145(

معاویه بعد از آنان به )حکومت( رسید و کینه‌های نهفته را آشکار کرد.

فردا نیز یزید که گویی خلافت را از ابوسفیان به ارث برده بود، با آنان جنگید.

ناله‌هــای آن قــوم را بــه یــاد بیــاور، آن‌گاه کــه یزیدیــان بیــش از بنی‌مــروان در حــق آنــان مرتکــب 
ــدند.  جنایت ش

نه حرمت ایمان را نگه داشتند و نه به لوازم و شرایط ایمان وفادار ماندند.

پــس طلائــع در ذکــر نکــردن صریــح اســامی خلفــا و نیــز عایشــه عمــدی داشــته اســت. 
در‌حالی‌کــه او هنــگام هجــو اشــخاص دیگــری چــون معاویــه، ابوســفیان یا یزید، از اســامی ایشــان 
نــام می‌بــرد. ایــن موضــوع، ایــن گمــان را تقویــت می‌کنــد کــه قطعــاً طلائــع از روی عمــد بــه نــام 

ــد.  ــح نمی‌کن ــدین تصری ــای راش خلف
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3. نتیجه‌گیری

از آنچه در این مقال در تحلیل هجویات طلائع ذکر شد نتایج زیر به‌دست آمد:

1. تبــرّی از آموزه‌هــای اعتقــادی و رفتــاری و بــه معنــای دوری جســتن از دشــمنان خداســت. 
ایــن اصطــاح از قــرآن کریــم گرفتــه شــده و کاربردهــای فراوانــی دارد. ایــن اصــل قرآنی و اســامی 
و نبــوی در همــۀ مســائل زندگــی انســان، اعــم از مســائل فــردی، اجتماعــی، دنیــوی، اخــروی و... 

ــتقیم دارد. تاثیر مس

2. طلائــع بــن رزیــک بــا ســرودن اشــعار فراوانــی در موضوعــات مــدح و رثــای اهــل بیــت b و 
هجــو دشــمنان ایشــان و نیــز بــث الشــکوی از مصیبت‌هــای واردشــده بــر آن‌هــا، بــه خصــوص امام 
حســین علیه الســام، در شــمار شــاعران برجســتۀ شــیعی در قرن ششــم و دورۀ فاطمیان اســت.

3. طلائــع بــه صــورت تقریــری و گزارش‌گونــه بــه بیــان فضایــل اهــل بیــت b نپرداختــه بلکــه 
بــا زبانــی هنرمندانــه، فضایــل بی‌شــمار آنــان را بیــان کــرده و در ایــن راه، گاه از آرایه‌هــای ادبــی 

بهــره بــرده اســت.

4. تبــرّی از  دشــمنان اهــل بیــت نیــز یکــی از اغــراض مهــم شــعری در دیــوان طلائــع اســت بــه 
 g صــورت کلــی ســه نــوع هجــو در دیــوان طلائــع وجــود دارد: الــف. هجــو غاصبــان حــق علــی
ــی  ــور تاریخ ــای منف ــخصیت‌ها و حکومت‌ه ــو ش ــا ج. هج ــرای کرب ــکاران صح ــو جنایت ب. هج

ــه.  ــون بنی‌امی همچ

5. عــاوه بــر مــوارد فــوق هجــو دولت‌هــا )بنی‌امیــه( و شــخصیت‌های منفــور تاریخــی )معاویــه، 
یزید، شــمر( نیــز وجــود دارد.

 g 6. او ریشــۀ ظلــم در حــق خانــدان عصمــت و طهــارت را ناشــی از دشــمنی آن‌ها در حــق علی
و  مســئلۀ غصــب خلافــت حضــرت علــیg می‌داند.
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Abstract

Acquittal is one of the essential and important issues in committed Shia 
literature. Since the Ahl al-Bayt (as) has a high position and status in the eyes 
of Shiites, the issue of Tawallī and Tabrrī (the alliance with Ahl al-Bayt and 
dissociation from their enemies) has been one of the most important issues of 
interest to writers and poets. Talāʿī ibn Rizzīk, a 6th century poet and Fatimid 
minister, was among the lovers of Ahl al-Bayt (as), who in various themes such 
as praise, lamentation, pride, and satire, praised the progeny of the prophet 
(as) and announced his acquittal of their enemies. The present research tries 
to analyze the appearance of seeking dissociation in his Shiite poetry from 
the enemies of Ahl al-Bayt (as) using a descriptive and analytical method. The 
research shows that the content of the satires and Talāʿī’s seeking dissociation 
from the enemies of the Prophet's progeny can be divided into three parts: A. 
Expressing disgust with the enemies of Imam Ali (as) in the matter of Wilāyat 
and usurpers of his right in the matter of the successorship of the Prophet 
(pbuh). B. Hatred and anger towards the enemies of Imam Hussain (as) in the 
incident of Karbalā, which is often accompanied by mourning. C. Ridiculing 
historically hated figures and governments such as Bani-Umayya.

Keywords: Shiite Poetry, Ahl al-Bayt (as), Seeking Acquittal, Talāʿī ibn Rizzīk.
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Abstract

Answering doubts requires the use of sources based on quotations and 
rational methods. In the meantime, the approach of using components based on 
authentic narrative statements to provide the primary material for the answers will 
be very helpful. On the other hand, the imams of Ahl al-Bayt (as) have left behind 
a large collection of methodical answers to doubts due to the confrontation with 
the astounded intellectuals as well as the struggle with various intellectual and 
political groups. Imam Ṣādiq (as) with a deep understanding of the audience and 
the suspect, has based the first step of answering on the discovery of the fallacies 
in the suspicion system, and in the next step, using rational and argumentative 
methods, he would build his answers on the premises and authentic narrative 
statements or self-evident propositions that are in accordance with the ruling 
of documented reason. This research, using descriptive and analytical method, 
and using documentary sources, seeks to find the types of narration-oriented 
sources that Imam Ṣādiq (as) used to answer the doubts. Utilizing all kinds of 
signs and correct interpretations from the Qur'an, the sayings of the Messenger 
of Allah (pbuh) and previous imams (as), the prophetic life and the accepted 
history of the sixth Imam (as) are considered the most important sources of 
narration in answering doubts. The stable and rational explanation of religious 
doctrines by using the conceptual explanation of theological concepts is also 
one of the documented methods for the knowledge derived from narrative 
statements in the process of answering doubts.

Keywords: Imam Ṣādiq (as), Doubts, Qur'an, Hadith, History.
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Abstract

Imam Sajjād (as) has mentioned the Qur'anic verses explicitly or implicitly 
in several cases from the Ṣaḥīfeh Sajjādīyeh, as he has implicitly referred to 
the verse "ًــانا ــن احس  in the 24th Supplication, which talks about the mutual "بالوالدی
rights of parents and children. The results of this research indicate that it is very 
important to use the books of interpretations of two sects, narrative books, 
dictionaries and jurisprudential sources for the interpretation and explanation 
of Imam Sajjād's supplications, including the verse "ًاحســانا  From the ."بالوالدیــن 
extensive interpretation of the verses in the description of supplications of 
Imam Sajjād (as), it appears that directly or indirectly, a large volume of verses 
has been noticed by Imam Sajjād (as). From the viewpoint of Imam Sajjād (as), 
parents and children have mutual rights, which are necessary for family strength. 
Among the rights of parents is kindness and goodness of children to them, 
which is realized in various ways. Parents should have awe and glory for their 
children like a king, and children should ignore their mistakes. One of the ways 
to create love between family members is to pray for each other. Therefore, it is 
desirable to pray for parents frequently even after their death. This research has 
been done by descriptive analytical method and using library sources.
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Abstract

The sermon of Imam Sajjād (as) in the Yazid Assembly is considered one 
of the sermons that was delivered in a special time and place. The analysis 
of this sermon shows that it left immediate and long-term social effects. The 
problem of this research is that "what are the levels of analysis of Imam Sajjād's 
speech in the Yazid Assembly and what works can be mentioned in each of 
these levels?" For this purpose, using discourse analysis method, library data 
collection and using Norman Fairclough's critical discourse analysis framework, 
the following results were obtained: At the level of description, this sermon is 
expressive and has the characteristics of speech, such as body language, 
interaction with the audience, and momentary reaction. Also, Imam Sajjād (as) 
has restored the nation's historical memory by using linguistic eloquence and 
semantic depth. At the level of interpretation, the relationships that produced 
the discourse include the two groups of followers of the Imamate and followers 
of the Caliphate, and intertextual relationships are also formed in these two 
groups. At the explanation level, this sermon and other actions of the Imamate 
system have caused changes in social structures in such a way that the influence 
of the Umayyad caliphate system is decreasing day by day and people have 
turned away from the official authority of the caliphate and court scholars in 
learning religious teachings and are inclined towards Imam Sajjād (as) and the 
discourse of Imamate. Also, the discursive confrontation between the Imamate 
system and the Caliphate system has been maintained and promoted in the 
form of confrontation, and therefore, the Umayyad caliphate system has been 
pushed to a position of passivity and withdrawal from domination, influence and 
distortion in the Islamic society.

Keywords: Imam Sajjād (as), Discourse Analysis, Sermon of Imam Sajjād (as), 

Imamate, Shiʿa.

1. PhD student of Muslim Social Science, University of Tehran: jamalzadeh@ut.ac.ir 



English Abstracts

The Performance of Gentlefolks of the ʿAlavī Party;
Prelude to the Victory of the Battle of Jamel

(Case Study: Historical Analysis of Umm Salmah Performance)
Mohammad Rabiei Nejad 1  Vajiheh Miri 2  Ali Towfiq 3 

Received: June 15 , 2022

Accepted: September 11 , 2022

Abstract

The marriage of the Messenger of Allah (pbuh) according to the divine decree: 
Ummahātul Mu'minīn (Mothers of the Believers) and the revelation of some 
verses of Surah al-Aḥzāb in expressing their status, who enjoyed the status of 
prestigious gentlefolks in the Islamic Ummah was such that they could take an 
active role in political activities. One of the periods in which two of the wives of the 
Messenger of Allah (pbuh), Āʾishah and Umm Salmah, entered into political action 
and reactions was during the Caliphate of Amīrul Mu'minīn (as). After reaching the 
caliphate, Imam Ali (as) was faced with the disruption of a group called Nākithīn, 
and in this conflict, Āʾishah weakened and Umm Salmah strengthened the Muslim 
Imam. Based on this, the current research is based on the analytical descriptive 
method in answering the following two questions: 1. Umm Salma's performance 
regarding the strengthening of Imam's front was aimed at what actions? 2. Given 
that these actions took place before the Battle of Jamal, what was its feedback on 
the outcome of the Battle of Jamal? Umm Salmah, as one of the prominent elites 
of the Islamic world, against the claims of Āʾishah and her allies, by adhering to 
the protest strategy based on the verses of the Qur’an and historical events, sent a 
letter to the Muhājirīn and the Anṣār, which contained very important enlightening 
points, took a position to increase the understanding of the people of Makkah and 
to send her son to support the Imam (as). According to sources, Umm Salmah's 
actions caused many of the Muhājirīn and the Anṣār to not accompany Nākithīn; 
at the same time, it led to the increase of insight about the truthfulness of Amīrul 
Mu'minīn (as) among some Muslims.
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Abstract

The Nahj al-Balāghah is a valuable work for which its analysis and interpretation 
from a formalist viewpoint reveals both its external and internal resplendency 
and elegance. The formalists examine the exterior and structural aspects of 
the work and inspect it while disregarding historical, social, psychological 
and marginal contexts surrounding it. This research, using the descriptive-
analytical method, attempts to analyze and examine the 16th sermon of the 
Nahj al-Balāghah by relying on formalistic criteria. This goal has been achieved 
by examining and analyzing the texture of the literary work and its constituent 
elements, i.e. consonants and vowels, syllables, images, metaphors and more. 
The findings of the research point to the conclusion that Imam Ali (as) was as 
much attentive to the structure and form as he was towards context. Imam Ali 
(as) has created meanings beyond the words’ significance by embellishing the 
form of the work with all kinds of artistic and expressive techniques.
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